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 جلوه هائی از

 عظمت حضرت زهراء

 آیات قرآن ودر

  کلمات معصومین

گرذآوری :احمدرضا انصاری 
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 علیها السلامح ومنقبت شفیعه کبری صدیقه اطهراز مرحوم آیه الله میر جهانی درمدشعر ی 

 نادرة الكون روح پاك پيمبر 

 شافعة الحشر سرّ خالق اكبر 

 قلزم جود و عطا حبيبه يزدان 

 زينت عرش خدا وليّه داور 

 فاطمة الطهر دخت احمد مرسل 

 واسطة الفيض جفت ساقى كوثر 

 صفوت حق صاحب مقام ولايت 

 مطلع انوار يازده درّ گوهر 

 فاتحه علم و حلم و نسل پيمبر 

 جامعه زهد و قدس و طهر مطهّر 

 فرض نموده خدا اطاعت او را 

 بر همه ممكنات ز اكبر و اصغر 

 داده خدايش كتاب گرچه نبى نيست 

 كرده عطايش علوم بى حدّ و بى مرّ 

 ريزه خور خوان اوست مؤمن و كافر 

 در خط فرمان اوست طارم اخضر 

 ارض و سماوات شد ز نورش پيدا 

 دائره كون را وجودش محور 

 خلقت نورش ز ممكنات مقدّم 

 گرچه از آنها ظهور اوست مؤخّر 
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 جلالش  كس نتوان پى برد به كنه

 معرفت ذات اوست غير ميسّر 

 اوست محيط و محاط مى نتواند 

 پى ببرد بر محيط خود فتدبّر 

 كس نشناسد مقام رفعت او را 

 جز پدر و مرتضى كه بودش شوهر 

 همسر او كس نبد در عالم ايجاد 

 گر كه نمى گشت خلق حيدر صفدر 

 بست خدا عقد او بعرش معلّا 

 با على مرتضى كننده خيبر 

 نحله كابين او جحيم و جنان را 

 كلّا با ربع ارض كرد مقرّر 

 شاهد اين ازدواج خيل ملائك 

 با همه حور و عين بمحضر داور 

 مجرى ايجاب عقد ذات خدا بود 

 روح الأمين در قبول گشت مؤمّر 

 كرد به امر خدا نثار در اين جشن 

 زيور خود را درخت طوبى يكسر 

 ؤلؤ و مرجان از درّ و ياقوت و لعل و ل

 آنچه بخود برگرفته از زر و زيور 

 از پى برچيدنش جميع ملائك 
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 سبقت بر يكديگر گرفته سراسر 

 تا بقيامت برند هديه و گويند 

 هست نثار زواج بانوى محشر 

 دخت رسول خدا و عصمت كبرى 

 حجّت و ناموس حقّ و زهره ازهر 

 جان بفدايت كه خود تو سرّ خدائى 

 كشتى ايجاد را تو باشى لنگر 

 هست رضايت رضاى خالق يكتا 

 خشم تو خشم خداى خالق اكبر 

 گرچه گنهكار و روسياه و حقيرم 

 هست اميدم كه خود مرانيم از در 

 عاصى حيران كه زاد راه ندارد 

 جز در جودت نكوبد او در ديگر 

------------------------ 

 (حاج غلامرضا سازگار )میثم اشعاری از

 عــــصمت داوری نــبود، اگر نبود فــاطمه 

 جــنت و كــوثری نـبود،اگـــر نـــبود فاطمه

 هــــيچ پـــيمبری نـبود، اگــــر نبود فاطمه 

 احـــمد و حـــيدر نــبود، اگــــر نـبود فـاطمه  

 آنـــچه كـه آفـريده حــق، بوده بـرای فاطمه
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 از آن سبب نبی جان به فدای فاطمه گـــفت  

 كــسيكه در كــتاب خـود ثنای او خدا كند

 كسيكه پــيـش پـای او قيام، مصطفی كند 

 پيرهن عروسيش بـــه ســائلی عــطا كند  

 كسيكه خاك فضه اش، دوای درد ما كند

 چگونه رد كند ز خود مريض دردمند را  

 مـــريض و دردمند را، فـقـير مستمند را 

 مهر و محبتش بود طـينت مـن سِـرشت مـن

 ز دوسـتيش آبــــرو داده بـه روی زشت من  

 روضه بی چراغ او مينوی من، سرشت من

 شكر خدا كه گشته اين قسمت و سر نوست من 

 ســـنگ مـحبت ورا به سـر و سينه می زنم 

 دادِ مـــدينه می زنمبـــياد خـــاك قـــبر او،  

 رشته مهر فـــاطمه سوی خدا كَشَد مرا 

 دل به ولاش داده ام تا به كجا كَشَد مرا  

 گه به زمين زند مرا، ور سما كشد مرا 

 درد اگــــر عطا كند، يا به بلا كشد مرا

 پای برون نـمی نَهم از سر كوی فاطمه 

 وا نشود لـــبم مــگر به گفتگوی فاطمه 
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---------------------- 

 (حاج غلامرضا سازگار )میثم اشعاری از

 سلام ای ذكر خاص حق ثنايت

 درود ای گفته احمد من فدايت

 تو فرقانی تو ياسينی تو طاها تو

 تو زهرايی تو زهرايی تو زهرا

 تو حبل محكم حبل المتينی

 اميد رحمه للعالمينی

 تو بسم الله سماواتت كتابند

 آفتابندتو خورشيدی و عالم 

 جنان يك ذره از دامان باغت

 جهان يك شعله از نور چراغت

 ملك موج لطيفی از نگاهت

 فلك گرد حقير از گرد راهت

 حيات عشق از خون حسينت

 بلندی خاكبوس زينبينت

 شرافت مستمند صبح خيزت

 حيا تصويری از ظلّ كنيزت

 نيايش سائل بيت گلينت

 دعا را سجده بر خاك زمينت

 مخفی است در دلمزار مخفی ات 

 سبك مغزان تو را خوانند در گل

************** 

 

 كرامت حسنی از قصر بلندت

 سخاوت تا قيامت مستمندت

 امامان آبرومند جلالت

 امير مؤمنان محو كمالت
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 پيمبر عاشق راز و نيازت

 خدا فخريه دارد بر نمازت

 بهشت قرب احمد سينه توست

 ضمير خلق در آيينه توست

 ذليلی در ره توستمكان عبد 

 زمان مرهون عمر كوته توست

 همه دشت كويرند و تو گلشن

 همه شام سيه تو صبح روشن

 همه سوز درونند و تو داغی

 همه تاريكی اند و تو چراغی

 همه جسم ضعيفند و تو جانی

 همه قطره تو بحر بيكرانی

 تو دريا كشتی ات دل های آگاه

 تو كوثر ساقی فيضت يد الله

 يا آدم كه هستیملك يا حور 

 كه می داند كه هستی يا چه هستی

 جهان از رازها بس پرده انداخت

 سر مويی تو را نشناخت نشناخت

 تو سر ناشناس انبيايی

 تو آن عبدی كه سر تا پا خدايی

 تو استاد و جهان دانشگه توست

 تو قرآن و علی بسم الله توست

 الا ای مام باب آفرينش

 همه ذريه ات ارباب بينش

 چونان دختی ای دادار منظرتو 

 كه باب خلقتت فرمود مادر

 تمام آفرينش پای بستت

 پيمبر خم شد و بوسيد دستت

 گنهكاران چو رو در محشر آرند
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 همه چشم شفاعت بر تو دارند

 به جز باب عناياتت دری نيست

 تو گر نايی به محشر محشری نيست

 اگر گيرد كسی از خلق دستی

 تیتو هستی و تو هستی و تو هس

 به محشر ناقه ات چون پا گذارد

 سحاب رحمت از هر سو ببارد

 عقوبت در نگاهت سايبانی

 شفاعت ناقه ات را ساربانی

 به محشر از فراز چرخ گردون

 ندا خيزد كه اين الفاطميون

 همه حوران به استقبال خيزند

 برات عفو پيش پات ريزند

 شود تا نازنين قلب تو خرسند

 ببشخندببخشند و ببخشندو 

 چنان گردد كه از فرمان دادار

 بگردد عفو دنبال گنه كار

 بهشت خويش را تا در گشايد

 خدا را هم شفيعی چون تو بايد

 تو سر تا پا بهشت مصطفايی

 تو جانان علی مرتضايی

 سرايت جنت ای خاكم بديده

 بهشت و شعله آتش كه ديده

 كه ديده حور در آتش بسوزد

 كه ديده باغ جنت بر فروزد

 چه گويم با كه گويم منطقم لال

 كه قرآن شد به بيت وحی پامال

 چه نيكو با تو هم دردی نمودند

 كه با آتش در بيتت گشودند
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 عدو حق ذو القربی ادا كرد

 ز قرآن قل هو الله را جدا كرد

 گمانم مرتضی شد كشته آن روز

 كه بشنيد از تو آن فرياد آن روز

 از آن اعدا تو را حرمت شكستند

 ارانت همه خامش نشستندكه ي

 در اينجا بسته نطق)ميثم(توست

 سخن كوچكتر از شرح غم توست

 رت مختصری ازحضرت زهراسلام الله علیهازیا

 

 السَّلامُ عَلَيْكِ يا سيَِّدةََ نِساءِ الْعالَمِينَ، 

 السَّلامُ عَلَيْكِ يا والِدةََ الْحُجَجِ عَلَى النّاسِ أَجْمَعيِنَ،

 السَّلامُ عَليَْكَ أَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَمْنُوعَةُ حَقُّها. 

 وَ زَوْجَةِ وَصِیِّ نبَِيِّكَ، وَ ابنَْةِ نَبِيِّكَ أَمَتِكَ ثم قل: اللّهُمَّ صَلِّ عَلى

 .رضيِنَعِبادِكَ الْمُكْرَميِنَ مِنْ اهْلِ السَّماواتِ وَ اهْلِ الأَ صَلاةً تزُْلِفُها فَوْقَ زُلْفى 

 261، ص: 3الحديثة(، ج -الإقبال بالأعمال الحسنة )ط  

دراقبال سيدبن طاووس فرموده روايت شده هركس حضرت رابه اين زيارت بخواندوازخداطلب استغفاركند)استغفرالله بگويد(خدااورامی 

 آمرزدوداخل بهشت ميكند
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 بسم الله الرحمن الرحيم                                                      

 پیشگفتار

دربين مخلوقات الهی انسانهای بسيارشايسته ونورانی ای هستندكه حقيقتا گل سرسبد وسبب اصلی خلق وآفرينش جهان هست هستند وجا 

 21مومنون «فتبارك الله احسن الخالقين»:ين خلقت ،آفرين بگويد كهداردخدای خلق هستی برآفريدن چنين مخلوقی برخودببالدوبه ا
 پس بزرگ و پر بركت است خدايى كه بهترين آفرينندگان است!

حقايق  من 33بقره «ان اعلم مالا تعلمون»ملائكه اش به آفريدن انسان براوخرده ميگيرند درجواب به آنها ميگويدودرجای ديگروقتی 

 ميدانم كه شما نمی دانيد وچيزهايی را

مْدِكَ كُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَوَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فیِ الْأَرْضِ خلَيفَةً قالُوا أَ تَجعَْلُ فيها مَنْ يفُْسِدُ فيها وَ يَسفِْ

 (33 -قرة الب )وَ نقَُدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعلَْمُونَ 

: گفتند فرشتگان. «داد خواهم قرار[ اى من بر روى زمين، جانشينى ]= نماينده»فرمود:  )به ياد آور( هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان

 تقديس را تو و آوريم، مى جا به را تو حمد و تسبيح ما آنكه حال! كند؟ خونريزى و فساد كه دهى مى قرار آن در را كسى آيا!( پروردگارا)»

 «.دانيد نمى شما كه دانم حقايقى را مى من»: فرمود. «(تريم شايسته جانشينى براى و)كنيم مى

ه قول حضرت امام باقرسلام الله عليه،نقل ميكندك فوق،حديثی ازاميرالمومنين عليه السلام از نورالثقلين، درذيل آيه شريفه درتفسيرشريف

 درقسمتی ازآن فرمود:

أن أخلق خلقا بيدی اجعل ذريته أنبياء مرسلين و عبادا صالحين. و أئمة مهتدين اجعلهم خلفائی على خلقی فی  انى أريد.......   

ذرا ع ارضى ينهونهم عن المعاصی و ينذرونهم عذابی، و يهدونهم الى طاعتی، و يسلكون بهم الى طريق سبيلی و اجعلهم حجة لی

و انقل مردة الجن العصاة عن بريتی و خلقی و خيرتی و أسكنهم فی الهواء و فی  من ارضى فاطهرها منهم أو نذرا و أبين النسناس 

أقطار الأرض الا يجأرون نسل خلقی: و اجعل بين الجن و بين خلقی حجابا، و لا يرى نسل خلقی الجن و لا يؤانسوهم و لا يخالطونهم 

 و لا يجالسونهم 

هم مساكن العصاة و أوردتهم مواردهم و لا أبالی، فقالت الملئكة: يا ربنا فمن عصانی من نسل خلقی الذين اصطفيتهم لنفسی أسكنت

 21، ص: 2افعل ما شئت لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ العَْلِيمُ الْحَكِيم  تفسير نور الثقلين، ج

لقی خفرمود:من اراده دارم بدست)باكفايتم( دانيد نمى شما كه دانم حقايقى را مى من خدای تعالی)درجواب ملائكه ودرتبيين اينكه فرمود

آنان راجانشينانم برخلق خودم)انسانهای آفريده  بيافرينم كه درذريه اش انبياءمرسلين وبندگان صالح وائمه هدايت شده قرار دهم كه

وآنهارا به راه من سوق رابسوی طاعتم هدايت كننديشان ها رابترساند واشده(درزمينم قراردهم كه كه ايشان راازمعاصی نهی كرده واز عذابم آن

 دهند

............پس هركس مرادرآن انسانهای شايسته جانشينان وحجت ونماينده هايم )دربين مردم( قراردادم درهرحال ، وآن انسانهای شايسته را

وارد)محشور( ميكنم وهيچ  )معصيت كاران(م وباآنانرا درجايگاه معصيت كاران ميگذاراو كه من آنها رابرای خود،انتخاب كرده ام،مخالفت كند

 واهمه ای)ازكسی( ندارم
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 وَ كاةِوَ جَعَلْناهُمْ أَئمَِّةً يَهْدُونَ بِأَمرِْنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهمِْ فعِْلَ الخَْيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّ ميفرمايد21آيه درسوره انبياء  خذای تعالی

 ىادا نمازو برپاداشتن و نيك كارهاى انجام و ;كردند و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، )مردم را( هدايت مىابِديِنَكانُوا لَنا ع

 كردند مى عبادت را ما تنها و ;زكات را به آنها وحى كرديم

ا مسلام بر نوح سَلامٌ عَلى نُوحٍ فِی العْالمَِينَ إِنّا كَذالِكَ نَجْزِی المُْحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا المُْؤمِْنِين ميفرمايد12-27درسوره صافاتو

 چرا كه او از بندگان با ايمان ما بود. .دهيم مى پاداش را نيكوكاران گونه اين

سلام بر ابراهيم! كَذالِكَ نَجْزیِ المْحُْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤمِْنِينَ)ميفرمايدسلَامٌ عَلى إِبْراهِيمَ  222-237 آيات سورههمان در وباز

 چراكه او از بندگان با ايمان ما بود. دهيم مى پاداش را نيكوكاران گونه اين

 تعالی ازآنهاتمجيد ميكندوآيات مشابه كه فضيلت انسانهای شايسته نازل شده وخدای 

 ميفرمايد:21ص2جدرمقدمه تفسيرارزشمندقمی 

قد ظهر من الأدلة الباهرة و الاخبار المتضافرة من الفريقين ان ذوات محمدّ و آله الطاهرين صلوات اللهّ عليهم أجمعين هی علة                      

يد المؤ« اول ما خلق اللهّ نوری»المشهور بين الفريقين و حديث « الافلاك خلقت لما لولاك»ايجاد هذا الكون كما يظهر من الحديث المعروف 

فهذه الآية تدلّ على ان محمّدا صلىّ اللهّ عليه و آله اول الكل وجوداو ان كان خاتم « قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين»بقوله تعالى 

 الرسل زمانا

ور انا و علی من ن»اما نفسه كما تدلّ على آية المباهلة او قسيم نوره كما يدلّ عليه قوله صلىّ اللهّ عليه و آله  و علیّ بن أبی طالب                 

اولنا محمدّ و اوسطنا محمّد و »و أولاده المعصومون كلهم مظاهر جماله و كماله صلىّ اللهّ عليه و آله كما قال صلىّ اللّه عليه و آله: فيهم « واحد

و تدلّ على هذا المقصد روايات كثيرة من السنة من شاء فليراجع معارج النبوّة و مدارج النبوّة و ينابيع المودة و نحو « د و كلنا محمدآخرنا محمّ

 ذلك

و »و فيه: العوامو كذا وردت روايات كثيرة معتبرة أيضا كحديث الكساء المتسالم عليه بين العلماء الأعلام و المعمول به بين الخواص و               

ت عزتی و جلالی انی ما خلقت سماءا مبنية و لا ارضا مدحية و لا قمرا منيرا و لا شمسا مضيئا ... إلا فی محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تح

 «.الكساء

ه ما خلق اللّ»و فی اكمال الدين و العيون و العلل عن الرضا عن آبائه عن علی عليهم السّلام انه قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله             

خلقا أفضل منی و لا اكرم عليه منی، فقلت يا رسول اللّه فانت أفضل او جبرئيل؟ فقال يا علی ان اللّه فضل انبيائه المرسلين علی 

 المقربين و فضلنی علی جميع النبيين و المرسلين و الفضل من بعدی لك يا علی و للائمة من بعدك ملائكته 

و ان الملائكة لخدامنا و خدام محبينا، يا علی! الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين آمنوا 

و لا الجنة و لا النار و لا السماء و لا الأرض فكيف لا نكون أفضل من الملائكة و  بولايتنا يا علی! لو لا نحن ما خلق اللّه آدم و لا حواء

قد سبقناهم الى معرفة ربّنا و تسبيحه و تقديسه لان اول ما خلق اللّه خلق ارواحنا فانطقنا بتوحيده و بتمجيده ثمّ خلق الملائكة 

 21ص2مقدمه تفسيرقمی ج م الملائكة، فسبحت الملائكة بتسبيحنا.فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا فسبحنا لتعل

صلوات اللّه عليهم وبی برمی آيدكه ذوات پاك محمدوآل طاهرينش خ ازدليلهای روشن وروايات فراوان واردشده ازشيعه وسنی،به

ردوگروه اسلامی همانان علت وسبب ايجادوآفرينش اوليه جهان هستی هستندچنانچه ازحديث معروفی كه بين ه أجمعين

، ص: 26بيروت(، ج -حار الأنوار )ط  f«اگر تونبودی جهان هستی رانمی آفريدم الافلاك لما خلقت لولاك»مشهوراست آمده كه: 

136 
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قل »كه اين حديث باآيه «اول)شايداول دررتبه يادرفضيلت مرادباشد(چيزی كه خداآفريدنورمن بود اول ما خلق اللّه نوری»وحديث 

دلالت داردبراينكه محمدوآلش عليهم السلام اگرچه زمانا ازديگرپيامبران  تائيدشده اين آيه «للرحمن ولد فانا اول العابدين ان كان

 واولياءالهی متاخربودندولی دراصل وجود وهستی،اول صادرحق متعال بوده اند

آل عمران(دليل آن است ياقسمت كننده بهشت  62«)  وعلی بن ابيطالب يانفس )بمنزله جان رسول خدا(اوست چنانچه آيه مباهله 

صلّى اللّه  ارد واولادپاك ومعصوش همه آينه كمال وجمال اوبرآن دلالت د«انا و علی من نور واحد»چنانچه حديث  وجهنم است

 هستند  عليه و آله

اولين  «آخرنا محمّد و كلنا محمداولنا محمّد و اوسطنا محمّد و »صلّى اللّه عليه و آله درباره ايشان فرمودند:  پيامبر اكرم

وروايات زيادديگری براين مطلب دلالت دارند هركسی  «سطی ماهم محمد اند وهمه مامحمديم)نفر(مامحمدوآخرين مامحمد  ودو

 بخواهدبه مراجع)روائی ( وبه كتابهای معارج النبوه ومدارج النبوه وينابيع الموده مراجعه كند

عمل  دردلالت براين مطلب واردشده مانند حديث كساء كه قبول شده علماءاعلام وموبااعتباربالا،با وهمچنين روايات زياد وفراوان

نوردهنده  به عزت وجلالم قسم ،من آسمان وزمين وماه وخورشيد»خاص وعام اند ودراين حديث هست كه خدای تعالی فرمود

 «زيركساءهستنددردوستی ومحبت اين گروه پنج تنی كه به خاطروو...را نيافريدم مگر

ازعلی عليه عليهم السّلام ازپدران گرامش حضرت رضا رايع عيون اخبارالرضا عليه السلام ودركتابهای اكمال الدين وعلل الش

 السلام ازرسول خدا روايت كرده كه فرمود:

، عيون أخبار الرضا عليه السلامرره دحديث كامل ازمولاناعلی بن موسی الرضا عليه آلاف التحيه والثناء باسلسله الذهب بنقل شيخ صدوق )

 (:161، ص: 2ج

 السلّام روايت كرده استاز امير المؤمنين عليه  عليهم السلّام عبد السلّام بن صالح از امام رضا عليه السلّام از پدران بزرگوار خود

 كه حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

،حضرت علىّ عليه السّلام فرمودند: من عرض كردم: «خلق نفرموده است -نزد خود -منتر از خداوند خلقى برتر از من و گرامى»

 شما برتر هستيد يا جبرئيل؟

پيامبران مرسل خود را بر ملائكه مقرّب خود برترى  -تبارك و تعالى -فرمودند: اى علىّ! خداوندرسول صلی الله عليه وآله  حضرت

ك باشد، و ملائكه كمبرترى داده است، و فضيلت، بعد از من براى تو و امامان بعد از تو مىمرسلين داده است و مرا بر تمام انبياء و

 كار ما و دوستان ما هستند.

اى كه حامل عرش الهى و اطرافيان هستند و همراه حمد خدا بتسبيح او نيز مشغولند و براى كسانى كه به اى علىّ! همان ملائكه

 ««.مؤمن»از سوره مباركه  2اشاره است به آيه  »كنند اند استغفار مىايمان آورده -اى علىّ -ولايت ما

كرد، پس چگونه از اگر ما نبوديم خداوند، نه آدم عليه السلّام و نه حواء را و نه بهشت و جهنمّ و نه آسمان و زمين را خلق نمى 

او را تسبيح و تقديس نموده و به يگانگى او شهادت ملائكه افضل نباشيم؟ و حال آنكه ما پيش از آنان پروردگارمان را شناختيم و 

 داديم، 
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زيرا اوّلين چيزى كه خداوند خلق كرد ارواح ما بود كه آنها را بتوحيد و تمجيد خويش به نطق آورد و پس از آن ملائكه را خلق 

ه تند و مابراى اينكه ملائكه بفهمند كفرمود كه وقتى ارواح ما را بصورت يك نور واحد ديدند، اين مسأله را بسيار بزرگ و عظيم ياف

 ما مخلوق هستيم و خداوند منزّه و برتر از صفات ماست، او را تسبيح گفتيم

و ملائكه نيز به پيروى از تسبيح ما، تسبيح گفته و او را از صفات ما منزّه دانستند، و وقتى عظمت شأن ما را ديدند به وحدانيّت  

ند معبودى نيست جز اللَّه و بدانند كه ما )فقطّ( بندگان خدا هستيم و خدا نيستيم و نبايد بتنهايى خدا شهادت داديم تا ملائكه بدان

 ، «لا إله إلاّ اللَّه»و يا بهمراه خداوند پرستش شويم و گفتند: 

ير از او از طريقى غو وقتى بزرگى مقام ما را ديدند، تكبير گفتيم تا ملائكه بدانند كه خداوند بزرگتر از آن است كه بزرگى مقام 

 )هيچ نيرو و قدرتى نيست« لا حول و لا قوّة إلاّ باللَّه»بدست آيد، و وقتى كه عزّت و قدرتى كه خداوند بما داده بود ديدند، گفتيم:

 خداست، آنچه كه ما قدرت و توان داريم ازمگر اينكه از جانب خداست( تا ملائكه بدانند 

تا ملائكه حمد و « الحمد للَّه»را ديدند، گفتيم:  -يعنى وجوب اطاعت از ما -و بر ما واجب كردهو وقتى نعمتى را كه خدا بما داده 

 ستايش را كه در واقع، در مقابل نعم الهى، حقّ خداوند است برگردن ما دريابند، و ملائكه نيز گفتند: الحمد للَّه.

آن،  ت شدند، سپس، بعد ازهَ إِلَّا اللَّهُ( وتَحميد و تمجيد الهى هدايپس در واقع بوسيله ما بود كه به توحيد و تسبيح و تهليل )لا إِل

آدم را خلق كرد و ما را در صلب او قرار داد و ملائكه را دستور فرمود تا براى تعظيم و احترام ما به آدم  -تبارك و تعالىخداوند

 سجده كنند،

ود ما در صلب آدم، اكرام و احترام و اطاعت از او بود، حال چگونه و سجده آنان در واقع عبادت خداوند بود، و از طرفى بخاطر وج 

 ما از ملائكه برتر نباشيم حال آنكه همه آنان به آدم سجده كردند؟

به من گفت: جلو بايست اى  سپس -كردو هر بند را دو بار تكرار مى -و آن زمان كه بمعراج برده شدم، جبرئيل اذان و اقامه گفت

برترى داده  اشانبياءش را بر تمام ملائكه -تبارك و تعالى -رئيل! آيا از تو جلوتر بايستم؟ گفت: بله! زيرا خداوندگفتم: اى جبمحمّد

 و خصوصا تو را به تنهايى برترى داده است، من نيز جلو ايستادم و آنان بمن اقتدا كردند، با اين حال فخر و تكبّر ندارم، 

ل بمن گفت: جلوتر برو و خود عقب ايستاد، به او گفتم: آيا در چنين موضع و موقعى مرا رها و آنگاه كه به حجب نور رسيدم، جبرئي

 ميكنى؟

براى من قرار داده اينجاست، اگر از آن عبور كنم، بالهايم بخاطر تعدىّ از  -عزّ و جلّ -گفت: آخرين مرزى كه خداوند جبرئيل

 پروردگارم آتش خواهد گرفت،حدّ و مرزهاى

قع، نور مرا به جلو پرتاب كرد تا بحدىّ از علوّ مقام كه خدا خواست رسيدم، ندايى آمد و مرا خواندند، نداء را پاسخ گفتم در اين مو 

 و عرض كردم: بله اى پروردگارم! بلند مرتبه و والامقام هستى!

كن، تو نور من در بين بندگانم و فرستاده دوباره نداء آمد: اى محمّد! تو بنده من و من ربّ تو هستم، پس مرا بپرست، و بر من توكّل 

ام، ام، و براى مخالفينت آتشم را خلق كردهمن بسوى خلقم و حجّت من بر مخلوقاتم هستى، براى تو و پيروانت بهشتم را خلق كرده

 ام.ام، و براى شيعيانشان ثوابم را واجب كردهو براى اوصيايت كرامت و احترامم را واجب نموده
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دگارا! اوصياء من چه كسانى هستند؟ ندائى آمد كه اى محمّد! نام اوصياء تو بر پايه عرشم نوشته شده است، من در گفتم: پرور

بپايه عرش نظر كردم، دوازده نور ديدم كه در هر نور، سطرى سبز رنگ بود و بر آن سطر، نام يكى  -جلّ جلاله -حضور پروردگارم

 الب و آخرين آنان مهدىّ امّتم بودند،از اوصيايم، اوّلين آنان علىّ بن ابى ط

گفتم: پروردگارا! اينها بعد از من اوصياء من هستند؟ نداء آمد كه اى محمّد! اينان اوصياء، دوستان، برگزيدگان و حجّتهاى من بعد  

 از تودر بين مخلوقاتم هستند و آنها اوصياء و جانشينان تو و بهترين خلق من بعد از تو هستند

كنم و كلمه خويش را به وسيله آنان بالا خواهم برد و زمين را با آخرين آنان ت و جلالم كه دينم را توسّط آنان پيروز مىقسم به عزّ 

از لوث وجود دشمنانم پاك خواهم كرد و شرق و غرب عالم را به ملك و در اختيار او درخواهم آورد، بادها را فرمانبردار او خواهم 

ها خواهم برد و با لشكريانم ياريش را در مقابل او و براى او خوار و ذليل خواهم نمود و او را به آسمان كرد، ابرهاى سخت و سهمگين

 ام مدد خواهم رساند تا دعوت مرا آشكار گرداند و خلق را بر توحيد و يكتاپرستى گرد آورد، خواهم نمود و با ملائكه

 ..قرار خواهم داد -يكى از پس ديگرى -را تا قيام قيامت در اختيار اوليايم دهم و روزگارسپس پادشاهى او را ادامه و استمرار مى

و باتمام اين سخنها واين تعاريف ارزشمندازجايگاه بس رفيع وبلند اين خانواده ،مادرزمينه شناخت حضرت زهرا عليهاسلام الله                   

 :ازروايات ديگر مواجهيم ودودسته بادوطايفه،

 می خوانيمروايات وارده ازذوات مقدسه اهلبيت عليهم الشلام دراز طرفی  -2                

عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و « نحن حجّة اللّه على الخلق، و فاطمة حجّة علينا»روی عن العسكری عليه السّلام:

 2فاطمةس، ص: -2-قسم-22واد، جالأخبار و الأقوال )مستدرك سيدة النساء إلى الإمام الج

 فريده های اوهستيم وفاطمهآهمه (ی خدا برهاودليل وبرهان ما)اهلبيت(حجتها)نمايندگان: ازامام عسكری عليه السلام،روايت شده فرمودند

 خدابرماست وبرهانليل د نماينده 

 وارداست كه:،رواياتی وبازازآن انوارالهی-1              

قَّ اللَّيْلَةُ فَاطمَِةُ وَ الْقَدْرُ اللَّهُ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَناهُ فِی لَيْلَةِ الْقَدْرِ ،أَنَّهُ قاَلَ: إِنَّا أنَْزَلْ عليه السلّامعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  كوفی  تفسير فرات

 62، ص: 13بيروت(، ج -نَّ الخَْلْقَ فُطمُِوا عَنْ معَْرِفَتِهاَ. بحار الأنوار )ط معَْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ إِنَّماَ سمُِّيَتْ فَاطمَِةَ لِأَ

« القدر» ، و منظور از(عليها السّلام)فاطمه « الليلة»منظور از  ناهُ فیِ لَيْلَةِ القَْدْرِامام صادق عليه السّلام در تفسير سوره قدر فرمايد:در آيه: إِنَّا أَنْزَلْ

هر كه فاطمه را به واقع بشناسد ليلة القدر را درك كرده است، و همانا او رافاطمه ناميدند چون مردمان از كسب معرفت خداوند است، پس 

 واقعى نسبت به وى عاجز هستند.

ياَ رُبُعَ الدُّنْ السّلام اعليهتعَاَلَى أمَْهَرَ فَاطمَِةَ  قاَلَ: إِنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَعليه السّلام عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عمََّارٍ وَ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

ونُ وَ هِیَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرىَ وَ عَلَى مَعْرِفَتِهاَ داَرَتِ الْقُرُفرَُبعُُهاَ لَهاَ وَ أمَْهَرَهاَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ تُدْخِلُ أَعْداَءَهاَ النَّارَ وَ تُدْخِلُ أَوْلِياَءَهاَ الْجَنَّةَ 

 232، ص: 13بيروت(، ج -الأُْولَى. بحار الأنوار )ط 

ار رشيخ طوسى در امالى به سندش از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:همانا خداوند تبارك و تعالى مهريّه فاطمه را ربع دنيا ق

شوند و قرار داد، بنا بر اين دشمنان او داخل جهنّم و آتش مىداد، پس يك چهارم دنيا به آن حضرت تعلقّ دارد، و مهريه او را بهشت و جهنّم 

كه  ازروايات ذكر  قرنهاى گذشته نسبت به وى معرفت داشتند.رفت او بر محور معو دوستانش داخل بهشت، و او صديّقه كبرى است 

 م وناتوانيشده،بخوبی استفاده ميشود ماازشناخت بواقع وحقيقت آن مكرمه،عاجز
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السّلام  معليه ئمه اطهارالذاما برای شناخت محدود ونسبی مان ازآن حضرت ناچاريم به بعضی ازراههايی كه فرزندان طاهرينش و                

 وازآنان مددجوييم احاديث درربارخودشان متمسك شويم ،رفته اند،برويم وبه

يشان نهاده شده كه برا صلی الله عليه وآله اسماءوالقاب مختلفی است كه ازجانب حقتعالی يارسول اكرم تيكی ازاين راهها،شناخ               

به ايشان معرفت وشناختی ولو  پی می بريم ودرنتيجه ورموز،به گوشه ای ازآنهاو اسراری نهفته كه باپی بردن به آن اسرارهركدام دارايرموز 

 اندك پيداميكنيم

های ام ابيها وفاطمه يه ومكتوبات بعض بزرگان مثل كتابرپيش رو ما باكمك ومددالهی واستمدادازآن گوهرگرانمادرمختص             

 ، مرحوم آيه الله ميرجهانی رضوان الله عليه ار،بزرگو استادالجنه العاصمه  وكتاب الزهراءازمرحوم علامه امينی قدس سره

 بااستفاده ازروايات وارده درجوامع روائی،،ازآن تعاريف بلنداهلبيت عليهم السلام،هايی كرده ايم به گوشه  مان  سعی وتلاشبابضاعت اندك

 اشاراتی داشته باشيم 

 فرمايد  دستگيری راآن بی بی دوسرا حقير ووالدينمميشودبلند« اين الفاطميون»به اميدآنكه دررزواپسين،كه ندای 

 كه اين الفاطميونندا خيزد                به محشر از فراز چرخ گردون

 ،در صديقه اطهر نزلت ناشناخته حضرتدرتفسيرفرات كوفی ازمقام وم ی كهدجلب نظرخوانندگان محترم به روايت ارزشمن درپايان ضمن

 ،ذكر كرده،خدا نزد

م وصديقه كبری اهلبيت عليهم السلام وخصوصا  اميرالمومنين عليه السلا فراوانعرض ارادت به صاحب اصلی مان ومنتقم مظلوميتهای  

 گرده  وشفيعه دوسرافاطمه زهرا،اعليحضرت ولی الله الاعظم امام عصر،حجت ابن الحسن العسگری

ن مقاله رااين نامقدارو ناچيز،به ساحت باعظمتش تقديم ميكنم اميدوصداميداينكه مارابه نوكری خود قبول واين خدمت ناچيزرا ازاين ايو

 عزيزمان حجت خدا، امام عصر ارواحنافداه عرض ميكنيموبه سرورومولای كوچكترين بپذيرند 

پدر! از خدا آمرزش »گفتند: برادران گنه كاريوسف به پدرشان (79 -| يوسف  210) ئينياابانااستغفرلنااناكناخاط

 «گناهان ما را بخواه، كه ما خطاكار بوديم.

 ولاوسرور،عرضه ميداريم باشد كه باآقائی وبزرگی خود ازمابگذرندومانوكران ،غلامان وفرزندان گنه كارحضرتش همين كلام راخطاب به آن م

لَى ذاَتَ يَوْمٍ عَ لی الله عليه وآلهدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ ليه السلامعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ سَمِعْتُ أمَِيرَ المُْؤمِْنِينَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طاَلِبٍ ع

  يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَ هِیَ حزَِينَةٌ فَقاَلَ لَهاَ ماَ حزُْنُكِ يَا بُنَيَّةِ قاَلَتْ ياَ أَبَتِ ذَكَرْتُ الْمحَْشَرَ وَ وُقُوفَ النَّاسِ عُراَةً عليها السلامفَاطمَِةَ 

لَّ أَنَّهُ قاَلَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أَنَا ثُمَّ أَبِی قاَلَ ياَ بُنَيَّةِ إِنَّهُ لَيَوْمٌ عَظِيمٌ وَ لَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِيلُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

 عليه السلام إبِْراَهِيمُ ثمَُّ بعَْلُكِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طاَلِبٍ

بْرِكِ سَبْعَ قِباَبٍ مِنْ نُورٍ ثمَُّ يَأْتِيكِ إِسْراَفِيلُ بِثَلاَثِ حُلَلِ مِنْ نُورٍ ثُمَّ يَبعَْثُ اللَّهُ إِلَيْكِ جَبْرَئِيلَ فِی سَبعِْينَ أَلْفَ مَلَكٍ فَيضَْرِبُ عَلَى قَ 

فِيلُ سْراَ مَسْتُورَةً عَوْرَتُكِ فَيُنَاوِلُكِ إِفَيقَِفُ عِنْدَ رَأْسِكِ فَيُناَدِينَكِ ياَ فَاطمَِةُ بِنْتَ مُحمََّدٍ قُومِی إِلَى مَحشَْرِكِ فَتَقُومِينَ آمِنَةً روَْعَتَكِ

  مِنْ ذَهَبٍ فَتَرْكَبِينَهاَ وَ يَقُودُ زُوقاَئِيلُ بِزمَِامِهاَ وَالحُْلَلَ فَتَلْبَسِينَهاَ وَ يَأْتِيكِ زُوقَائِيلُ بِنَجِيبَةٍ مِنْ نُورٍ زمِاَمُهاَ مِنْ لُؤْلُؤٍ رطَْبٍ عَلَيْهاَ محَِفَّةٌ

 مْ أَلْوِيَةُ التَّسْبِيحِبَيْنَ يَدَيْكِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِأَيْدِيهِ
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حِدَةٍ مِنْهُنَّ مِجمْرََةٌ مِنْ نُورٍ يَسْطَعُ مِنْهاَ رِيحُ فَإِذاَ جَدَّ بِكِ السَّيْرُ اسْتَقْبَلَتْكِ سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْراَءَ يَسْتَبْشرُِونَ باِلنَّظَرِ إِلَيْكِ بِيَدِ كُلِّ واَ

ى أنَْ  مِنْ قَبْرِكِ إِلَأَكاَلِيلُ الْجَوْهَرِ المُْرَصَّعِ بِالزَّبَرْجَدِ الْأَخضَْرِ فَيسَِرْنَ عَنْ يَمِينِكِ فَإِذاَ سِرْتَ مِثْلَ الَّذیِ سِرْتَ العُْودِ مِنْ غَيْرِ ناَرٍ وَ عَلَيْهِنَّ

 لَقِينَكِ 

عَلَيْكِ وَ تسَِيرُ هِیَ وَ مَنْ معََهاَ عَنْ يَساَرِكِ ثمَُّ تَسْتَقْبِلُكِ أمُُّكِ اسْتَقْبَلَتْكِ مَرْيمَُ بِنْتُ عِمْراَنَ فِی مِثْلِ مَنْ معََكِ مِنَ الْحُورِ فَتسَُلِّمُ 

بَلَتْكِ جَمْعِ اسْتَقْلْوِيَةُ التَّكْبِيرِ فَإِذاَ قَرُبْتِ مِنَ الْخَديِجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أوََّلُ المُْؤمِْناَتِ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ معََهَا سَبعُْونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِأَيْدِيهِمْ أَ

سَّطْتِ الْجمَْعَ وَ ذَلِكِ أَنَّ اللَّهَ يجَْمَعُ الخَْلاَئِقَ حَوَّاءُ فِی سَبعِْينَ أَلْفَ حَوْراَءَ وَ معََهاَ آسِيَةُ بِنْتُ مُزاَحِمٍ فَتسَِيرُ هِیَ وَ مَنْ معََهاَ معََكِ فَإِذاَ تَوَ

 أَقْداَمُ فِی صعَِيدٍ واَحِدٍ فَيَسْتَویِ بِهِمُ الْ

 ةُ بِنْتُ مُحمََّدٍ وَ مَنْ معََهاَ فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْكِ يَومَْئِذٍثُمَّ يُنَادِی مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ العَْرْشِ يسُْمِعُ الخَْلاَئِقَ غُضُّوا أَبْصاَرَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطمَِةُ الصِّدِّيقَ

وَ يَطْلُبُ آدَمُ حَوَّاءَ فَيَراَهاَ مَعَ أمُِّكِ خَديِجَةَ أمََامَكِ ثمَُّ يُنْصَبُ  اللَّهِ وَ سَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طاَلبٍِ إِلَّا إبِْراَهِيمُ خَلِيلُ الرَّحمَْنِ صَلَوَاتُ

رِ كَةِ بِأَيْدِيهِمْ أَلْوِيَةُ النُّورِ وَ يَصْطَفُّ الْحُورُ العِْينُ عَنْ يمَِينِ الْمِنْبَلَكِ مِنْبَرٌ مِنَ النُّورِ فِيهِ سَبْعُ مَرَاقِیَ بَيْنَ المْرِْقاَةِ إِلَى المْرِْقَاةِ صُفُوفُ المَْلاَئِ

 وَ عَنْ يَساَرِهِ وَ أقَْرَبُ النِّساَءِ مَعَكِ عَنْ يَساَرِكِ حَوَّاءُ وَ آسِيَةُ

يَا رَبِّ أَرِنِی الحَْسَنَ وَ الحُْسَيْنَ فَيَأْتِياَنِكِ  ا فَاطمَِةُ سَلِی حاَجَتَكِ فَتَقُولِينَفَيَقُولُ لَكِ يَ فَإِذاَ صِرْتِ فِی أَعْلَى المِْنْبَرِ أَتَاكِ جَبْرَئِيلُ  

ضَبُ لغَِضَبِهِ جَهَنَّمُ وَ دَ ذَلِكِ الجَْلِيلُ وَ يغَْوَ أَوْداَجُ الْحسَُيْنِ تَشْخُبُ دمَاً وَ هُوَ يَقُولُ ياَ رَبِّ خُذْ لِیَ الْيَوْمَ حَقِّی ممَِّنْ ظلََمَنِی فَيغَْضَبُ عِنْ

لَةَ الْحسَُيْنِ وَ أَبْناَءَهمُْ وَ أَبْناَءَ أَبْناَئِهمِْ وَ يَقُولُونَ ياَ ربَِّ المَْلاَئِكَةُ أَجمَْعُونَ فَتَزفِْرُ جَهَنَّمُ عِنْدَ ذَلِكِ زَفرَْةً ثمَُّ يخَْرجُُ فَوجٌْ مِنَ النَّارِ وَ يلَْتَقطُِ قَتَ

دَّركِْ فِی ال خُذُوا بِنَوَاصِيهمِْ فَأَلْقُوهمُْرِ الْحسَُيْنَ فَيَقُولُ اللَّهُ لزَِباَنِيَةِ جَهَنَّمَ خُذُوهمُْ بِسِيمَاهمُْ بِزُرْقَةِ الْأعَْيُنِ وَ سَوَادِ الْوُجُوهِ إِنَّا لمَْ نحَْضُ

 يْنِ مِنْ آباَئِهمُِ الَّذيِنَ حاَرَبُوا الحُْسَيْنَ فقََتَلُوهُالأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَإِنَّهُمْ كاَنُوا أَشَدَّ عَلَى أَوْلِياَءِ الحُْسَ

نَ يَا رَبِّ يياَ فَاطمَِةُ سَلِی حاَجَتَكِ فَتَقُولِينَ يَا رَبِّ شِيعَتِی فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غفََرْتُ لَهُمْ فَتَقُولِ عليه السلامثُمَّ يَقُولُ جَبْرَئِيلُ 

 ةِ بِكِ فَهُوَ معََكِ فِی الْجَنَّی فَيَقُولُ اللَّهُ قَدْ غَفَرْتُ لَهمُْ فَتَقُولِينَ ياَ رَبِّ شِيعَةُ شِيعَتِی فَيَقُولُ اللَّهُ انْطلَِقِی فَمَنِ اعْتَصمََشِيعَةُ وُلْدِ

 فَعِنْدَ ذَلِكِ يَوَدُّ الْخَلَائِقُ أَنَّهُمْ كَانُوا فَاطِمِيِّينَ                                            

راَتُهمُْ قَدْ ذَهَبَتْ عَنْهمُُ الشَّداَئِدُ وَ سَهُلتَْ فَتسَِيريِنَ وَ معََكِ شِيعَتُكِ وَ شِيعَةُ وُلْدِكِ وَ شِيعَةُ أمَِيرِ المُْؤمِْنِينَ آمِنَةً روَْعاَتِهِمْ مَسْتُورَةً عَوْ

  مُ المَْواَرِدُ يَخَافُ النَّاسُ وَ هُمْ لاَ يَخاَفُونَ وَ يَظمَْأُ النَّاسُ وَ هُمْ لاَ يَظْمَئُونَلَهُ

رٍ عَلَى عْدَكِ بِأَيْدِيهمِْ حِراَبٌ مِنْ نُولقََّيْنَ أَحَداً كاَنَ بَفَإِذاَ بَلَغْتِ باَبَ الْجَنَّةِ تلََقَّتْكِ اثْنَتاَ عَشرَْةَ أَلْفَ حَوْراَءَ لمَْ يَلْتقَِينَ أَحَداً قَبْلَكِ وَ لاَ يَتَ

يبٍ نُمْرُقَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ مَنْضُودٍ فَإِذَا دَخَلْتِ الْجَنَّةَ نجََائِبَ مِنْ نُورٍ رَحاَئِلُهَا مِنَ الذَّهَبِ الأَْصْفَرِ وَ الْياَقُوتِ أَزمَِّتُهاَ مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ عَلَى كُلِّ نَجِ

وَ هُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنفُْسُهمُْ  ساَبِهْلُهاَ وَ وُضِعَ لِشِيعَتِكِ مَوَائِدُ مِنْ جَوْهَرٍ عَلَى أَعمِْدَةٍ مِنْ نُورٍ فَيَأْكُلُونَ مِنْهاَ وَ النَّاسُ فِی الْحِتُباَشِرُ بِكِ أَ

 خالِدُونَ

ؤةًَ [ مِنْ عِرْقٍ واَحِدٍ لُؤْلُنْ دُونَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ إِنَّ فِی بُطْناَنِ الفِْرْدَوْسِ لؤلؤتان ]لُؤْلُؤتََيْنِوَ إِذَا اسْتَقَرَّ أَوْلِياَءُ اللَّهِ فِی الْجَنَّةِ زاَرَكِ آدَمُ وَ مَ 

ا وَ لشِِيعَتِناَ وَ الصَّفْراَءُ مَناَزِلُ لِإِبْراَهِيمَ وَ آلِ لُ لَنَبَيْضاَءَ وَ لُؤْلُؤَةً صفَْراَءَ فِيهمِاَ قُصُورٌ وَ دُورٌ فِی كُلِّ واَحِدَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ داَرٍ فاَلْبَيْضاَءُ مَناَزِ

 إبِْراَهِيمَ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَيْهمِْ أَجْمعَِينَ

 نِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّكِ أَوَّلُ مَنْ تَلحَْقُنِیرَئِيلُ عَقاَلَتْ يَا أَبَتِ فمََا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرىَ يَومَْكِ وَ لَا أبَْقَى بعَْدَكِ قاَلَ يَا ابْنَتِی لَقَدْ أَخْبَرَنِی جَبْ 

اسٍ إِذَا ذَكَرَ هَذاَ الْحَدِيثَ تَلَا هَذِهِ الَْيَةَ وَ الَّذِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِی فاَلْوَيْلُ كُلُّهُ لمَِنْ ظَلمََكِ وَ الْفَوْزُ العَْظِيمُ لمَِنْ نَصَرَكِ قَالَ عَطاَءٌ كاَنَ ابْنُ عَبَّ
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 -. بحار الأنوار )ط  ءٍ كُلُّ امْرئٍِ بِما كَسَبَ رَهِينٌیْآمَنُوا وَ اتَّبعََتْهمُْ ذُرِّيَّتُهمُْ بِإِيمانٍ أَلحَْقْنا بِهمِْ ذُرِّيَّتَهمُْ وَ ما أَلَتْناهمُْ مِنْ عمََلِهِمْ مِنْ شَ

 112، ص: 13بيروت(، ج

 روايت ميكند كه فرمود: يك روز پيغمبر معظم اسلام نزد حضرت زهراى اطهر در تفسير فرات بن ابراهيم از حضرت على بن ابى طالب

رفت و آن بانو را محزون يافت. بفاطمه فرمود:اى دختر عزيز من! سبب غم و اندوه تو چيست؟فاطمه گفت: روز محشر و برهنگى مردم بخاطرم 

 فرمود: آرى آن روز روز بسيار بزرگى است. ولى جبرئيل از طرف خداى رؤف بمن خبر داد: لی الله عليه وآلهص آمد.رسول خدا

وقتى در آن روز زمين شكافته شود اول كسى كه از زمين خارج شود من هستم، بعد از من حضرت ابراهيم خليل، بعد از او شوهر تو حضرت 

قبر تو خواهد فرستاد، بر قبر تو هفت قبه نور نصب خواهد شد، اسرافيل سه حله امير، آنگاه خداى مهربان جبرئيل را با هفتاد هزار ملك نزد 

 نور براى تو مياورد و نزد سر تو توقف ميكند و صدا ميزند:

اى دختر حضرت محمدّ بيا در صحراى محشر. تو در حالى از قبر بيرون ميائى كه بدنت پوشيده باشد و از خوف آن روز در امان خواهى بود، 

 ها را بتو ميدهد و تو آنها را ميپوشى، ل آن حلهاسرافي

اى از طلا بر پشت آن نصب شده باشد. تو بر آن آورد كه مهار آن از مرواريد و كجاوهاى براى تو مىآنگاه ملكى كه آن را: زوقائيل ميگويند ناقه

بيح در دست داشته باشند مهار آن را خواهد كشيد. هاى تسناقه سوار ميشوى و زوقائيل در حالى كه جلو تو هفتاد هزارملك باشد و علم

آيند و از نظر كردن بتو خوشحال ميشوند، هر يك از آنان منقلى از نور بدون هنگامى كه حركت كنى تعداد هفتاد هزار ملك باستقبال تو مى

واهد داشت، آنان در طرف راست تو خواهند شود، هر يك از ايشان يك تاج مرصع از زبرجد بر سر خآتش در كف دارند كه عود از آن ساطع مى

 بود.موقعى كه مقدارى راه طى كنى حضرت مريم با هفتاد هزار حوريه باستقبال تو ميايند و بر تو سلام ميكنند و در طرف چپ توخواهند بود.

ورده است با هفتادهزار ملك كه در ميان زنان عالم اول كسى است كه به خدا و رسول ايمان آ آنگاه مادرت حضرت خديجه دختر خويلد

هاى تكبير در دست دارند باستقبال تو ميايند. وقتى نزديك محشر رسيدى حضرت حواء با هفتاد هزار ملك و آسيه زن فرعون باستقبال كه علم

عموما ميشنوند و تو خواهند آمد و با تو حركت مينمايند. هنگامى كه وارد صحراى محشر شوى منادى از زير عرش ندائى ميكند كه خلائق 

 ميگويد:

دختر حضرت محمّد صلى اللَّه عليه و آله و اين زنان مطهره كه با او ميباشند عبور نمايند. در آن چشمان خود را ببنديد تا فاطمه صديقه 

ميكند و با  روز غير از حضرت ابراهيم و شوهرت حضرت على بن ابى طالب كسى بتو نظر نخواهد كرد.سپس حضرت آدم حضرت حواء را طلب

 مادرت حضرت خديجه نزد تو ميايند.

لمهائى از اند، عشود كه هفت پايه داشته باشد، در ميان هر پايه تا پايه ديگرى صفهائى از ملائكه ايستادهآنگاه منبرى از نور براى تو نصب مى

نان از طرف چپ بتو حضرت حوا و آسيه خواهد ها در طرف چپ و راست منبر توصف ميكشند. نزديكترين زنور در دست خواهند داشت. حوريه

 بود.

آيد و ميگويد:اى فاطمه! حاجت خويشتن را بخواه! تو خواهى هنگامى كه بر فراز منبر روى جبرئيل از طرف خداى سبحان نزد تو مى 

 فرو ميريزد. حسيندر حالى نزد تو ميايند كه خون از رگهاى گردن  گفت:پروردگارا! حسن و حسينم را بمن نشان بده! حسنين

ميگويد بار خدايا! امروز حق مرا از آن افرادى كه بمن ظلم و ستم كردند بگير.در همان موقع است كه درياى غضب حضرت پروردگار حسين 

نگاه . آآيدآيند. جهنم نعره ميزند و زبانه ميكشد و بصحراى محشر مىآيد، براى غضب خدا است كه ملائكه و جهنم نيز بخروش مىبجوش مى

 قاتلين حضرت حسين را با فرزندان و فرزندان فرزندان آنان ميربايد. ايشان ميگويند:

خلق نشده بوديم!؟ خداى قهار بزبانه آتش دستور ميدهد: اين گونه افراد را كه چشمشان كبود و  پروردگارا! ما كه در موقع قتل حسين

يريد و بكشيد و بصورت در طبقات پائين جهنم بيفكنيد! زيرا سختگيرى ايشان بر صورتشان سياه است بگيريد! موهاى جلو سر ايشان را بگ

 شديدتر بوده است. از جنگيدن پدرانشان با خود امام حسين دوستان امام حسين
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اه فرمايد: من گنپس از اين جريان جبرئيل بتو ميگويد: حاجت خود را بخواه! تو ميگوئى:پروردگارا! من شيعيان خود را ميخواهم، خداى رؤف مي

 آنان را آمرزيدم، تو ميگوئى: بار خدايا! من شيعيان خود و دوستان ايشان را ميخواهم.

 خداى سبحان ميفرمايد: برو هر كدام از آنان را كه دست بدامن تو شود او را وارد بهشت كن!

  !نددر آن روز عموم خلائق آرزو ميكنند: كاش از شيعيان و دوستان فاطمه بود          

آنگاه تو با شيعيان و دوستان فرزندان خويشتن و شيعيان حضرت امير عليه السلّام در حالى حركت ميكنيد كه خوف و بيم آنان بر طرف شده 

قيامت به آسانى خواهند گذشت، در آن شود و از هول و ترسهاىهاى قيامت بر ايشان آسان مىهاى ايشان پوشيده شده، سختىباشد، عورت

 اند ولى ايشان سيراب خواهند بود.ترسند، مردم عموما در آن روز تشنهشوند ولى ايشان نمىمردم عموما دچار ترس مىروز 

رفهائى اند: ظها قبل از تو از كسى استقبال ننمودهوقتى نزديك در بهشت ميرسى تعداد دوازده هزار حوريه باستقبال تو ميشتابند آن حوريه

هائى از نور سوارند كه جهاز آنها از طلاى زرد و ياقوت خواهد بود.مهار آنها از مرواريد تر، ركاب آنها از زبرجد بر ناقه از نور در دست دارند، و

 اى يك بالش از سندس و استبرق بهشتى ميباشد.سبز، در ميان جهاز هر ناقه

هائى از جواهر شارت ميدهند.براى شيعيان تو خانهموقعى كه وارد بهشت شوى عموم اهل بهشت مسرور و خوشحال ميشوند و به يك ديگر ب

ها غذا ميخورند، شيعيان تو وقتى الوان بر فراز ستونهائى از نور نصب مينمايند، آنان در آن موقعى كه مردم مشغول حساب باشند از آن خانه

 هاى بهشتى متنعم خواهند بود.داخل شوند دائما به نعمت

اند، يكى از آنها سفيد و آيند.دو مرواريد هست كه از يك رشته بوجود آمدهاتم عليهم السّلام بزيارت تو مىعموم پيامبران از حضرت آدم تا خ

ديگرى زرد رنگ است، در هر يك از آنها هفتاد هزار قصر و در هر قصرى هفتاد هزار خانه ميباشد. آن قصرهاى سفيد منزل ما و شيعيان ما 

 يم و آل ابراهيم عليهم السلّام است.خواهند بود، قصرهاى زرد منزل ابراه

مود: جبرئيل فر لی الله عليه وآلهص توانم مرگ تو را ببينم و بعد از تو زنده بمانم.پيغمبر اكرمگفت: پدر جان! من نمى السلّام عليها فاطمه اطهر

شود تو خواهى بود. واى بر آن كسى كه در حق تو ظلم كند. از طرف خداى رؤف بمن خبر داده: اول كسى كه از اهل بيت من بمن ملحق مى

 آن شخصى است كه تو را يارى نمايدرستگارى از 

 :عرض ميكنيم كه اين قسمت را به مولاوسرورمان امام عصر ارواحنا فداهوكلام پايانی در

 اللَّهَ إِنَّ ۖ  نَايْوَتَصَدَّقْ عَلَ لَيْمَسَّنَا وأََهْلنََا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَ زُيالْعَزِ هَايُّا أَي

 نَيالْمُتصََدِّقِ یجْزِيَ

خاندان ما را پريشانى )و قحطى( فراگرفته، و بهاى اندكى اى عزيز )مصر(! ما و »وارد شدند، گفتند:  بر او )برادران يوسف(هنگامى كه آنها)

 و بر ما تصدقّ و بخشش نما،كه خداوند بخشندگان را پاداش ;كن كامل ما براى را پيمانه ;ايم )براى تهيه موادّ غذايى( با خود آورده

 («دهد. مى

 حضرت  ولی عصرارحنا فداهسربازكوچكترين 

 2131مطابق باآذر 2112جمادی الثانی

 احمدرضاانصاری
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 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                         

 النُّورَ مِنَ النُّورِ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ النُّورَ منَِ النُّورِ وَ نوُرِ النُّورِ بسِْمِ اللَّهِ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ بسِْمِ اللَّهِ الَّذِی هوَُ مُدبَِّرُ الأْمُوُرِ بسِْمِ اللَّهِ الَّذِی خَلَقَ اللَّهِ بسِْمِ 

كوُرٌ وَ بِالْفخَْرِ مشَهْوُرٌ وَ عَلىَ كِتابٍ مسَْطوُرٍ فیِ رَقٍّ مَنشْوُرٍ بقَِدَرِ مقَْدوُرٍ عَلىَ نَبیٍِّ محَْبوُرٍ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هوَُ بِالعِْزِّ مَذْ ورِ فیِأَنْزلََ النُّورَ عَلىَ الطُّ

 بی القاسمأسيّد المرسلين و خاتم النبيين  وسيّدناأشرف بريّته  هِ وَ صَفيِِّهِ وَ حَبيبِهعبَدهِِ وَ رَسوُلِ على و الصّلوة و السّلامالسَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ مشَْكوُرٌ 

اطمة ف المظلومه الشهيده  بنتهاو على خيرته من خلقه.المعصومين، الأوصياء الأطهار و على آلهمحمّد بن عبد اللهّ صلىّ اللّه عليه و آله و سلّم ،

لَّه و حجّة ال و لا سيّما بقيّة اللّه فی الأرضين علیّ بن أبيطالب و على أولاده المعصومين عليهم السّلامووزيره ه بن عمّه و وصيّاالزهراء، و على 

و اللعنة الدائمة على أعدائه و أعدائهم مخالفيهم و معانديهم  وليّه فی أرضه و بلاده، و خليفته على خلقه و عباده؛ و الحجّة القائم المهدیّ المنتظر

 من الآن الى يوم الدين، من الأوّلين و الآخرين. .يهم أجمعين و مبغض

 گُهَر جوهراوست این و است عَََض گیتی     عالم صدَفَ است و فاطمه گوهرِ اوست

 احمدپدراست ومرتضی شوهراو                                         درقدروشرافتش  همین بس که زخلق                                                                                                   

  ادرکنی  ، عقول  تو  جلالِ  ماتِ   ای     ادرکنی  رسول،  بنت  حق  ای عصمتِ 

 ادرکنی  ، بتول  زهرای  حضرتِ  یا       جزا      روزِ     ی شفیعه   ،  النُّجَبا  اُمُّ        

به ظاهر درلباس انسانهاست ولی درواقع حوری ای است ازحوريان بهشت،خانمی است كه مادريازده ه سخن درموردخانمی است ك                    

مه هوهمسرنفس پيامبرووولی الله ووصی ووزيرنبی واز والگوی زيبای حجت الله الاكبر امام عصرارواحنافداه واسطه زمين وآسمانوحجت خدا 

 .حبيب خداستونفس  مهمتر جان

ی بزرگ وآفريننده هستی درآن به كسانيكه خدا اوميداندواومحوراهل كساست فدايیخودراخدا كه پيامبرخانمی                  

وجود آنهاآفريده  وخجستگی  ويمنماه وخورشيد وهمه هستی رابه بركت و نزمين وآسما »فرموده:  فرشتگانش و ااهل آسمانه

سماء مبنيّة و لا أرضا مدحيّة، و لا قمرا منيرا، و لا شمسا مضيئة، و لا فلكا يدور، و لا بحرا  ما خلقت و عزّتی و جلالی إنّی»......  «ام

 731ص: 22يجری، و لا فلكا تسری، إلاّ لأجلكم و محبّتكم،عوالم العلوم و المعارف ج

بهترين تعريفها ازآن بانوی  حضرت زهرا سلام الله عليهاست واگرچه جزئی  شناخت،ايی برموضوع كتاب ما معرفی راههوچون                    

ازروی هوی    1و3آيات مماينطق عن الهوی ان هو الا وحی يوحی س نج»كه  صادرشده است كه ازپدربزرگوارشانكلمات دررباری گرانمايه،

 «وهوس سخن نميگويد هرچه اوميگويد وحی ای است  كه به اووحی شده
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مابرآن شديم دراول مبحث قسمتی ازروايت گرانمايه ای كه در امالی صدوق ره درمعرفی حضرت صديقه طاهره سلام الله                    

سپس به و نقل شده  ،راتيمنا وتبركا،بياوريم صلىّ اللهّ عليه و آلهدشريف رسول اكرم غليهاوبعضی ازظلمهايی كه به آن مظلومه ميشودرا ازوجو

 بحث خودبپردازيم 

وِيلٍ سٍ فِی خَبَرٍ طَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاالأمالی للصدوق الدَّقَّاقُ عَنِ الْأَسَدیِِّ عَنِ النَّخعَِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ ابْنِ الْبَطاَئِنِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَ

  عليهم السلّام بِظُلمِْ أَهْلِ الْبَيْتِ صلّى اللّه عليه و آله و سلمّقَدْ أَثْبَتْناَهُ فِی باَبِ ماَ أَخْبَرَ النَّبِیُّ 

یَ ثمََرَةُ وَ هِ نُورُ عَيْنِی وَ هِیَ بَضعَْةٌ مِنِّی فَإِنَّهاَ سَيِّدَةُ نِساَءِ العْاَلمَِينَ مِنَ الأَْوَّلِينَ وَ الَْخرِِينَ وَ هِیَ عليها السّلام وَ أمََّا ابْنَتِی فَاطمَِةُ قاَلَ 

بِهَا بَيْنَ يَدیَْ رَبِّهاَ جَلَّ جَلاَلُهُ زَهَرَ نُورُهاَ لمَِلاَئِكَةِ السَّماَءِ فُؤَادیِ وَ هِیَ رُوحِیَ الَّتِی بَيْنَ جَنْبَیَّ وَ هِیَ الْحَوْراَءُ الْإِنْسِيَّةُ مَتَى قاَمَتْ فِی محِْراَ

دَیَّ ی قاَئمَِةً بَيْنَ يَرُوا إِلَى أمََتِی فَاطمَِةَ سَيِّدَةِ إمِاَئِكمَاَ يَزْهَرُ نُورُ الْكَواَكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لمَِلَائِكَتِهِ يَا مَلاَئِكَتِی انْظُ

 هاَ مِنَ النَّارِ ترَْتعَِدُ فَراَئِصُهَا مِنْ خِيفَتِی وَ قَدْ أَقْبَلَتْ بقَِلْبِهاَ عَلَى عِبَادَتِی أُشْهِدُكمُْ أَنِّی قَدْ آمَنْتُ شِيعَتَ

الذُّلُّ بَيْتَهَا وَ انْتُهِكَتْ حُرمَْتُهَا وَ غُصِبَتْ حَقَّهَا وَ مُنعَِتْ إِرثَْهَا وَ كُسِرَ جَنْبُهاَ قَدْ دَخَلَوَ إِنِّی لمََّا رَأَيْتُهاَ ذَكَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهاَ بعَْدِی كأََنِّی بِهَا وَ 

یِ مَكْرُوبَةً باَكِيَةً تَتَذَكَّرُ انْقِطَاعَ الْوَحْ حزُْونَةًوَ أَسْقَطَتْ جَنِينَهاَ وَ هِیَ تُنَادیِ ياَ مُحمََّداَهْ فَلاَ تُجاَبُ وَ تَسْتغَِيثُ فَلاَ تُغاَثُ فَلاَ تَزاَلُ بعَْدیِ مَ

نَتْ تَسْتَمِعُ إِلَيْهِ إِذَا تَهَجَّدْتُ باِلْقُرآْنِ ثمَُّ تَرَى عَنْ بَيْتِهاَ مَرَّةً وَ تَتَذَكَّرُ فِراَقِی أُخْرىَ وَ تَسْتَوْحِشُ إِذَا جَنَّهَا اللَّيْلُ لفَِقْدِ صَوْتِیَ الَّذِی كاَ

 ا ذَلِيلَةً بعَْدَ أَنْ كَانَتْ فِی أَيَّامِ أَبِيهاَ عَزيِزَةً نفَْسَهَ

 وَانَ فَتَقُولُ يَا فَاطمَِةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ فعَِنْدَ ذَلِكَ يُؤنِْسُهاَ اللَّهُ تَعاَلَى ذِكرُْهُ باِلمَْلَائِكَةِ فَنَادَتْهَا بمَِا ناَدَتْ بِهِ مَرْيمَُ بِنْتُ عِمْرَ

 ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِهاَ الْوَجَعُ فَتمَْرَضُ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّياَ فَاطمَِةُ اقْنُتِی لرَِبِّكِ وَ اسْجُدِی وَ ارْكعَِی مَعَ الرَّاكعِِينَ نِساءِ العْالمَِينَ اصْطَفاكِ عَلى

 ا فِی عِلَّتِهَا إِلَيْهاَ مرَْيمََ بِنْتَ عمِْراَنَ تُمَرِّضُهَا وَ تُؤنِْسُهَ

 يُلحِْقُهاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِی فَتَكُونُ أوََّلَ مَنْ يَلحَْقُنِیفَتَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ ياَ رَبِّ إِنِّی قَدْ سَئِمْتُ الْحَياَةَ وَ تَبرََّمْتُ بِأَهْلِ الدُّنْيَا فَأَلحِْقْنِی بِأَبِی فَ

 مَحْزُونَةً مَكْرُوبَةً مغَمُْومَةً مغَْصُوبَةً مَقْتُولَةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِی فَتَقْدَمُ عَلَیَّ 

ناَرِكَ مَنْ ضَرَبَ جَنْبَيْهاَ حَتَّى أَلْقَتْ وَلَدَهاَ فَتَقُولُ  فَأَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهمَُّ العَْنْ مَنْ ظَلمََهاَ وَ عَاقِبْ مَنْ غَصَبَهاَ وَ ذَلِّلْ مَنْ أَذَلَّهاَ وَ خَلِّدْ فِی

 223الأمالی) للصدوق(، النص، ص:   223، ص: 13بيروت(، ج -لمَْلاَئِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ آمِينَ. بحار الأنوار )ط ا

رسول خدا صلىّ اللَّه عليه  قسمتی ازاينروايت آن است كه كه ی آورده،روايتدرروايتی طولانی ،در امالى از ابن عباّس رحمه اللَّه  ره شيخ صدوق

 ود:و آله و سلمّ فرم

فاطمه دختر من برترين زنان از اوّلين تا آخرين آنهاست. فاطمه زهرا پاره تن من است.زهرا نور دو چشم من است. زهرا ميوه قلب من است. 

در مقابل پروردگار خود در ميان محراب  اى است كه به قيافه انسان در آمده. هنگامى كه فاطمهزهرا روح و جان من است. زهرا حوريّه

 درخشدايستد نور او براى ملائكه آسمان نظير نور ستارگان از براى اهل زمين مىمى عبادت

فرمايد: اى ملائكه من! به فاطمه كه برترين كنيزان من است نظر كنيد كه چگونه در مقابل من قرار گرفته است. اعضاء خداوند به ملائكه خود مى

 گذارم.گيرم كه شيعيان وى را در امان مىمشغول عبادت من شده است من شما را شاهد مى لرزد.فاطمه با توجه قلبىو جوارح او از خوف من مى

آيد كه بعد از من در حقّ او كنم، آن ستمهايى به يادم مىرا مشاهده مىفرمود: هر گاه زهرا صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ سپس پيامبر خدا 

شده باشد. احترامش از دست رفته باشد. حقّش را غصب كرده باشند. از دريافت ارث خود  بينم كه ذلتّ داخل خانه وىخواهد شد. گويا مى

ثه رسد، استغازند:وا محمدّاه! ولى كسى به دادش نمىممنوع شده باشد.پهلوى او شكسته شده باشد. جنين وى سقط شده باشد و او فرياد مى

 كند ولى كسى به فريادش نخواهد رسيد.مى
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اش قطع شده، گاهى مفارقت مرا به خاطر خواهد شود كه وحى از خانهدار و گريان خواهد بود، گاهى يادآور مىائما محزون، غصهّلذا بعد از من د

شنود دچار وحشت خواهد شد. سپس خويشتن را بعد از آنكه در ايام پدر آورد، شبها براى اينكه صداى تلاوت قرآن مرا در نماز شب نمى

 ليل خواهد ديد.عزيزترين افراد بود ذ

كنند كه حضرت مريم را ندا دهد. ايشان فاطمه را به همان گونه ندا مىقرار مى در همين زمان است كه خداى رئوف ملائكه را مونس فاطمه

د يش باش و با افراگويند:اى فاطمه! خداوند تو را از ميان زنان جهانيان انتخاب كرده است. اى فاطمه! فرمانبردار پروردگار خوكردند و به وى مى

رستد فكننده سجود و ركوع نماى. سپس درد و بيمارى بر او غلبه خواهد كرد. آنگاه خداوند سبحان مريم بنت عمران را مىكننده و ركوعسجده

 تاپرستار و مونس فاطمه باشد.

رم، مرا به پدرم ملحق نما! خداى توانا او را به من گويد:پروردگارا! من از زندگى سير شده و از مردم دنيا بيزادر همين حال است كه فاطمه مى

دار، مغموم، با حقىّ اولّ كسى است از اهل بيت من كه به من ملحق خواهد شد. فاطمه زهرا در حالى كه محزون، غصهّنمايد، زهرا ملحق مى

 گويم:غصب گشته و شهيد شده، بر من وارد خواهد شد. من در آن هنگام مى

ظلم كرده باشد لعن كن! آن كسى را كه حقّ زهرا را غصب نموده باشد عقاب و عذاب كن! آن كسى را سى را كه به فاطمه بار خدايا! هر ك

 ىكه فاطمه را ذليل كرده باشد، ذليل كن! آن كسى را كه ضربه به پهلوى فاطمه زد به طورى كه بچه خود را سقط نمود، او را در دوزخ جاودان

 مين!گويند: آكن! ملائكه مى

 به شان ومقام  حضرت تاویل وتفسیربه شان حضرت شده : برخی ازآیات قرآنیه که

 (33 -احزاب  | 333)إِنَّما يرُِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُْ تَطْهِيراً  آیه تطهیر-1

 .سازد پاك را شما كاملاً و كند دور بيت اهل شما از را( گناه) پليدى خواهد خداوند فقط مى

 

دی پليرجس وعليها،آيه تطهيراست كه هر وحضرت زهرا سلام اللهوشايد بتوان گفت مهمترين آيه درشان وفضيلت خمسه طيبه اولين 

 ازآن ميداند وباطن راازايشان  دوروآن ذوات مقدسه رامبرا ظاهر

گناه  یرجس به معن: »ديگوی( م212)فانه رجس( )الانعام/  یعبارت قرآن حيدر توض یاست و ابن كلب یقذر و ناپاك یرجس در لغت به معن

كه انسان را  یرجس عبارت است از عمل: »ديگویكلمه م نيا حيدر توض یبن مسعود بغو نيحس حافظ(.211/ 2. )لسان العرب ج «باشدیم

 (.133/ 2السنه ج . )شرح«دينمایدچار عذاب م

 و آله و سلم فرمودند:  هيالله عل یاكرم صل امبريپ ديگویعباس م ابن

 طهركميو  تيعنكم الرجس اهل الب ذهبيالله ل ديريو ذلك قوله عز و جل: )انما  تايب رهايخ یف یفجعلن وتايجعل )الله( القبائل ب»... 

 (.277/ 2، در المنثور ج 326/ 1ج  هيو النها هي)البدا«. مطهرون من الذنوب یتي(، فانا و اهل برايتطه

كم عن ذهبيالله ل ديري: )انما ديفرمایاست كه م نينهاد و از ا یجا تيب نيقرار داد و مرا در بهتر یوتيرا بصورت ب هالهي: خداوند قبیعني»

 .«ميباشیمن از گناه مطهر )و معصوم( م تيب(؛ پس من و اهلرايتطه طهركميو  تيالرجس اهل الب

ذا پاك نموده است و ل یو باطن یظاهر یهايو بد هايديرا تلاوت كردند و فرمودند: خداوند ما را از پل ريتطه یهيآ زين السلامهيعل نيرالمومنيام

 )به نقل از كنزالفوائد(. 121، 123/ 12. بحارالانوار ج ميحق هست قيما بر طر

در خانه ام سلمه نازل  ريتطه هياست آ یدر دست است كه حاك یمتواتر اتيروا هيآ نياست : درشان نزول ا هياما آنچه نفس قض                   

 حضور داشته اند، هميصلوات الله عل ني، و حسن نيمن رالمؤي، ام قهيحضرت صدشده است و در آن هنگام رسول اكرم 
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به جمع شما داخل بشوم و تحت كسا نزد شما خاندان  زيكند كه من ن یو آله تقاضا م هيعل الله یجناب ام سلمه خودش از رسول اكرم صل

 مخصوص است به ما پنج تن . هيآ ني( چون اريخ یكرد و فرمود: نه ، تو داخل نشو )وانت ف ی؟ حضرت او را نه رميرسالت قرار گ

أُمِّ سَلمََةَ فَأُتِیَ بِحرَِيرَةٍ فَدَعاَ عَلِياًّ وَ فَاطمَِةَ وَ الْحسََنَ وَ الحُْسَيْنَ فِی بَيْتِ قاَلَ: كاَنَ رَسُولُ اللَّهِعَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 

لمََةَ كمُْ تَطْهِيراً فَقاَلَتْ أُمُّ سَإِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ ع فَأَكَلُوا مِنْهاَ ثُمَّ جَلَّلَ عَلَيْهمِْ كِساَءً خَيْبرَِيّاً ثُمَّ قاَلَ

فيه:] انك على خير[ و الآية  136كنز الفوائد:  123، ص: 12بيروت(، ج -. بحار الأنوار )ط هِ قاَلَ أَنْتِ إِلَى خَيْرٍوَ أَنَا معََهُمْ يَا رَسُولَ اللَّ

 .33فی الأحزاب: 

اى آوردند ام سلمه بود حريرهروزى در خانه كه پيامبر اكرم ه اندنقل كرد مام سجادااز زيد بن علی از پدرش از جد خود                  

حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسين عليهم السّلام را نيز خواست همه از آن غذا خوردند بعد يك كساى خيبرى بر روى ايشان 

 يتِْ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطْهِيراً انداخت و اين آيه را قرائت كرد إنَِّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيذُْهبَِ عنَْكُمُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَ

 ام سلمه گفت: يا رسول اللَّه آيا من نيز از اهل بيت هستم؟ فرمود: تو عاقبت بخيرى.

شده است كه رسول خدا صلى اللَّه عليه از ابو سعيد خدرى رضى اللَّه عنه روايت« عطيه»از « أعمش»از « مندل»از  درتفسيرطبری                   

در باره پنج تن نازل شده است ..«  آيه: إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ نزلت هذه الآية فی خمسة: فیّ و فی علىّ و حسن و حسين و فاطمه»سلّم فرمود: و آله و

الصواعق المحرقه  326/ ح23/  1فرائدالسمطين ج 267ح1شواهدالتنزيل ج.2، ص 11تفسير طبرى، ج  من و على و حسن و حسين و فاطمه

 171ينابيع المودهص2/271درالمنثورج7/62مجمع الزوائدج2/23مختصرتاريخ دمشق ج 3/112تفسيابن كثيرج  112ص

 چنين روايت كرده است كه ام سلمه گفت:« ام سلمه»وبازاز                     

« فجعلت لهم خزيرة فاكلوا و ناموا و غطی عليهم كساء او قطيفة عندى و على و فاطمه و الحسن و الحسينكان النّبىّ »

 «اللّهمّ هؤلاء اهل بيتى اذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا»ثمّ قال: 

در خانه من بودند من براى ايشان خوراكى از گوشت و آرد گندم  رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلّم با على و فاطمه و حسن وحسين

 اى كشيده شده بود،همگى از آن خوردند و خوابيدند و بر روى آنان كساء و يا قطيفه ساختم،

بار خدايا اينان اهل بيت من هستند، زشتى و پليدى را «اللهم هؤلاء اهل بيتى اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا»پس پيغمبر اكرم فرمود: 

 6، ص 11طبرى، ج تفسير « از آنان دور ساز و ايشان را پاك و پاكيزه گردان

إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ  -نَزَلَتْ هَذِهِ الَْيَةُ فِی بَيْتِی عمَْرَةَ ابْنَةِ أَفعَْى قاَلَتْ سمَِعْتُ أُمَّ سَلمََةَ رِضْواَنُ اللَّهِ عَلَيْهاَ تَقُولُ                   

وَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكاَئِيلُ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطمَِةُ وَ الْحسََنُ وَ الحُْسَيْنُ  سَبعَْةٌ رَسُولُ اللَّهِ الْبَيْتِ تَطْهِيراً قاَلَتْ وَ فِیالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُْ 

 عليهم السلام .

الَ إِنَّكِ مِنْ أَزْواَجِ النَّبِیِّ وَ مَا قَالَ إِنَّكِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. الأمالی) قاَلَتْ وَ أَنَا عَلَى الْباَبِ فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَ لَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ قَ

 شواهدالتنزيل 123للصدوق(، النص، ص: 

( همانا خدا ميخواهد پليدى را از شما خاندان ببرد و بخوبى شما را پاكيزه كند (در خانه من نازل شد در خانه 13 -ام سلمه گفت آيه ))احزاب

 و جبرئيل و ميكائيل و على و فاطمه و حسن و حسين هفت كس بودند رسول خدا 

يت نيستم؟ فرمود تو از ازواج پيغمبرى و نفرمود تو از اهل بيتى.گفت منهم بر در خانه بودم گفتم يا رسول اللَّه من از اهل ب
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 استپنج تن آل عبا فقط خمسه طيبه در آيه شريفه روايات و اخبار زيادى هست  مشعر بر اين كه مقصود از اهل بيت                   

 ازجمله :

چنين روايت كرده است كه ابو الحمراء گفت: مدت هفت ماه در عهد پيامبر اكرم صلى اللَّه « الحمراءابو »يونس بن اسحاق از ابى داود و او از -2

د و آمديدم كه بر در خانه على و فاطمه رضى اللَّه عنهما مىعليه و آله و سلمّ از مدينه بيرون نرفتم هر روز هنگام سپيده دم نبى اكرم را مى

 .6، ص 11تفسير طبرى، ج ..« يدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيتِْنماز، نماز إِنَّما يُرِ»گفت: مى

 از انس روايت كرده است كه:« على بن زيد»حماد بن سلمه از -1

اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ إِنَّما يرُِيدُ « كان يمرّ ببيت فاطمة ستّة اشهر كلمّا خرج الى الصّلوة فيقول: الصلّاة اهل البيتانّ النّبى »

 ..« الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِْ

فرمود: هنگام نماز است اى اهل بيت گذشت و مىرفت از نزديك خانه فاطمه مىدر مدت شش ماه هر گاه براى نماز بيرون مى پيغمبر

 .61 -22 -7 -327تحفة الأحوزى تفسير سوره احزاب حديث ترمذى، رجوع شود به:  ..«. إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ»خواند: آنگاه اين آيه را مى

 مدت شش ماه گزارش شده است:كه ازايشان وقوع اين عمل پيامبر صحابه ای

 221ص اميرالمومنين عليه السلام ينابيع الموده-2

 2/331الاثارجمشكل  1327/ح121ص مسندطيالسی112، 3/127مسنداحمدج 13/131ج 3/26انس بن مالك معجم كبير طبرانی ج-1

 632،611،223ح1ج شواهدالتنزيل

 627،676ح1ج شواهدالتنزيل 11/133ج 3/26ج انیرهلال معجم كبيرطب ابوالحمراء -3

 ماه گزارش شده است: نهمدت ازايشان وقوع اين عمل پيامبر صحابه ای و

 231،221ينابيع الموده ص 611-613ح/1انس بن مالك شواهدالتنزيل ج-2

 131كفايه الطالب ص 1/231شواهدالتنزيل ج هلال ابوالحمراء -1

 13مناقب خوارزمی ص  1/661ابوسعيد خدری شواهدالتنزيل ج-3

 گزارش شده است:ادامه داشته ، واينكه تاآخرزندگی رسول اكرم  ماه  دوازده ماه مدت ودرروايت ديگری وقوع اين عمل پيامبر

درآيه تطهير،فقط وفقط ،اهل كساء بوده انذ نه همه  زنان پيامبركه « اهل بيت»كه مراداز اين عمل پيامبردليل روشنی است براثبات اين مطلب

 بعضی ازعلمای عامه ذكركرده اند

لويت اوبرديگران درجمع صحابه  اين دليل راآورد وهمه اوراتصديق مومنين عليه  السلام يكی ازدلايلش برحقانيت واودرروز شوری هم اميرال

 كردند

إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ  رَسُولِهِ آيَةَ التَّطْهيِرِ عَلَى فِيهِ اللَّهُ أَحَدٌ أَنزَْلَ فِيكمُْ هَلْ باِللَّهِ نَشَدْتُكمُْ....قاَلَ 

ثمَُّ قاَلَ يَا رَبِّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِی فَضَمَّنِی فِيهِ وَ فَاطمَِةَ وَ الحَْسَنَ وَ الحُْسَيْنَ كِساَءً خَيْبرَِياًّ يُطَهِّرَكمُْ تَطْهِيراً فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ

 262، ص: 1فَأَذْهِبْ عَنْهمُُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهمُْ تَطْهِيراً قاَلُوا اللَّهمَُّ لا الخصال، ج
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خداوند فقط »كسى هست كه خداوند در باره او آيه تطهير را نازل كرده باشد كه:  ! آيا در ميان شما جز منقسمفرمود: شما را به خدا......

كساى خيبرى را گرفته و من، فاطمه، در اين هنگام، پيامبر « خواهد پليدى را از شما خاندان زدوده و شما را تمام و كمال پاكيزه گرداند.مى

 «من! اينان خاندان منند، پس پليدى را از آنان بزداى و آنها را كاملا پاكيزه گردان! پروردگار»حسن و حسين را در آن جاى داد و آنگاه فرمود: 

 گفتند: نه به خدا سوگند! 

سَكُمْ ساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُفمََنْ حاَجَّكَ فيهِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعَالَواْ نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكمُْ وَ نِساءَنا وَ نِآیه مباهله -2

  (62 -آل عمران  | 333)ثمَُّ نَبْتَهِلْ فَنَجعَْلْ لعَْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذبِينَ 

م، بياييد ما فرزندان خود را دعوت كني»عد از علم و دانشى كه به تو رسيده، )باز( كسانى درباره مسيح با تو به ستيز برخيزند، بگو: هر گاه ب

ما از نفوس خود )و كسى كه همچون جان ماست( دعوت كنيم،  ;ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما نيز زنان خود را ;شما نيز فرزندان خود را

 «و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. ;آنگاه مباهله )و نفرين( كنيم ;از نفوس خود شما نيز

مفسرّانى همچون زمخشرى، طبرى، ثعلبى، فخر الدين رازى، بيضاوى، نسفى، سيوطى و ... همگى همداستانند كه مراد از                        

است كه خداوند تبارك او را نفس پيامبر على بن ابى طالب« انفسنا»و مقصود از  فاطمه« نساءنا»و مراد از حسن و حسين « أبناءنا»

 -.«62 -16/ 3مراجعه كنيد به: احقاق الحق » قرار داده است. 

 ديشيم، پسها را به مباهله دعوت كردند گفتند: برگرديم و در كار خود بينروايت شده است هنگامى كه آن»گويد: زمخشرى مى                     

 را گرفته بود و فاطمهرا در آغوش داشت و دست حسن  به راه افتاد در حالى كه حسينآمدند. پس حضرت نزد پيامبر 

 گفت: هنگامى كه من دعا كردم شما آمين بگوييد. مىو پيامبر كرد و على پشت سر فاطمه پشت او حركت مى

ها زير و زبر كند خواهد كرد، پس بينم كه اگر خدا بخواهد كوهى را براى اين چهرههايى را مىاسقف نجران گفت: اى گروه مسيحيان! من چهره

 . 131/ 2كشاّف « اى كه تا روز رستخيز ديگر يك مسيحى بر زمين باقى نخواهد ماند.ها مباهله نكنيد كه هلاك شويد، به گونهبا آن

فَقَالَ  عَلِياًّ وَ فَاطمَِةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيْنا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ  وَ لمََّا نَزَلَتْ هَذِهِ الَْيَةُ نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكمُْكشف الغمة ميگويد:                  

 223، ص: 2القديمة(، ج -مِنَ الْحُفَّاظ كشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط هَكَذاَ رَواَهُ مُسْلمٌِ فِی صحَِيحِهِ وَ غَيْرُهُ  اللَّهمَُّ هَؤُلاَءِ أَهْلِی

طلب فرمود گفت: بار خدايا  را نازل شدآن حضرت امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام نَدعُْ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكمُْ كريمهچون آيه 

 سنت همينطورنقل كرده اند( وغيرازاوازحفاظ)علمای طرازاول اهلاند.)مسلم درصحيحش اينها اهل من

در تفسير آيه « در المنثور»اين روايت را ترمذى هم در صحيح خود  و احمد بن حنبل در مسند خود  و سيوطى در               

. مسند احمد 333، ص 1ج  ، طبع بيروت. صحيح ترمذى،363، ص 1اند.صحيح مسلم، ج مباهله در سوره آل عمران روايت كرده

 .212، ص 2بن حنبل، ج 

 ازابن عباس داستان مسيحيان نجران را چنين بيان كرده است حاكم حسكانی              

نَّ وَفْدَ نجَْراَنَ قَدمُِوا عَلَى نَبِیِّ اللَّهِ وَ هُوَ وَ اللَّهُ أعَْلمَُ ]كَذَا[ أَ -فَبَلغََنَا عِنْدَ اللَّهِ كمََثَلِ آدَمَ [ قَوْلِهِ: إِنَّ مَثَلَ عِيسى]فِی عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 رَأْسُهمُْ وَ هُوَ الْأُسقُْفُّ وَ همُْ يَومَْئِذٍ ساَدَةُ أَهلِْ باِلمَْدِينَةِ وَ معََهمُُ السَّيِّدُ وَ العْاَقِبُ وَ ]أَ[ بُو حَنَسٍ وَ أَبُو الحَْرْثِ وَ اسمُْهُ عَبْدُ الْمَسِيحِ وَ هُوَ

 جْراَنَ فَقاَلُوا: ياَ مُحمََّدُ لمَِ تَذْكُرُ صاَحِبَناَ وَ ساَقَ نحَْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ:نَ

عِنُكَ. فخََرَجَ رَسُولُ . وَ ساَقَ نحَْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: قاَلُوا: نُلاَ[ لَهُوَ العَْزيِزُ الْحَكِيمُإِلَى ]قَوْلهِِ عِنْدَ اللَّهِ وَ نزََلَ جَبْرَئِيلُ فَقاَلَ: إِنَّ مَثَلَ عِيسى

 -فَقاَلَ: هَؤُلاَءِ أَبْناَؤُناَ وَ نِساَؤُنَا وَ أَنْفُسُناَ فَهمَُّوا أَنْ يُلاَعِنُواوَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ وَ معََهُ فَاطمَِةُ وَ حَسَنٌ وَ حسَُيْنٌ  اللَّهِ
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عَرَضُوا بَا الحَْرْثِ. فَوَ العَْاقِبِ: وَ اللَّهِ مَا نَصْنَعُ بمُِلاَعَنَةِ هَذاَ شَيْئاً، فَصاَلحَُوهُ عَلَى الجِْزْيَةِ. قاَلُوا: صَدَقْتَ ]ياَ[ أَ ثُمَّ إِنَّ أَباَ الحَْرْثِ قاَلَ لِلسَّيِّدِ 

لَوْ لاَعَنُونِی ماَ أَحاَلَ اللَّهُ لِیَ الْحَوْلَ وَ بِحَضرَْتِهمِْ مِنْهُمْ  -وَ قَالَ: أَماَ وَ الَّذیِ نفَْسِی بِيَدِهِ -الصُّلْحَ وَ الْجزِْيَةَ فقََبِلَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

 222: ، ص2: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج.إِذاً ]كَذاَ[ لَأَهْلَكَ اللَّهُ الظَّالمِِينَ -بشََرٌ

بود در مدينه به حضور مصطفى صلى اللَّه « عبد المسيح»اى از علماى مسيحى به رياست اسقف خويش كه نامش عدّه                     

 كنى، بيان كن كيفيت خلقت او چگونه بود؟عليه و آله رسيدند، و پرسيدند:يا محمد! از صاحب ما عيسى مسيح عليه السّلام ياد مى

پيامبر  را بر عِنْدَ اللَّهِ كمََثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ إِنَّ مَثَلَ عِيسى للَّه عليه و آله منتظر ماند تا جبرئيل نازل شد و آيهمصطفى صلى ا

 هصلى اللَّه عليه و آله قرائت كرد.چون مسيحيان لجاجت كردند، دستور مباهله از جانب پروردگار صادر شد و پيامبر صلى اللَّه علي

 و آله را مأمور به مباهله و ملاعنه كرد.مسيحيان نيز براى ملاعنه و مباهله آماده شدند.

صلى اللَّه عليه و آله دست على عليه السلّام، فاطمه عليها السّلام، حسن عليه السّلام و حسين عليه السلّام را گرفت  رسول اكرم 

 صلى اللَّه عليه و آله آماده مباهله شد،  رسول اكرم  نساؤنا و انفسنا.چونگاه آورد و فرمود:اللّهم هؤلاء ابناؤنا و و به وعده

كنيم زيرا بيم هلاك ما وجود دارد.پس با آن سيّد مسيحيان گفت: با عظمتى كه اين پنج تن دارند ما هرگز با آنان مباهله نمى

آنان گفت: به خدا سوگند اگر اين پنج تن با ما حضرت مصالحه كرده، حاضر به پرداخت جزيه سالانه شدند. در همان هنگام رئيس 

، ص: 2شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج كرد.ماند و خداوند ظالمان را هلاك مىكردند احدى از ما باقى نمىمباهله و ملاعنه مى

 مراجعه شود 362/ح11و1/13ج همچنين به فرائدالسمطين 222

يك كارعادی نيست وبازن ومردعادی نمی  كه مباهله)ابتهال ونفرين كردن(بانصارای نجراناين مطلب قابل توجه هست                  

بلكه صلاحيت اقدام به چنين كاری  توان اقدام به مباهله كردوطرف مقابل)كه انسانهای بظاهرمهمی بودند( رامغلوب ورسوا كرد

ومرحمت حقتعالی بوده باشندوحضرت صديقه كبری (داراهستندكه موردنظرلطف ی)همچون خمسه طيبهوشايسته ا راافرادمقدس

 نيزيكی ازآن شخصيتهايی است كه مسلما مشمول آيه است واين ازمسلمات فريقين است سلام الله عليها

 

سپس آدم از پروردگارش (32 -البقرة فَتلََقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلمِاتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّواّبُ الرَّحيمُ    آدمبه کلمات تلقی  آیه-3

 .است مهربان و پذير توبه او زيرا ;پذيرفت را او توبه خداوند و.( كرد توبه آنها با و) ;كلماتى دريافت داشت

كی ي آنروايات فهميدحضرت زهراعليهاسلام اللهودازآيه بضميمه بخوبی ميش كه احاديث فوق العاده ای درباره اين آيه نقل شده                      

 ازعلل واسباب  خلقت وآفرينش جهان ميباشندهمانندپدر،شوهروفرزندانشان  

 درتحف العقول از مولانا أمير المؤمنين روايت كرده                      

ت : يا رسول اللَّه تلقى آدم من ربه كلمات ما هذه الكلماقلت لرسول اللَّه  "أنه قالروی فی تحف العقول عن أمير المؤمنين

بالهند و أهبط حواء بجدة و.... فبعث اللَّه إليه جبرئيل، فقال: يا آدم الرب عز و جل يقرئك السلام و  قال: يا علی إن اللَّه أهبط آدم

يقول يا آدم، أ لم أخلقك بيدی، أ لم أنفخ فيك من روحی، أ لم أسجد لك ملائكتی، أ لم أزوجك حواء أمتی، أ لم أسكنك جنتی فما 

 ء يا آدم تكلم بهذه الكلمات فإن اللَّه قابل توبتك،هذا البكا

.و فی رواية: أن الكلمات بحق محمد و "قل سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب علی إنك أنت التواب الرحيم 

تحف العقول،   322، ص: 16علی و فاطمة و الحسن و الحسين، و فی رواية أخرى: بحق محمد و آل محمد و ورد غير ذلك. الوافی، ج

 22النص، ص: 
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: بقره( اين سخنان چه بود؟ فرمود: اى على راستى خدا آدم را به 32گويد: گفتم يا رسول اللَّه، آدم از پروردگارش سخنانى دريافت )على 

فرمايد: رساند و مىعز و جل تو را سلام مىهند و حوا را در جده فرو افكند. و .....خدا جبرئيل را نزد او فرستاد، و به او گفت:اى آدم پروردگار 

هايم را به سجده بر تو نگماشتم؟ آيا ترا به همسرى حوا اى آدم آيا من تو را به دست خودم نيافريدم؟ از روح خود به تو ندميدم؟ فرشته

 خدا توبه تو را بپذيرد: برنگزيدم؟ و تو را به بهشتم جايگزين نكردم؟اى آدم اين همه گريه چيست؟ به اين كلمات گويا شو كه

حق بتوبسيارتوبه پذيروبخشنده ای ودرروايت ديگری هست: بگو منزهى تو، نيست شايسته پرستشى جز تو، بد كردم و به خود ستم كردم،

 انى.ذير و مهربپام را بپذير.زيرا تو بسيار توبهتوبه  ( بحق محمد و آل محمد)ودرروايت ديگری هست ،علی و فاطمة و الحسن و الحسين محمد و

 لَهُ رَبُّهُ فَقَالَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العْالمَِينَ عَطَسَ فَأَلْهمََهُ اللَّهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لمََّا خَلَقَ اللَّهُ تَعاَلَى آدَمَ

بْ ثُمَّ  الثَّانِيَةَ فَلمَْ يُجِلَهُ المَْلاَئِكَةَ تَداَخَلَهُ العُْجْبُ فَقاَلَ ياَ رَبِّ خَلَقْتَ خلَْقاً أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنِّی فَلمَْ يُجِبْ ثمَُّ قاَلَ يَرْحمَُكَ رَبُّكَ فَلمََّا أَسْجَدَ

  الثَّالِثَةَ فَلمَْ يُجِبْ قاَلَ

لَمَّا حُجُبَ فَماَ خلََقْتُكَ فَقاَلَ ياَ رَبِّ فَأَرِنِيهمِْ فأََوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ مَلاَئِكَةِ الْحُجُبِ أَنِ ارفَْعُوا الْ ثمَُّ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نعَمَْ وَ لَوْلاَهمُْ

 رُفِعَتْ إِذاً آدَمُ بِخمَْسَةِ أَشْباَحٍ قُدَّامَ الْعَرْشِ فَقاَلَ ياَ رَبِّ مَنْ هَؤُلاَءِ

نَبِيِّی وَ هَذاَنِ الحَْسَنُ وَ الْحسَُيْنُ ابْنَا ذاَ مُحمََّدٌ نَبِيِّی وَ هَذاَ عَلِیٌّ أمَِيرُ المُْؤمِْنِينَ ابْنُ عمَِّ نَبِيِّی وَ وَصِيُّهُ وَ هَذِهِ فَاطمَِةُ ابْنَةُ قاَلَ يَا آدَمُ هَ

 عَلِیٍّ وَ وَلَداَ نَبِيِّی

رْتَ لمََّا غَفَ لِیٍّ وَ فاَطمَِةَ وَ الْحسََنِ وَ الْحسَُيْنِثمَُّ قاَلَ ياَ آدَمُ همُْ وُلْدُكَ ففََرِحَ بِذَلِكَ فَلمََّا اقْتَرفََ الْخَطِيئَةَ قاَلَ رَبِّ أَسأَْلُكَ بمُِحمََّدٍ وَ عَ 

 -فَلمََّا هَبطََ إِلَى الْأَرْضِ صاَغَ خاَتمَاً فَنَقَشَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلمِاتٍ فَتابَ عَلَيْهِ زَّ وَ جَلَلِی فغََفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَذَا فَهَذاَ الَّذیِ قاَلَ اللَّهُ عَ

 312، ص: 16وت(، جبير -بحار الأنوار )ط  مُحمََّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ أمَِيرُ المُْؤمِْنِينَ وَ يُكَنَّى آدَمُ بِأَبِی مُحَمَّدٍ ع

خداوند باو  اى زد خداوند باو الهام كرد الحَْمْدُ لِلَّهِ ربَِّ العْالَمِينَابن عباس گفت وقتى خدا آدم را آفريد و از روح خود در او دميد عطسه

وابى اى. جمن در نزد خود آفريده وقتى ملائكه را بسجده او مامور نمود آدم بخود باليد و گفت خدايا آيا مخلوقى محبوبتر ازفرموديرحمك ربك

 باو نداد براى مرتبه دوم پرسيد باز جواب نداد مرتبه سوم نيز پرسيد جواب نداد.

ها نبودند ترا هم خلق نميكردم گفت خدايا ايشان را بمن نشان بده. خداوند بملائكه حجب دستور داد سپس خداوند باو فرمود آرى اگر آن

ها برداشته شد ناگاه آدم پنج شبح جلو عرش ديد پرسيد اينها كيانند پروردگارا؟خطاب رسيد آدم! اين محمّد دهها را بردارند وقتى پرپرده

پيامبر من است و اين على امير المؤمنين پسر عموى پيامبرم و وصى او و اين فاطمه دختر پيامبر من اين دو حسن و حسين دو فرزندان على 

 و پسران پيامبرم 

اينها فرزندان تواند. آدم از اين سخن مسرور شد.وقتى مرتكب خطا شد گفت خدايا از تو درخواست ميكنم بحق محمّد و على بعد فرمود آدم 

فَتَلَقَّى آدمَُ مِنْ رَبِّهِ  دعا او را آمرزيد اين است معنى آن آيه كه خداوند فرمودهخطايم درگذرى خداوند بواسطه اين و فاطمه و حسن و حسين از

و محمدّ اش ابچون هبوط بزمين كرد انگشترى ساخت و بر نگين آن نوشت محمّد رسول اللَّه و على امير المؤمنين آدم كنيه فَتابَ عَلَيهِْ كَلِماتٍ

 بود.

وَدَّةَ مْ علََيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَذالِكَ الَّذِی يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَملُِوا الصّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئلَُكُ  آیه مودت ذوی القربی-4

 (13 - شوریفىِ الْقُرْبى وَ مَنْ يقَْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غفَُورٌ شَكُورٌ 

 و اجر هيچگونه من»: بگو. دهد مى نويد آن به اند اين همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

 اش نيكى بر دهد، انجام نيكى كار كس هر و ;م[ بيت اهل]=  نزديكانم داشتن دوست جز كنم نمى درخواست دعوت اين بر شما از پاداشى

 «است قدردان و آمرزنده خداوند كه چرا ;افزاييم مى
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 زابن عباس نقل كرده اندكه: ا ،عده زيادی ازعلمای بزرگ عامهو درتفسيركشافزمخشری                 

.  تُهُمْ فقََالَ عَلیٌِّ وَ فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَانَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الَْيَةُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ علََيْنَا مَوَدَّا

 .221: 1تفسير الكشاّف 

كردند يا رسول اللَّه اين خويشاوندان شما كه بايد پاس آنها را بمحبت بداريم كيان هستند فرمود: چون اين آيه نازل شد. عرض 

 .علی و فاطمه و دو فرزندش

جابر بن عبد اللَّه قال: جاء أعرابی إلى النبی صلى اللَّه عليه و سلم فقال: يا محمد اعرض علی الإسلام. فقال: تشهد                

 أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أنّ محمداً عبده و رسوله. 

ی. قال: [ قال: قرابتأو قرابتك ]و فی رواية: قربای أو قرباكقال قرابتی  أجراً قال لا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فیِ الْقُرْبى عليه : تسألنیقال

لتنزيل شواهد ا .هات أبايعك فعلى من لا يحبّك و لا يحبّ قرباك لعنة اللَّه. فقال النبی صلى اللَّه عليه و آله و سلم: آمين

 217، ص: 1لقواعد التفضيل، ج

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل،    اين حديث راروايت كرده 132ص  3حلية الأولياء: ج  كتابمة الإمام الصادق عليه السلام ازترج و  أبو نعيم در

 217، ص: 1ج

وعرص كرديا محمد اسلام رابه من عرضه بدار فرمود شهادت بده به يكتائی خدای تعالی واينكه رسيدعربی باديه نشين حضوررسول اكرم 

 محمد بنده وفرستاده اوست اعرابی 

كه مراهدايت كردی آياازمن مزدی هم ميخواهيدحضرت فرمودندنه جز مودت خويشاوندان نزديك  الله درمقابل اين رسالت عرض كرديارسول

 كه اجررسالت من است گفت نزديكان خودم رادوست بدارم يانزديكان تورافرمودنزديكان مرا عرض كرددستت راجلوبياورتاباتوبيعت كنم

 پيامبرفرمودآمين ونزديكانت رادوست ندارد تو ی راكهت كندكسلعن بادوستی توونزديكانت خدا

 

 \:نقل كرده اند أبی أمامة الباهلی روايت ديگری است كه ابن عساكروحاكم حسكانی درشواهدالتنزيل به چندطريق از                              

و  شجرة واحدة، فأنا أصلها و عليّا من و خلقنی شجر شتّى الأنبياء من خلق اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلمّ: إنّ 

 علیّ فرعها، و الحسن و الحسين ثمارها، و أشياعنا أوراقها، فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجا، و من زاغ هوى،

اللّه ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ ألف عام ثمّ لم يدرك محبّتنا أهل البيت أكبّه اللّه على منخريه فی النار. ثم تلا: )قل  و لو أنّ عابدا عبد

 [./ الشورى13لا أسألكم عليه أجرا إلاّ المودّة فی القربى( ]

لق كرده و من و على را از يك درخت آفريده است، گوناگونى خگفت: همانا خداوند پيامبران را از درختانابو امامه باهلى گفت: پيامبر خدا 

هاى اى از شاخههاى آن هستند، پس هر كس به شاخههاى آن و پيروان ما برگمن ريشه آن درخت و على شاخه آن و حسن و حسين ميوه

 افتديابد و هر كس بلغزد مىآن آويزان شود نجات مى

ال خدا را عبادت كند ولى محبت ما اهل بيت را در نيابد، خداوند او را به روى دو دماغش و اگر عابدى هزار سال سپس هزار سال سپس هزار س 

خواهم بگو براى آن از شما مزدى نمى« قل لا اسألكم عليه اجرا الاّ المودة فى القربى»در آتش سرنگون خواهد كرد. آنگاه اين آيه را تلاوت كرد: 

 مگر دوست داشتن خويشان

 ييمافزا مى اش نيكى بر دهد، انجام نيكى كار كس هر و «مَنْ يَقْتَرفِْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً»ودردنباله آيه مودت ميفرمايد                      
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 مرادازحسنه اينجامودت است چنانكه احمد بن حنبل وابوحاتم ازابم عباس نقل كرده اندكه مرادازحسنه درآيبه مودت آل محمداست   مناقب

 بنقل ازابی حاتم 6/2نقل از احمدبن حنبل  والدرالمنثورج326ابن مغازليص

 ازمولانااميرالمومنين عليه السلام روايت است كه                        

رَأَ هَذِهِ الَْيَةَ.) قُلْ لا أَسْئَلُكمُْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ قاَلَ: فِيناَ فِی آلِ حم آيَةٌ لَا يَحْفظَُ مَوَدَّتَناَ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ ثمَُّ قَوَ رَوىَ زَاذاَنُ عَنْ عَلِیٍّ 

 127الصواعق المحرقه ص  133، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  (فِی القُْرْبى

آورد مگر مؤمن، بعد همين را بجا نمىاست كه شرايط محبت ما اى در سوره آل حمزاذان از علی عليه السلّام نقل كرد كه فرمود در باره ما آيه

 آيه را خواند.

سخنرانى كرد  بعد از رحلت حضرت امير از ابو طفيل روايت ميكند كه گفت: امام حسن طوسی ، در كتاب: امالى شيخ                         

 الوصيين، وصى خاتم الأنبياء، امير صديقين و شهيدان و نيكوكاران بود. -و راجع بحضرت امير فرمود: على خاتم

أَنْبِياَءِ وَ أمَِيرُ الصِّدِّيقِينَ وَ فَقاَلَ خاَتمَُ الْوَصِيِّينَ وَ وَصِیُّ خاَتمَِ الْ وَ ذَكَرَ أمَِيرَ المُْؤْمِنِينَ بعَْدَ وَفاَةِ عَلِیٍّ  خَطَبَ الْحسََنُ بْنُ عَلِیٍّ 

 وَ لاَ تُدْرِكُهُ الَْخرُِونَ  ثمَُّ قاَلَ أَيُّهاَ النَّاسُ لَقَدْ فاَرَقَكمُْ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الأَْوَّلُونَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ

يلُ عَنْ يَمِينِهِ وَ مِيكاَئِيلُ عَنْ يَساَرِهِ فمََا يَرْجِعُ حَتَّى يفَْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا تَرَكَ ذَهَباً وَ يعُْطِيهِ الرَّايَةَ فَيُقاَتِلُ جَبرَْئِلَقَدْ كاَنَ رَسُولُ اللَّهِ

 رَادَ أَنْ يشَْتَرِیَ بِهاَ خاَدمِاً لِأُمِّ كُلْثُومٍ ءٌ عَلَى صَبِیٍّ لَهُ وَ ماَ ترََكَ فِی بَيْتِ الْماَلِ إِلَّا سَبْعَماِئَةِ دِرْهمٍَ فَضَلَتْ مِنْ عَطاَئِهِ أَلاَ فِضَّةً إِلَّا شَیْ

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِی  ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الَْيَةَ قَوْلَ يُوسُفَ ثُمَّ قاَلَ مَنْ عَرَفَنِی فَقَدْ عَرَفَنِی وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِی فأََنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحمََّدٍ النَّبِیِّ 

رَحمَْةً  وَ أَنَا ابْنُ الَّذِی أُرْسلَِأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ وَ أَنَا ابْنُ النَّذيِرِ وَ أَنَا ابْنُ الدَّاعِی إِلَى اللَّهِ وَ أَنَا ابْنُ السِّراَجِ الْمُنِيرِ  وَ إِسْحاقَ وَ يعَْقُوبَإبِْراهِيمَ 

 اللَّهُ عَنْهمُُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهمُْ تَطْهِيراً  وَ أَناَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذيِنَ أَذْهَبَ لِلعْالمَِينَ

 لَ الْبَيْتِ الَّذيِنَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهمُْ وَ وَلاَيَتَهمُْ فَقاَوَ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ كاَنَ جَبْرَئِيلُ يَنزِْلُ عَلَيْهمِْ وَ مِنْهمُْ كَانَ يعَْرجُِ وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ

بحار  وَ اقْتِراَفُ الحَْسَنَةِ مَوَدَّتُناَ.« 1»وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً  قُلْ لا أَسْئَلُكمُْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى فِيماَ أنَْزَلَ عَلَى مُحمََّدٍ 

 1/132نزهه المجالس ح  7/211مجمع الزوائدج 1/22شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد ط قديم ج 362، ص: 13بيروت(، ج -الأنوار)ط

ايها الناس! يك مردى از شما مفارقت نموده كه كسى از گذشتگان بر وفرمود  سخنرانى كرد  بعد از رحلت حضرت امير امام حسن

 از آيندگان او را درك نخواهد كرد.  اوسبقت نگرفته و احدى

را بدست على ميداد و جبرئيل از طرف راست و ميكائيل از طرف چپ آن حضرت ميجنگيدند، على باز نميگشت  وپرچم  علمپيامبر اسلام 

 المال چيزى بجاى نگذاشتاى بجاى ننهاد، مگر يك چيز جزئى از براى كودكى كه داشت. از بيت تا اينكه فاتح و غالب ميشد. على طلا و نقره

 هاى آن حضرت زياد آمده بود و ميخواست غلامى براى ام كلثوم خريدارى نمايد.مگر هفتصد درهم كه از بخشش

 -سپس فرمود: هر كس مرا ميشناسد كه ميشناسد، و كسى كه مرا نميشناسد بداند كه من پسر حضرت محمّد صلى اللَّه عليه و آله ميباشم

( ايها الناس! 31 -بزبان حضرت يوسف خواند: من متابعت از ملت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب نمودم )سوره يوسف، آيه آنگاه اين آيه را

من پسر بشير و نذير يعنى حضرت محمّد هستم، من پسر آن كسى ميباشم كه مردم را بسوى خدا دعوت ميكرد، من پسر آن كسى هستم كه 

 خصى ميباشم كه براى مردم عالم رحمت بود، نورى درخشنده بود، من پسر آن ش

من از آن اهل بيتى هستم كه خدا پليدى را از آنان بر طرف نموده و ايشان را بنحو مخصوصى پاك و پاكيزه كرده است، من از آن اهل بيتى 

دوست داشتن آنان را واجب كرده است، ميباشم كه جبرئيل بر ايشان نازل ميشد و از نزد آنان عروج ميكرد، من از آن اهل بيتى هستم كه خدا 

هم او اين آيه را در اين باره برسول خود نازل نموده و فرموده: بگو: من از شما غير از دوست داشتن ذوى القرباء يعنى اهل بيتم چيزى نميخو

 (.11 -)سوره شورا، آيه
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ء بعلیّ بن الحسين عليه السّلام فأقيم لمّا جی»عن أبی الديلم: أيضا، قال: أخرج ابن جرير، « الدرّ المنثور»منها: ما فی                  

 على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد للّه الذی قتلكم و أستأصلكم.

؟!قال: إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبىلا أَسْئَلُكمُْ عَلَيْهِ أَجْراً  : قُلْفقال له علیّ بن الحسين عليه السلّام: أقرأت القرآن؟!قال: نعم.قال: أما قرأت

، و  127الصواعق المحرقة:  و 11/26و.33622ح  211/ 22، و تفسير الطبری 6/2وج311/ 2الدرّ المنثور «فإنّكم لأنتم هم؟!قال: نعم

 2/226طجتفسيرالبحرالمحي 312، ص: 1.دلائل الصدق لنهج الحق، ج21127ح  322/ 22و ج  1612ح  12/ 3المعجم الكبير 

ان گفت خداراشكرميكنم كه شما راكشت اسيرتان كرد حضرت به او شمردی ازاهل شام به اي وقتی امام سجادغليه السلام رابه شام بردند

 گفتندآياقرآن خوانده ای ؟عرض كردبلی آيه قل لااسئلكم  راحوانده ای عرض كردشما ازايشانی فرمود بله

 دركشاف  ميگويد: معنی آل محمد بعدازنقل كلام زمخشری فخررازی دربيان                     

هذا هو الذی رواه صاحب الكشاف و أنا أقول آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه و كل من كان أول أمرهم إليه كانت أشد و أكمل  »

أشد التعلقات و هذا كالمعلوم 7كانوا هم الآل و لا شك أن فاطمة و عليا و الحسن و الحسين كان التعلق بينهم و بين رسول الله

 المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل 

و أيضا اختلف الناس فی الآل فقيل هم الأقارب و قيل هم أمته فإن حملناه على القرابة فهم الآل و إن حملناه على الأمة الذين قبلوا 

ن تحت لفظ الآل فمختلف فيه فثبت على جميع دعوته فهم أيضا آل فثبت أن على جميع التقديرات هم آل و أما غيرهم هل يدخلو

 2/373تفسيركبيرفخررازی ح 133، ص: 13بيروت(، ج -التقديرات أنهم آل محمد ص. بحار الأنوار )ط 

 بعدميگويد:اينها مطالبى بود كه صاحب كشاف از دانشمندان اهل سنت نقل كرد »                     

تر باشد.او جزء داشته باشند هر كس نسبت او با پيغمبر بيشتر و كامل كه انتساب به پيامبر اكرم من نيز ميگويم آل محمّد كسانى هستند»

آل است، شكى نيست در اينكه فاطمه و علی و حسن و حسين انتسابشان به پيغمبر بسيار زياد بود اين مطلبى است آشكار و غير قابل انكار 

 پس آنها آل پيامبرند.

اند، گروهى ميگويند آل فقط بستگان پيامبرند و بعضى قائلند آل محمّد امت او هستند اگر آل را بخويشاوندان ف كردهبعضى در معنى آل اختلا

 اختصاص دهيم باز فاطمه زهرا و علی مرتضى آل پيامبرند اگر بگوئيم آل عبارت است از كسى كه دعوت پيامبر را بپذيرد باز آنها آل هستند.

نها آل محمّدند اما ديگران آيا مشمول لفظ آل ميشوند يا نه اين مسأله اختلافى است.اين مطلب ثابت شد كه در در اين صورت در هر فرض آ

 پايان كلامفخررازی« هر صورت آنها آل محمّدند.

 كه (و غذاى )خود( را با اين1 -انسان  | 326) وَ يُطعْمُِونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً  وآیه اطعام سوره انسان-5

 .كنند مى اطعام «اسير» و «يتيم» و«مستمند» به دارند،( نياز و) علاقه آن به

 كشاف وديگران ازابن عباس نقل كرده اند كه گفت رتفسي           

فِی نَاسٍ معََهُ فَقاَلُوا يَا أَباَ الحَْسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَى وُلْدِكَ وَ كُلُّ نَذْرٍ لَيْسَ لَهُ وَفاَءٌ مَرِضاَ فعََادَهمَُا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ الحَْسَنَ وَ الحُْسَيْنَ 

 فَلَيْسَ بِنَذْرٍ 

ضَ ءٌ فَاسْتقَْرَراً لِلَّهِ تَعَالَى فشَُفِياَ وَ ماَ معََهُمْ شَیْوَ فِضَّةُ جاَرِيَةٌ لَهمُاَ إِنْ بَرَءاَ مِمَّا بِهمَِا أَنْ يَصُومُوا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ شُكْفَنَذَرَ عَلِیٌّ وَ فَاطمَِةُ 

صاَعاً وَ اخْتَبَزَتْ خمَْسَةَ أقَْراَصٍ عَلَى عَدَدِهمِْ فَوَضَعُوهاَ  عَلِیٌّ مِنْ شَمْعُونَ الخَْيْبَرِیِّ الْيَهُودیِِّ ثَلاَثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ شعَِيرٍفَطَحَنَتْ فَاطمَِةُ 

 يْدِيهمِْ لِيُفْطرُِوابَيْنَ أَ
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رُوهُ طعِْمُونِی أَطعْمََكمُُ اللَّهُ مِنْ مَواَئِدِ الْجَنَّةِ فََثَفَوَقَفَ عَلَيْهمِْ ساَئِلٌ فَقاَلَ السَّلاَمُ عَلَيْكمُْ أَهْلَ بَيْتِ مُحمََّدٍ مِسْكِينٌ مِنْ مَساَكِينِ المْسُْلمِِينَ أَ

ی  وَقَفَ عَلَيْهمِْ أَسِيرٌ فِءَ وَ أَصْبَحُوا صِيَاماً فَلَمَّا أمَْسَواْ وَ وَضعَُوا الطَّعاَمَ بَيْنَ أَيْدِيهمِْ وَقَفَ عَلَيْهمِْ يَتِيمٌ فََثرَُوهُ وَوَ باَتُوا لمَْ يَذُوقُوا إِلَّا المْاَ

 الثَّالِثَةِ فَفعََلُوا مِثْلَ ذَلِكَ 

فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ وَ هُمْ يَرْتعَِشُونَ كاَلفِْرَاخِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ  وَ أَقْبَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  سَيْنِفَلمََّا أَصْبَحُوا أَخَذَ عَلِیٌّ بِيَدِ الْحسََنِ وَ الْحُ

ظَهْرُهاَ بِبَطْنِهاَ وَ غاَرَتْ عَيْناَهاَ فَساَءَهُ فِی محِْراَبِهَا قَدْ الْتَصَقَ  قاَلَ ماَ أَشَدَّ مَا يَسُوءُنِی ماَ أَرىَ بِكُمْ وَ قاَمَ فاَنْطَلَقَ معََهُمْ فَرَأىَ فَاطمَِةَ

 -272/ 1الكشّاف: وَ قاَلَ هاَ يَا مُحمََّدُ هَنَّأَكَ اللَّهُ فِی أَهْلِ بَيْتِكَ فأََقْرَأَهُ السُّورَةَ  ذَلِكَ فَنزََلَ جَبْرَئِيلُ

مريض شدند، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ با گروهى از مردم به عيادت ايشان آمدند، گفتند اى ابو الحسن چقدر  حسن و حسين

 خوبست براى شفاى فرزندانت نذرى كنى؟ 

رانه بهبودى يابند به شكعلى )عليه السلام( و فاطمه )عليها السلام( و فضه )كه كنيز آنها بود( همه نذر كردند كه اگر حسنين از اين بيمارى 

گيريم حسن و حسين شفا يافتند، در حالى كه در خانه آل محمد هيچ مواد غذائى نبود، پس على آن براى خداى عز و جل سه روز روزه مى

( يك فاطمه ))عليه السلام( از شمعون خيبرى يهودى سه صاع )سه من( جو قرض گرفته آن را به خانه آورد و نزد زهرا )عليها السلام( نهاد 

 من آن را دستاس كرده، پنج قرص به هر نفر يك نان پخت،

هاى مسلمين هستم، غذائى به من بدهيد هنگام افطار سائلى بر در خانه آمد، و گفت: السلام عليكم اهل بيت محمد من مسكينى از مسكين 

خداوند به شما از غذاهاى بهشتى مرحمت كند، آنها همگى، مسكين را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب 

م نيز روزه گرفتند و موقع افطار وقتى كه غذا را آماده كردند )همان نان جوين( يتيمى بر در خانه آمد آن روز نيز ايثار كردند ننوشيدند.روز دو

انه در خ و غذاى خود را به او دادند )بار ديگر با آب افطار كردند و روز بعد را نيز روزه گرفتند( در سومين روز اسيرى به هنگام غروب آفتاب بر

 باز سهم غذاى خود را به او دادند آمد 

چون صبح شد، على )عليه السلام( دست حسن و حسين )عليهما السلام( را گرفت و به خدمت پيامبر آمدند، هنگامى كه پيامبر صلى اللَّه 

 لرزند، فرمود:عليه و آله و سلمّ آنها را ديد كه از شدت گرسنگى مثل جوجه مى

براى من بسيار گران است، سپس برخاست و با آنها حركت كرد هنگامى كه وارد خانه فاطمه شد ديد در محراب  بينماين حالى را كه در شما مى

عبادت ايستاده در حالى كه از شدت گرسنگى شكم او به پشت چسبيده و چشمانش به گودى نشسته، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلمّ 

د. گوياى محمد خداوند با چنين خاندانى به تو تهنيت مى«يا محمد هنّاك اللَّه فی اهل بيتكها »ناراحت شد، پس جبرئيل نازل شد و گفت:

  بر او خواند« هَلْ أَتى» سپس سوره

 اين روايت مورد تائيد وتصديق همه علماء اسلام ازشيعه وسنی هست

ره صی است كه سوازهراعليهاسلام الله ازجمله اشخدرذيلش آمده ازموضوعات مسلمات نزدفريقين است كه يقيناحضرت  كه اين آيه باشرحیو

 وهيچ اشكالی ازهيچكسی دراين زمينه نشده هل اتی درشان شان نازل شده

 

 لَوَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلمِاتٍ فأََتمََّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلناّسِ إمِاماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتی قا  کلمات ابراهیم امتحان و-6

 (211 -)البقرة لايَنالُ عَهْدِی الظاّلمِينَ 

من تو را امام »ز عهده آنها برآمد. خداوند به او فرمود: و او به طور كامل ا ;و )ياد كنيد( هنگامى كه پروردگار ابراهيم، او را با دستوراتى آزمود

 هاآن مگر) رسد پيمان من، به ستمكاران نمى»خداوند فرمود: « از دودمان من )نيز امامانى قرار بده(»ابراهيم گفت: « و پيشواى مردم قرار دادم.

 .«(اند شايسته كه

گفتيم ، «فتلقی آدم من ربه كلمات»الله عليهاست چون چنانچه درآيه  اسلاماين آيه نيز درفضيلت حضرت زهر                         

 دراين آيه نيز عبارتند ازخمسه طيبه عليهم السلام .«كلمات»مراداز
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 دراين باره مفضل بن عمرازامام صادق عليه السلام روايتی نقل ميكند كه:                       

ماَ هَذِهِ « 3» إبِْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلمِاتٍ وَ إِذِ ابْتَلى -قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ المْفَُضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنَ مُحمََّدٍ 

 الْكَلمِاَتُ 

وَ هُوَ أَنَّهُ قاَلَ ياَ رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحمََّدٍ وَ عَلِیٌّ وَ فاَطمَِةَ وَ الحَْسَنِ وَ الْحسَُيْنِ إِلَّا  فَتابَ عَلَيْهِ نْ رَبِّهِقاَلَ هِیَ الْكَلِماَتُ الَّتِی تَلَقَّاهاَ آدَمُ مِ

 فأََتمََّهُنَ لِ اللَّهِ فَماَ يَعْنِی عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْلِهِفَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُو إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تُبْتَ عَلَیَّ فَتاَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

 216معانی الأخبار، النص، ص:  اثْناَ عشََرَ إِماَماً تِسعَْةٌ مِنْ وُلْدِ الْحسَُيْنِ  الْقاَئمِِ  إِلَى قاَلَ يعَْنِی أَتمََّهُنَ

ه )و بياد آر هنگامى ك إِبْراهيِمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فرمايد: وَ إِذِ ابْتَلىل خداوند كه مىمفضّل بن عمر گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم در قو

 ( كلمات چه بودند؟211: 1بقره  -ابراهيم را پروردگارش به كلمات دچار آزمايش نمود

اش را قبول كرد. و اش را بپذيرد، خدا هم توبهفرمود: همان كلماتى بود كه حضرت آدم از پروردگارش فرا گرفت و خدا را به آن خواند كه توبه

 و خداوند نيز« كه توبه مرا بپذيرىنمايم بحقّ محمّد و على و فاطمه و حسن وحسين پروردگارا از تو درخواست مى»آن اين بود كه گفت: 

، پس مقصود فرزند گرامى پيامبر خدا ( عرض كردم: اى32: 1بقره  -توبه او را قبول كرد، زيرا )پروردگار بسى توبه پذير و مهربان است

به اين معنا ضمير  -و بخوبى از عهده آن بر آمد -)و ابراهيم همه آن دستورات را به تمامى انجام داد( )« فَاتمّهنّ»خداوند در دنباله همان آيه 

 گردد نه به ابراهيم(،بر مى« رَبّه»به « أتمّ»

 نه نفرازفرزندان حسين  كه آخری آنها قائم است ،كامل ميكند نفررا با اين پنج  خداه مراداين است ك فرمود

 -)و ابراهيم كلمه توحيد و خداپرستى را در دودمان خود پايدار گردانيد وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فیِ عقَِبِهِ عرض كردم: مرا آگاه فرما از تفسير اين آيه

 فرزندان امام حسين عليه السلام قرار داد. نه نفرازآن را تا روز رستاخيز در (، فرمود: مقصود امامت است كه خداوند 11: 13زخرف 

فَقاَلَ  ماَ هِیَ «12ِلقمان» سَبعَْةُ أبَْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلمِاتُ اللَّه عَنْ قَوْلِهِعليه السلّام سأََلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثمََ أَبَا الحَْسَنِ الْعاَلمَِ                       

 221، ص: 11بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   وَ نَحْنُ الْكَلِماَتُ الَّتِی لاَ تُدْرَكُ فَضاَئِلُناَ وَ لاَ تُسْتقَْصَى...

 | 332)لمِاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عزَِيزٌ حَكِيمٌ نَفِدَتْ كَ)آيه شريفه(: وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبعَْةُ أبَْحُرٍ ما 

(و اگر همه درختان روى زمين قلم شود، و دريا براى آن مركّب گردد، و هفت دريا به آن افزوده شود، )اينها همه تمام 12 -لقمان 

 (.است حكيم و توانا خداوند ;گيرد نمى پايان خدا كلمات( ولى شود مى

كه در اين آيه  پرسيد هفت دريا سَبعَْةُ أبَحُْرٍ ما نفَِدتَْ كَلِماتُ اللَّهِ (عليه السّلام)امام هادی يحيى بن اكثم از حضرت ابو الحسن                  

 ما كلمات خدا هستيم كه فضائل و مناقب ما پايان پذير نيست.....ميفرمايد كدام است فرمود

بدوها منك و عودها  دك،يالا انهم عبادك و خلقك، فتقها و رتقها ب نهايو ب نكيفرق ب لا»:ديفرمایم  هيرجب یدر دعا                  

 «اعضاد و اشهاد، و مناة و ازواد و حفظة و رواد ك،يال

فتق و رتق )و انجام( امور آنان بدست توست. آغاز  جز آنكه آنان بندگان ومخلوقات تو هستند و ستيتو و آنان ن انيم یخداوندا، تفاوت: »یعني

 «.و مدافعان و نگاهبانان و بازرسان تو هستند زانهاي. آنان كمك كاران و شاهدان و مباشدیتو م یاز تو و بازگشتشان به سو شانيا

 از ابوجعفر شيقبال الاعمال آن را به سند خواست كه صاحب ا السلامهيعصر عل یحضرت ول یهيرجب یاز دعا یفوق قسمت عبارات                  

 (.373/ 72، بحارالانوار ج 616الاعمال ص . )اقبالدينماینقل م ديمحمد بن عثمان بن سع
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و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان  حملنهايان  نيالسموات و الارض والجبال فاب ی)انا عرضنا الامانه عل امانت یهیآ-7

 – 21احزاب ظلوما جهولا(

 هارامانت )تعهد، تكليف، و ولايت الهى( را بر آسمانهاو زمين و كوهها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند )و اظما

 را ندانست(.او بسيار ستمكار و نادان بود، )چون بر خود ستم كردو قدر اين مقام والا  ;امّا انسان آن را بر دوش كشيد ;ناتوانى كردند(

 یكه خدا یاز آن استفاده كرد. امانت توانیم هايعلاللهسلام قهيحضرت صد تياست كه در اثبات ولا یاتياز آ زيمذكور ن یهيآ                       

 نيرالمؤمنيو ام اكرم امبريپ تيامانت همان ولا نيو ا رند،يو كوهها عرضه كرده است و از آنها خواسته تا آن را بپذ نيبه آسمانها و زم یتعال

 .باشدیبعد از آنان م السلامهميو ائمه عل نيفاطمه و حسن و

 فرمود: هيعلاللهحضرت صادق سلام ديگویبن عمر م مفضل

دهم والائمه بع نيو فاطمة والحسن والحس یعام فجعل اعلاها و اشرفها ارواح محمد و عل یخلق الارواح قبل الاجساد بالف یالله تبارك و تعال ان»

و  یحبائاللسماوات و الارض و الجبال: هولاء  ینورهم، فقال الله تبارك و تعال هايالسموات و الارض والجبال، فغش یفعرضها عل هميعلاللهصلوات

 -...یو لمن خالفهم و عاداهم خلقت نار ،یمنهم، و لمن تولاهم خلقت جنت یما خلقت خلقا احب ال ،یتيو ائمة بر یخلق یعل یو حجج یائياول

 -ان قال یال

ن من و اشفق حملنهايفابت السماوات و الارض و الجبال ان  ؟یرتيلنفسه دون خ هايدعيباثقالها و  حملهاي كميفا ،یامانة عند خلق تهميفولا 

شئتما ولا تقربا هذه الشجرة(  ثيكلا منها رغدا ح»ما: محلها من عظمة ربها. فلما اسكن الله آدم و زوجته الجنة قال له یادعاء منزلتها و تمن

 (نيشجره الحنطه )فتكونا من الظالم یعني

ربنا لمن هذه المنزلة؟ فقال  اياشرف منازل اهل الجنة، فقالا:  هاوالائمة بعدهم فوجدا نيو فاطمة والحسن والحس یمنزلة محمد و عل یفنظرا ال 

 هميعلاللهوالائمة صلوات نيو فاطمة والحسن والحس یفرفعا رؤوسهما فوجدا اسم محمد و عل ،یق عرشسا یال الله جل جلاله: ارفعا رؤوسكما

! فقال كي! و ما اشرفهم لدكي! و ما احبهم الكيربنا ما اكرم اهل هذه المنزلة عل ايالعرش بنور من نور الجبار جل جلاله، فقالا: ساق یمكتوبة عل

 :-السلامهيان قال الصادق عل یال -...یسر یعل یو امنائ یخلقتكما، هولاء خزنة علمالله جل جلاله: لولاهم ما 

عوقبتما  فجزاءكما ما قد كما،يمنزله من فضل عل یفقال لهما: انكما ظلمتما انفسكما بتمن ليجاءهما جبرئ همايعل توبيفلما اراد الله عز و جل ان  

نا فقالا: اللهم ا كما،يعل توبي یساق العرش حت یعل تموهايرا یفسلا ربكما بحق الاسماء الت ارضه، یبه من الهبوط من جوار الله عز و جل ال

. ميرحانه هو التواب ال هما،يو رحمتنا. فتاب الله عل نايوالائمه الا تبت عل نيو فاطمه والحسن والحس ی: محمد و علكيعل نينسالك بحق الاكرم

 : -ان قال یال -من اممهم... نيو المخلص اءهميبها اوص خبرونيو  الامانههذه  حفظونيالله بعد ذلك  اءيفلم تزل انب

نسان انه كان ظلوما و اشفقن منها و حملها الا حملنهايان  نيالسموات و الارض و الجبال فاب یو ذلك قول الله عز و جل: )انا عرضنا الامانه عل

 .221 -221/ 22، بحارالانوار ج 372، 376ص  المرامهي، غا313/ 3، البرهان ج 223 -231ص  الاخباریمعان«. جهولا(

 نيو برتر نيفتري، شر-(امتياز آدم ابوالبشر تا روز ق ن،يو آخر ني)از اول -و د،يارواح را دو هزار سال قبل از خلقت بدنها آفر یتعال یخدا»

 نيمچهارده معصوم( قرار داد و آنان را بر آسمانها و ز یعني) یبن عل نيگانه از نسل حسو ائمه نه نيفاطمه و حسن یروحها را، ارواح محمد عل

خطاب آمد  نيبه آسمانها و زم یشد، آنگاه از جانب حق تبارك و تعال ريو كوهها عرضه كرد، نور چهارده معصوم همه جا را فراگرفت و جهانگ

 به الله است ةيحجت و ول هايعلاللهسلام قهيا حضرت صدمخلوقاتم. )لذ یمن بر همه یهستند حجتها نانيمن، و ا اءيدوستان و اول ناننديكه: ا

دوستان آنان، و آتش دوزخم را  یبهشتم را برا ست؛ينزد من محبوبتر از آنان ن دگانمياز آفر كيچيجلت عظمته(. ه تينص خود حضرت احد

 امدهيآفرآنان كنندگانتيو اذ نيمخالف یبرا

ر دوش كشد ب اشینيبار امانت را با تمام سنگ نيكه بتواند ا ستيك ايمن،آ دگانيبرگز نيامانت من است در نزد مخلوقاتم. بجز ا تشانيپس ولا 

و آنان به مكان و منزلت چهارده معصوم  ديعز و جل آدم و همسرش حوا را در بهشت ساكن گردان یخدا كه یباشد؟هنگاممقام نيا یمدع ايو 
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چه  یمقام والا نينظر افكندند و مشاهده كردند كه مقامات آنان اشرف منازل اهل بهشت است، عرض كردند: پروردگارا، ا هميعلاللهصلوات

 . آدم و حوا،ديو به ساق عرش من نظر افكن دياست؟ خطاب آمد كه سربلند كن یكسان

بعد از آنان با خط نور از  یو ائمه نيفاطمه، حسن، و حس ،یبلند كردند و مشاهده كردند كه نام محمد، عل یعرش اله یكه سر به سو یهنگام 

مقام و  نيو ا ،یاچهارده تن داده نياست كه به ا یچه كرامت نيا پروردگارا،جبار بر ساق عرش نوشته شده است؛ عرض كردند: یجانب خدا

ز و جل ع یمخلوقاتند؟ خدا نيو محبوبتر نيفتريموجودات در نزد تو شر نيكه ا ستيسبب چ ا،يخدا ؟یااست كه به آنان عطا فرموده یمنزلت

 «.اسرار من هستند نانيداران علم من و امخزانه نانيا دم؛يآفریچهارده تن نبودند، تو و همسرت را نم نيآدم اگر ا ايفرمود: 

 نكهيپس از ا فهيشر تيروا یاست. در ادامه یداران اسرار خدائاز گنجوران دانش و امانت یكي هاالسلاميزهرا عل قهيحضرت صد ني)بنابرا

 :ديفرمایم نيچن دهدیآدم و حوا را شرح م ی)موضوع ارتكاب ترك اولا السلامهيحضرت صادق عل

گفت: شما بر نفس خود ستم  نينازل شد و خطاب به آنان چن ليآدم و حوا را قبول كند، جبرئ یعز و جل اراده فرمود توبه یكه خدا یهنگام»

. آنگاه ديشما را قبول فرما یتوبه ديمشاهده كرد یكه بر ساق عرش اله يیحق آن نامها كه به دياز پروردگار خود بخواه نكيا د،يداشتروا 

كه نزد  السلامهميو ائمه عل نيفاطمه، حسن و حس ،یبه حق محمد، عل ميكن یمعروض داشتند: پروردگارا، از تو درخواست م نيآدم و حوا چن

 یتوسل بجا نيدعا را خواندند و ا نيو بعد از آنكه آدم و حوا ا ؛یرحمت خود قرار ده ولو ما را مشم یريما را بپذ یتوبه ترند،یتو از همه گرام

 «.-و مهربان ريپذتوبه ارياوست بس كهيبدرست -آنان را قبول فرمود؛ یتوبه یتعال یآوردند، خدا

( السلامهميچهارده معصوم عل تيولا یهي)در سا یفرستادگان اله ان،يجر نياز ا بعد»:ديفرما یم السلامهيق علحضرت صاد ث،يحد یادامه در

 ...«.كردندیم انيموضوع را ب نيا زين شيامت خو نيخود و مخلص اءياند، و به اوصامانت و معرف آن بوده نيا ینگهدارنده

آنان  یلو السلامهميعل گريامام د ازدهيو  یاعظم و عل امبريبوده است چنانكه پ ايانب یهيول زين هاالسلاميزهرا عل یقهيحضرت صد جهينت در

 دهمآ ثياز احاد یاند، چنانكه در بعضو اعتقاد داشته مانيچهارده وجود مقدس ا نيدر مقابل ا یبه خضوع و فروتن ايانب یهمه یعنياند، بوده

خود  نيمحمد بوده است، و اذكر صلوات بر محمد و آل امبر،يدر زمان نبوت آن دو پ یسيو حضرت ع یاعمال حضرت موس یاست كه از جمله

 كه دينمای... و سپس اضافه مباشدیچهارده معصوم م تياعتراف به ولا یدهندهنشان

و اشفقن منها و حملها الانسان  حملنهايان  نيالسموات و الارض و الجبال فاب ی: )انا عرضنا الامانه علديفرمایهمان است كه خدا م تيولا نيا 

 جهولا(. انه كان ظلوما

محمد و  تيصلوات اعتراف به ولا: »ديفرمایحضرت م ست؟يكنند كه منظور از صلوات چ یسؤال م هيعلاللهاز امام سلام                    

 «.است محمدآل

  ( مايو سلموا تسل هيآمنوا صلوا عل نيالذ هايا اي یالنب یعل صلوني)ان الله و ملائكته  درذيل آيه یقم ميبن ابراه یعل              

، -ضلهو الاقرار بف قيالتصدو - و ثناء عليه، و صلاة الملائكة مدحهم له و صلاة الناس دعاؤهم لهله  هيتزك هيصلوات الله عل»ميگويد

 276، ص: 1تفسير القمی، ج (.12/ 22، بحارالانوار ج «. و بما جاء به هيسلموا له بالولا یعني( مايو قوله: )و سلموا تسل

وصلوات ملائكه مدح وستايش اووصلوات مردم براودعابراووقبول وباوركردن فضل وبرتری اوست  دن اووآفرين بر اوستپاك كرصلوات خدابراو

 (يعنی تسليم گفتارومطيع صددرصداوباشيدماي)و سلموا تسل و

 ومشكاه الانواردرمعنای صلوات ازامام صادق عليه اسلام روايت ميكنند: برقی درمحاسن

 الَْيَةَ قَالَ أَثْنُوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا لَهُ قُلْتُ .... إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِ -فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 22مشكاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص:  311، ص: 1ن، جالمحاس

فرمود: ملائكه به رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله درود  إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّبیِِ حضرت صادق عليه السلّام در تفسير آيه شريفه

 ..... سيدمكنند. راوى گويد: پرفرستند و بر او سلام مىمى
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 درآیه نورضرت زهراح

كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ يُوقَدُ مِنْ شجََرَةٍ مُبارَكَةٍ  أَللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كمَِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كأََنَّها

مْ تمَسَْسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يضَْرِبُ اللهُ الْأمَْثالَ لِلناّسِ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِیءُ وَ لَوْ لَ

 (32 -نور  | 311)وَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ 

 قرار حبابى در چراغ آن باشد،( پرفروغ) چراغى و مَثلَ نورش همانند چراغدانى است كه در آن ;خداوند نور آسمانها و زمين است                  

 است شرقى نه كه زيتونى پربركت درخت( روغن) از شود مى افروخته كه چراغى فروزان، اى ستاره همچون( درخشنده شفافو) حبابى گيرد،

 ار هركس خدا و;نورى فراز بر است نورى ;بدون تماس با آتش شعلهور شود است نزديك( كه است خالص و صاف آنچنان) روغنش ;غربى نه و

 .داناست چيزى هر به خداوند زندو مى مثلها مردم براى خدا و كند، مى هدايت خود نور با بخواهد

احٌ الْحَسَنُ مِصْبَ كمَِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ[ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ فِی قَوْلِهِ ]تعَاَلَى قَوْلِ اللَّهِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ                   

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ  [ نِساَءِ العْاَلمَِينَفَاطمَِةُ كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ مِنْ ]بَيْنِ [ وَ الحُْسَيْنُ فِی زُجَاجَةٍ ]الزُّجاجَةُ[ كأََنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌ]المصباح

  مِنْهاَ.ءُ يَكاَدُ العِْلْمُ يَنْبُعُ[ ]زَيْتُونَةٍ[ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ يَعْنِی لاَ يَهُودِيَّةً وَ لاَ نصَْراَنِيَّةً يَكادُ زَيْتُها يُضِیالخَْلِيلِ]زَيْتُونَةٍ[ إبِْراَهِيمَ ]

 ن)الْمِصْباحُ فیِ زجُاجَةٍ( الحسي )فِيها مِصْباحٌ( الحسن ها السلام)اللَّهُ ... كَمشِْكاةٍ( فاطمة علي قال أبو عبد اللهّ عليه السلام فی قول اللهّ عزّ و جلّ

ية )زَيْتوُنةٍَ لا شرَْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ( لا يهود )كَأَنَّها كَوْكبٌَ درُِّیٌّ( فاطمة كوكب دری بين نساء أهل الدنيا )يُوقَدُ مِنْ شجََرةٍَ مُبارَكَةٍ( إبراهيم عليه السلام

 و أخرجه ثقة الإسلام الكلينی فی الكافی 113ءُ( يعنی يكاد العلم ينفجر ...تفسير فرات الكوفی، ص: انية )يَكادُ زَيْتُها يُضیِو لا نصر

الَْيَةَ قاَلَ المِْشْكاَةُ  كمَِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ جَلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحسََنِ  مَا رَواَهُ الشَّافعِِیُّ ابْنُ المْغَاَزِلِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ                 

يُوقَدُ مِنْ  قاَلَ كَانَتْ فَاطمَِةُ كَوْكَباً دُرِّياًّ مِنْ نِساَءِ الْعاَلمَِينَ وَ الزُّجاجَةُ كأََنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌ الحَْسَنُ وَ الْحسَُيْنُ وَ المِْصْباحُفَاطمَِةُ 

 مِنْهاَ ءُ قاَلَ يَكَادُ العِْلمُْ أَنْ يَنْطِقَلا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ لَا يَهُودِيَّةٍ وَ لاَ نصَْراَنِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِی رَكَةٍ الشَّجرََةُ المُْباَرَكَةُ إبِْراَهِيمُشَجرََةٍ مُبا

يَهْدیِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ  قاَلَ يَهْدیِ اللَّهُ لِوَلاَيَتِناَ مَنْ يَشاَءُ وَ مِنْ ذَلِكَ مَا  مٌ بعَْدَ إمَِامٍنُورٍ قاَلَ فِيهاَ إِماَ وَ لَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى

، 2ف، جالطرائف فی معرفة مذاهب الطوائ  قَدَّمَ طُرُقٌ مِنْهُإِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ قَدْ تَ ذَكرَُهُ الثَّعْلَبِیُّ فِی تفَْسِيرِ قَوْلِهِ تعَاَلَى

 236ص: 

ؤال س« كَمشِْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ»روايت كرده كه گفت: از ابو الحسن على )عليه السلام( از آيه: « حسن بصرى»ابن مغازلى به سند خود از            

 فرمود: كردم گفت: پيامبر به من

)زجاجه يعنى ستاره « الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌ»اند حسن و حسين« المصباح»فاطمه )عليها السلام( است و مراد از « مشكاة»مراد از          

« ةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍلا شَرْقِيَّ» ابراهيم است« شجره مباركه»مراد از « يُوقَدُ منِْ شجََرَةٍ مُبارَكَةٍ»درخشنده( فاطمه از زنان عالم ستاره درخشانى بود 

نوُرٍ اگر  يعنى نزديك است علم از وجود فاطمه به سخن آيد لوَْ لَمْ تَمسْسَْهُ نارٌ، نوُرٌ علَى« ءُيَكادُ زَيْتُها يُضیِ»يعنى نه يهودى و نه نصرانى است 

 «يَهْدِی اللَّهُ لِنوُرِهِ مَنْ يشَاءُ»آيند، گرى به وجود مىيعنى از نسل فاطمه امامانى است كه يكى بعد از دي« نوُرٍ نوُرٌ عَلى»چه به او نرسد آتش 

  كند به ولايت ما )ولايت آل محمد( هر كه را بخواهدگفت: خداوند هدايت مى

  

 مرحوم مجلسی دربحارالانواردرضمن روايت بلندی از پيامبر اكرم نقل ميفرمايد:         

  مِنْ نُورِ اللَّهمِنْهُ فخََلَقَ السَّماَواَتِ وَ الْأَرْضَ فَنُورُ السَّماَواَتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ نُورِ ابْنَتِی فَاطمَِةَ وَ نُورُ فَاطمَِةَ.......وَ فَتَقَ نُورَ ابْنَتِی فَاطمَِةَ 

 26، ص: 12بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  .......

و زمين از نور دخترم فاطمه است و نور فاطمه از نور خدا است و فاطمه  ....نور دخترم فاطمه را شكافت آسمانها و زمين را آفريد نور آسمانها

 ..... بهتر از آسمانها و زمين است سپس
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 معرفی حضرت زهراسلام الله علیها درروایات)بعضی ازتعبیرات بلنددرمعرفی حضرت(

 الف ازراه بعضی ازتوصیفات 

 فاطمه علیها السلام، پاره تن پیامبرصلی الله علیه وآله -1

. علَیَّرسولُ اللّهِ صلی الله عليه و آله: فاطمةُ بَضعَْةٌ مِنّی، مَن سَرَّها فقد سَرَّنی و مَن ساءها فقد ساءنی، فاطمةُ أعزُّ النّاسِ -2

 [ 13/13/22]بحارالانوار

ن من است، هر كه او را شاد سازد مرا شاد ساخته و هر كه او را ناراحت كند مرا ناراحت كرده پيامبر خدا صلی الله عليه و آله: فاطمه پاره ت

 است. فاطمه عزيزترين فرد برای من است. 

إنّها أوّلُ  ها، وعنه صلی الله عليه و آله: إنّ فاطمةَ بَضعْةٌ مِنّی، و هی نورُ عَيْنی، و ثمََرةُ فُؤادی، يسَوؤنی ما ساءها، و يَسُرُّنی ما سَرَّ-1

 [ 222/212مَن يَلحَْقُنی مِن أهلِ بيتی. ]امالی صدوق

ند كحت میپيامبر خدا صلی الله عليه و آله: همانا فاطمه پاره تن من است. او نور ديده و ميوه دل من است. آنچه او را ناراحت كند، مرا نيز نارا

 پيوندند. خاندان من است كه به من میسازد. او نخستين فرد از و آنچه او را شاد سازد، مرا شاد می

 درمنابع عامه واهل سنت هم هست كه:-3

يقبضنی ما يقبضها، و يبسطنی ما يبسطها، و أنّ الأنساب يوم  فاطمة بضعة منّی»....... و لكنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: 

اكم حوّجتك لقبضها ذلك، فانطلق عاذرا له. هذا صحيح الإسناد. و عندك ابنتها، و لو ز« القيامة تنقطع غير نسبی و سببی و صهری

، أنساب الأشراف) 63، الشرف المؤبّد: 223، ينابيع المودّة: 231، الصواعق: 332/ 1 ،1212/ 221/ 3مستدرك: در ابوری نيش

، عن 71/ 3، و تجريد الأغانی: 133، و مفتاح النجا) مخطوط(، وسيلة المَل: 213. و فی أهل البيت: 13/ 27مخطوط(، عنه الإحقاق: 

 .132 -133/ 23بعضها الإحقاق: 

وهمه كردهوهرچه او شاد كند مرا شادكرد.پاره تن من است هرچه او دلگيركند همان مرا دلگير  فرمودفاطمه صلى اللّه عليه و آله رسول خدا

 و..... من اوندی ووصلت ودامادیامت قطع ميشودغير حسب ونسب وخويشخويشوندی ونسبها درقي

 : دركتاب سليم بن قيس هم هست-1

صَلَّى قَالَ لَهُ أَبوُ بكَْرٍ وَ عُمَرُ كيَفَْ بِنْتُ رَسوُلِ اللَّهِ إِلىَ أَنْ ثَقُلَتْ فسَأََلَا عَنْهَا  مَايصَُلِّی فیِ الْمسَجِْدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فكَلَُّ ليه السلام......وَ كَانَ عَلیٌِّ ع

خَلَ ذَاكَ إِليَْكُمَا فَقاَمَا فجََلسََا بِالْبَابِ وَ دَالسلام  عليهقاَلَ ناَ[إلَِيْهَا ]مِنْ ذَنْبِ تَأْذَنَ لَنَا فَنعَتَْذِرَوَ قَالا قَدْ كَانَ بَينَْنَا وَ بيَْنَهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ فإَِنْ رَأَيْتَ أَنْ 

 سلامعليها ال فقََالَ لَهَا أَيَّتُهَا الحُْرَّةُ فُلاَنٌ وَ فُلَانٌ باِلْباَبِ يرُِيدَانِ أَنْ يسُلَِّماَ عَلَيكِْ فَمَا تَريَْنَ قاَلَتْ عليها السلامعَلىَ فَاطِمَةَ  عليه السلامعَلیٌِّ 

وَ حوََّلَتْ وَجْهَهاَ إِلىَ الحَْائِطِ فَدخََلَا وَ سَلَّماَ وَ قاَلا ارْضیَْ عَنَّا رَضیَِ ]قِنَاعَهاَ[ شُدِّی قِنَاعكَِ فشََدَّتْبَيْتُ َيْتُكَ وَ الحُْرَّةُ زَوجَْتُكَ فَافعَْلْ مَا تشَاَءُ فقََالَ الْ 

فقََالتَْ فَإنِْ كُنْتُماَ صَادِقَينِْ فَأخَْبِراَنیِ عَمَّا  فَقاَلا اعْترََفْناَ بِالإِْسَاءَةِ وَ رجَوَْنَا أَنْ تعَْفیِ عَنَّا وَ تخُْرجِیِ سخَِيمتَكَِاللَّهُ عَنكِْ فقََالتَْ ماَ دَعاَكُماَ إِلىَ هَذَا 

 أَسْأَلُكُماَ

كُمَا تُتعَْلَماَنِهِ فإَِنْ صدََقتُْمَا عَلِمتُْ أَنَّكُماَ صَادِقَانِ فیِ مجَِيئِكُمَا قَالا سَلیِ عَمَّا بَدَا لكَِ قاَلَتْ نشََدْعَنْهُ فإَِنِّی لاَ أَسْألَُكُماَ عنَْ أَمرٍْ إِلَّا وَ أَنَا عَارِفَةٌ بأَِنَّكُماَ  

 بِاللَّهِ

فرََفعََتْ يدََهاَ إلِىَ السَّماَءِ فقََالتَْ اللَّهمَُّ إنَِّهُماَ قدَْ آذَيَانیِ فَأَناَ  فَمنَْ آذَاهاَ فقََدْ آذاَنیِ قَالا نعَمَْ يَقوُلُ فاَطِمةَُ بَضعْةٌَ مِنِّی هَلْ سَمعِْتُمَا رَسوُلَ اللَّهِ  

 ونَ هُوَ الحَْاكِمَ ]فِيكُمَا[ رَسوُلَ اللَّهِ وَ أخُبِْرَهُ بِمَا صَنعَْتُمَا فيََكُ [داً حَتَّى ألَْقىَ ]أَبیِأَشْكُوهُماَ إِلَيْكَ وَ إِلىَ رَسوُلِكَ لَا وَ اللَّهِ لَا أَرْضىَ عَنكُْمَا أَبَ
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يفَةَ رَسوُلِ اللَّهِ مِنْ قوَلِْ امرَْأَة كتاب سليم بن قيس الهلالی، قَالَ فعَنِْدَ ذَلكَِ دَعاَ أَبوُ بَكرٍْ بِالوَْيْلِ وَ الثُّبوُرِ وَ جَزعَِ جَزَعاً شدَِيداً فقََالَ عُمرَُ تجَْزعَُ ياَ خَلِ

 167، ص: 1ج

؟! «دختر پيامبر چطور است»گفتند: خواند ابو بكر و عمر به او مىآورد. هر بار كه نماز مىنمازهاى پنجگانه را در مسجد بجا مىعلى عليه السلّام 

 ردانى، اگبين ما و او مسائلى واقع شد كه خود بهتر مى»تا آنجا كه بيمارى حضرت شدّت يافت. باز هم از حال حضرت سؤال كردند و گفتند: 

؟ حضرت فرمود: اين با شماست.آن دو برخاستند و كنار در خانه «از او براى ما اجازه بگير تا از گناهمان نزد او عذرخواهى كنيمصلاح بدانى 

د، خواهند بر تو سلام كنن، فلانى و فلانى پشت در هستند و مىاى زن آزاد »م آمد و فرمود: نشستند. على عليه السلّام نزد فاطمه عليها السلّا

 فرمود:؟حضرت زهرا عليها السّلام «دانىمى چه صلاح

آن حضرت هم سر خود را پوشانيد «. پوشش سرت را محكم كن»خواهى انجام بده. فرمود: خانه خانه تو و زن آزاد هم همسر توست، هر چه مى 

خدا از تو راضى باشد. حضرت زهرا عليها  ابو بكر و عمر وارد شدند و سلام كردند و گفتند: از ما راضى باش،و رويش را به طرف ديوار گردانيد.

كنيم و اميدواريم ما را ببخشى و كينه ما را از السّلام فرمود: چه چيزى شما را به اين كار وادار كرده است؟ گفتند: ما به بدى خود اعتراف مى

 دل بيرون آورى.

ما دانم شكنم مگر آنكه مىيد، چرا كه من چيزى از شما سؤال نمىكنم به من خبر دهگوئيد، در باره آنچه از شما سؤال مىفرمود: اگر راست مى

  خواهى سؤال كن.گوئيد. گفتند: هر چه مىدانم كه شما در آمدنتان راست مىدانيد. اگر راست بگوئيد مىآن را مى

مه پاره تن من است، هر كس او را اذيّت كند فاط»فرمود: دهم، آيا از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله شنيديد كه مىفرمود: شما را بخدا قسم مى

خدايا اين دو مرا اذيت كردند. من شكايت اين دو رابه »؟ گفتند: آرى. حضرت دستها را بسوى آسمان بلند كرد و فرمود: «مرا اذيّت كرده است

قات كنم و آنچه شما انجام داديد به او خبر شوم تا پدرم پيامبر را ملانمايم. نه بخدا قسم، هرگز از شما راضى نمىپيشگاه تو و پيامبرت مى

 «.دهم، تا در باره شما حكم كند

   كنى؟!اينجا بود كه ابو بكر صداى واى و ويل بلند كرد و به شدتّ به جزع و فزع افتاد. عمر گفت: اى خليفه پيامبر، از سخن زنى جزع و فزع مى

 (211، ص: 2عبارت همين واقعه راذكر كرده است علل الشرائع، جمرحوم صدوق درعلل الشرايع بااندكی اختلاف در)        

وَ أَناَ مِنْهاَ فمََنْ آذاَهاَ فَقَدْ آذاَنِی وَ مَنْ آذاَنِی فَقدَْ  يَا عَلِیُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطمَِةَ بَضعَْةٌ مِنِّی لی الله عليه وآله.....فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص-2

هاَ بعَْدَ مَوْتِی الحديث  علل الشرائع، آذىَ اللَّهَ وَ مَنْ آذاَهاَ بعَْدَ مَوْتِی كاَنَ كمََنْ آذاَهاَ فِی حَياَتِی وَ مَنْ آذاَهاَ فِی حَياَتِی كاَنَ كَمَنْ آذاَ

 216، ص: 2ج

دانى كه فاطمه پاره تن من است و من از او هستم؟ هر كس او را اذيتّ كند مرا اذيّت كرده .....پيامبر صلىّ اللَّه عليه و آله گفت: اى على! آيا نمى

ن اذيّت كند مانند اين است كه در حال حيات من اذيّت كرده است و و هر كس مرا اذيّت كند خدا را اذيّت كرده و هر كس او را پس از مرگ م

 هر كس او را در حال حيات من اذيّت كند مانند اين است كه او را پس از مرگ من اذيّت كرده است.تاآخرحديث

 درامالی مفيد ازسعدبن ابی وقاص نقل ميكند:-6

ه و صلّى اللَّه عليه و آلعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قاَلَ سمَعِْتُ سعَْدَ بْنَ ماَلِكٍ يعَْنِی ابْنَ أَبِی وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِ -

 163الأمالی )للمفيد(، النص، ص:  مَنْ سَرَّهاَ فَقَدْ سرََّنِی وَ مَنْ ساَءَهاَ فَقَدْ ساَءَنِی فَاطمَِةُ أَعَزُّ الْبرَِيَّةِ عَلَی فَاطمَِةُ بَضعَْةٌ مِنِّی يَقُولُ سلمّ

فرمود: فاطمه پاره تن من است، هر كه او را شاد شنيدم مى صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّمسعد بن أبى وقّاص )سعد بن مالك( گويد: از رسول خدا 

 سازد مرا شاد ساخته، و هر كه او را ناراحت كند مرا ناراحت كرده است، فاطمه عزيزترين آفريدگان نزد من است.

 وازعمربن عبدالعزيزنقل است:-2
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إِنَّ قَوْمَكَ يَقُولُونَ إِنَّكَ تُؤْثِرْ عَلَيْهِمْ وُلْدَ فَاطمَِةَ فَقاَلَ عُمَرُ سمَعِْتُ الثِّقَةَ مِنَ  وَ جاَءَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عمَُرَ بْنِ عَبْدِ العَْزِيزِ فَقَالَ

 هاَيُرْضِينِی ماَ أَرْضاَهاَ وَ يُسْخِطُنِی ماَ أَسْخَطَ قاَلَ فَاطمَِةُ بَضعَْةٌ مِنِّی صلّى اللَّه عليه و آله و سلّمالصَّحاَبَةِ أَنَّ النَّبِیَّ 

مناقب آل أبی طالب عليهم السلام )لابن فَوَ اللَّهِ إِنِّی لحََقِيقٌ أَنْ أَطْلُبَ رِضَى رَسُولِ اللَّهِ وَ رِضاَهُ وَ رِضاَهاَ فِی رِضَى وُلْدِهاَ عَنْ

 333، ص: 3شهرآشوب(، ج

من ازيكی از اصحاب موثق پيامبر برتری ميدهی اودرجواب گفت:اعتراض كردكه توفرزندان فاطمه رابرديگران عُمَرَ بْنِ عبَْدِ العَْزيِزِ شخصی به

شنيدم كه حضرتش فرمود:فاطمه پاره تن من استَنچه مايه خشنودی اوست مراخشنودميكندوآنچه مايه سخط صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ  اخد

 وناراحتی اوست مراناراحت ميكند 

 ضايت وخشنودی دخترش بجويم وخشنودی ايشان درخشنودی فرزندانش هستسول خدارادررخشنودی ر برمن كهپس بخداسزوار است 

يكن  الذنوب لملو كانت ممن تقارفهذا يدل على عصمتها لأنها  صلّى اللَّه عليه و آله و سلّمقوله ودرمناقب ابن شهر آشوب ميگويد:-1

ب مناقعلى كل حال بل كان من فعل المستحق من ذمها و إقامة الحد إن كان الفعل يقتضيه سارا له و مطيعاعَنْ مؤذيها مؤذيا له

 333، ص: 3آل أبی طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج

اذيت كننده او   كه فاطمه پاره تن من است دلالت داردبرعصمت حضرت فاطمه چواگراوآلوده به گناهن می شدفرمايش پيامبر خدا اين 

 انجام دهنده گناه مستحق اقامه حدبرش ميشد اذيت كننده پيامبر نبودبلكه بسا

 

 

 فاطمه علیها السلام، سرور زنان عالم است -2

 [ .13/27/3بحار الأنوار: رسولُ اللّهِ صلی الله عليه و آله: إنّ اللّهَ تعالَی اخْتارَ مِن النِّساءِ أربعَا: مَريمَ، و آسِيَةَ، و خديجةَ، و فاطمةَ. ]-2

 پيامبر خدا صلی الله عليه و آله: خداوند متعال از ميان زنان چهار تن را برگزيد: مريم، آسيه، خديجه و فاطمه. 

الأنوار: بحار عنه صلی الله عليه و آله: الحسنُ و الحسينُ خيرُ أهلِ الأرضِ بعَدی و بعدَ أبيهمِا، و امُُّهمُا أفضلُ نساءِ أهلِ الأرضِ. ]-1

13/27/2. ] 

 پيامبر خدا صلی الله عليه و آله: حسن و حسين، بعد از من و پدرشان، بهترين مردم روی زمين هستند و مادرشان برترينِ زنان زمين است. 

الله عليه و آله: دخترم پيامبر خدا صلی [ 23/  11/  13بحار الأنوار: عنه صلی الله عليه و آله: ابنَتی فاطمةُ سيّدةُ نِساءِ العالمَينَ. ]-3

 فاطمه، سرور زنان عالم است. 

پيامبر خدا صلی الله عليه و آله: فاطمه، سرور [ .13/  3مسند ابن حنبل: عنه صلی الله عليه و آله: فاطمَِةُ سَيِّدَةُ نِساءِ أهلِ الجَنَّةِ. ]-1

 زنان اهل بهشت است. 

 [ .221/  222الأمالی للصدوق: إنّها سيّدةُ نِساءِ العالمَينَ مِن الأوّلِينَ و الآخِريِنَ. ]عنه صلی الله عليه و آله: أمّا ابنَتی فاطمةُ ف-2

پيامبر خدا صلی الله عليه و آله: اما دخترم فاطمه، او سرور زنان عالم، از پيشينيان و پسينيان است.

 نقل ميكندمرحوم صدوق درامالی -6
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نَّةِ أَ فاَطمَِةُ سَيِّدَةُ نِساَءِ أَهْلِ الْجَصلی الله عليه و آله قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ  ليه السلامعَنِ الحَْسَنِ بْنِ زِياَدٍ العَْطَّارِ قاَلَ: قُلْتُ لأَِبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

 ساَءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَْوَّلِينَ وَ الَْخرِِينَ سَيِّدَةُ نِساَءِ عاَلمَِهاَ قَالَ ذاَكَ مَرْيمَُ وَ فَاطمَِةُ سَيِّدَةُ نِ

سَيِّداَ شَباَبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قاَلَ همَُا وَ اللَّهِ سَيِّداَ شَباَبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَْوَّلِينَ وَ الْحسََنُ وَ الحُْسَيْنُ  فَقُلْتُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ 

 212ی) للصدوق(، النص، ص: الَْخرِِينَ. الأمال

 كه فاطمه سيده زنان بهشت است آيا سيده زنان صلی الله عليه و آلهگفتم گفتار رسول خدا  ليه السلامعحسن بن زياد عطار گويد بامام ششم 

 دوران خود است؟ فرمود آن مريم بود و فاطمه سيده زنان بهشت است از اولين و آخرين 

 كه حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشتند؟ فرمود آنها هم سيد جوانان اهل بهشتند از اولين و آخرين گفتم گفتار رسول خدا 

 نقلكرده: ليه السلامع ازامام صادقازمفضل ودرمعانی الاخبار،-2

ها السلام عليفِی فَاطمَِةَ صلی الله عليه و آله أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ  عليه السلامعَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ »

لِينَ ءِ الْعاَلمَِينَ مِنَ الأَْوَّاءِ عاَلمَِهاَ وَ فَاطمَِةُ سَيِّدَةُ نِساَأَنَّهاَ سَيِّدَةُ نِساَءِ العْاَلمَِينَ أَ هِیَ سَيِّدَةُ نِساَءِ عاَلمَِهاَ فَقاَلَ ذاَكَ لِمرَْيمََ كَانَتْ سَيِّدَةَ نِسَ

 231معانی الأخبار، النص، ص:  «وَ الَْخِريِنَ

 السلام اعليه مفضّل بن عمر گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: كه مرا از قول پيغمبر خدا صلى اللَّه عليه و آله در باره حضرت فاطمه

آيا او تنها، بزرگ بانوان زمان خويشتن بود؟ فرمود: اين مقام براى حضرت مريم است كه بزرگ آگاه فرما، « قطعا او بزرگ زنان جهانيان است»

 زنان زمانه خويش بود، اما حضرت فاطمه سرور و پيشواى بانوان سراسر جهان هستى از آغاز تا پايان است.

وايت كرده كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلّم اشاره از صحيح ابو داود ر« مناقب فاطمه»در باب « الجمع بين الصحاح الستة»صاحب كتاب -1

 به فاطمه فرمود:

 الا ترضين ان تكون سيّدة نساء هذه الأمّة او نساء العالمين قالت يا أبت فاين مريم ابنة عمران و آسية امرأة فرعون؟ فقال: مريم»

 .11، ص 1ابو نعيم، حلية الأولياء، ج  -276ابو داود، مسند، ص «سيّدة نساء عالمها و آسية سيّدة نساء عالمها

شود؟ آيا راضى هستى سيده زنان اين امت يا بزرگترين زنان عالم باشى؟ عرض كرد:اى پدر، مريم دختر عمران و آسيه زن فرعون چه مى 

 فرمود: مريم و آسيه بزرگترين زنان عصر خود بودند.

 

 خشم خدا با خشم فاطمه علیها السلام -3

 كه فرمودند: رسولُ اللّهِ صلی الله عليه و آلهه  نقل ازمستفيضه تواتره يا مروايت -2

پيامبر خدا صلی الله عليه و آله: خداوند با خشم فاطمه، به [. 1(/13/27بحار الأنوار: : إنّ اللّهَ لَيَغضَبُ لغَِضَبِ فاطمةَ، و يَرضی لِرِضاها. ]

 شود. آيد و با خشنودی او خشنود میخشم می

 درمنابع  اهل  سنت اين حديث مكررذكرشده است

وديگران كه دراحقاق الحق  21ص1حافظ ذهبی درميزان الاعتدال ج 211ص2ابن اثيردراسدالغابه ج 223ص3حاكم نيشابوری درمستدرك ج 

 اكثرمواردراآورده  26تا  21ص27وج213تا222ص23ج
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پيامبر خدا صلی [ .32212كنز العماّل: . ]«اللّهَ يَغضَبُ لغَِضَبِكِ، و يَرضی لِرِضاكِإنّ »=عنه صلی الله عليه و آله لِفاطمةَ عليها السلام: 1

 شود. آيد و با خشنودی تو خشنود میالله عليه و آله به فاطمه عليها السلام فرمود: خداوند با خشم تو به خشم می

سُولِ عَنْ رَ عليهم السلامبْنِ أَبِی طاَلِبٍ  عَنِ الصَّادِقِ جعَفَْرِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَيْنِ عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ-3

 بُ لغَِضَبِكِ وَ يَرْضَى لِرِضاَكِأَنَّهُ قاَلَ: ياَ فَاطمَِةُ إِنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَ تَعاَلَى لَيغَْضَ اللَّهِ 

 لامعليه السياَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ هَؤُلاَءِ الشَّباَبَ يَجِيئُونَّا عَنْكَ بِأَحاَدِيثَ مُنْكرََةٍ فَقاَلَ لَهُ جعَفَْرٌ  قاَلَ فَجاَءَ صَنْدَلٌ فَقَالَ لِجعَْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ  

 جاَءُونَا عَنْكَ أَنَّكَ حَدَّثْتَهمُْ إِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَبُ لغَِضَبِ فَاطمَِةَ وَ يَرْضَى لِرِضاَهاَ  وَ ماَ ذاَكَ يَا صَنْدَلُ قاَلَ

ى لِرِضاَهُ دِهِ المُْؤمِْنِ وَ يَرْضَإِنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَ تعَاَلَى لَيغَْضَبُ لغَِضَبِ عَبْ يَا صَنْدَلُ أَ لَسْتمُْ رَوَيْتمُْ فِيماَ ترَْوُونَعليه السلام قاَلَ فَقاَلَ جعَْفَرٌ 

. اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجعَْلُ رِسالَتهَُ الَ فَقاَلَ لَهُقاَلَ بَلَى قاَلَ فَماَ تُنْكرُِونَ أَنْ تَكُونَ فَاطمَِةُ ع مُؤمِْنَةً يغَْضَبُ اللَّهُ لغَِضَبِهاَ وَ يَرْضَى لِرِضاَهَا قَ

 11، ص: 31بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

نزد امام صادق عليه السلّام آمده و گفت: اى ابا عبد اللَّه! اين جوانان نزد ما آمده و به نقل از تو احاديث منكرى ، على بن عمر گويد: روزى صندل

مه اوند به سبب غضب فاطاى: همانا خدگويند كه تو گفتهگويى اى صندل؟! گفت: براى ما مىكنند. امام به او فرمود: چه حديثى را مىرا نقل مى

 گردد؟شود و به خشنودى او خشنود مىغضبناك مى

شود و به خشنودى او خشنود ايد كه: خداوند به سبب غضب بنده مؤمنش غضبناك مىفرمود: اى صندل! آيا شما روايت نكرده السلام عليه امام

 گردد؟ صندل گفت: آرى چنين است.مى

انكار داريد از اينكه بپذيريد فاطمه عليها السّلام مؤمن باشد و خداوند به غضب او غضب كند و به رضاى او فرمود: پس چرا  السلام عليهامام 

 داند كه رسالت خود را در چه خاندانى قرار دهدگوييد، به درستى كه خداوند خوب مىراضى گردد؟ صندل گفت: شما درست مى

 نقل ميكند السلام يهعل درحديثی نسبتا طولانی مرحوم مجلسی ازامام صادق

فَاطمَِةُ وَ كَذَلِكَ رَبِّی وَ مَلاَئِكَتُهُ يَا عَلِیُّ وَيْلٌ لمَِنْ ظَلمََهاَ وَ وَيْلٌ لِمَنِ ابْتَزَّهاَ حَقَّهاَ وَ  ابْنَتِی عَنْهُ رَضِيَتْ عَمَّنْ رَاضٍ ....وَ اعْلَمْ يَا عَلِیُّ أَنِّی

 ءٌ وَ همُْ مِنِّی بُرَآءُ وَ وَيْلٌ لمَِنْ شاَقَّهَا وَ باَرَزَهاَ اللَّهُمَّ إِنِّی مِنْهُمْ بَریِ يْلٌ لمَِنْ آذَى خَلِيلَهاَوَيْلٌ لمَِنْ أَحْرَقَ باَبَهَا وَ وَ وَيْلٌ لمَِنْ هَتَكَ حُرمَْتَهَا وَ

وَ قَالَ اللَّهمَُّ إِنِّی لَهمُْ وَ لمَِنْ  وَ ضَمَّ فَاطمَِةَ إِلَيْهِ وَ عَلِيّاً وَ الحَْسَنَ وَ الْحسَُيْنَ  صلی الله عليه و آلهثمَُّ سَمَّاهمُْ رَسُولُ اللَّهِ                 

أَخَّرَ عَنْهمُْ وَ عَنْ شِيعَتِهِمْ زَعِيمٌ بِأَنَّهمُْ حَرْبٌ لِمَنْ عَاداَهُمْ وَ ظَلمََهُمْ وَ تَقَدَّمَهُمْ أَوْ تَشاَيعََهمُْ سِلْمٌ وَ زَعِيمٌ بأَِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ عَدُوٌّ وَ 

..بحار ..... ى ثُمَّ لَا وَ اللَّهِ لَا أَرْضَى حَتَّى تَرْضَىيَدْخُلُونَ النَّارَ ثُمَّ وَ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ لَا أَرْضَى حَتَّى تَرْضَى ثُمَّ لَا وَ اللَّهِ لَا أَرْضَى حَتَّى تَرْضَ

 112، ص: 11بيروت(، ج - الأنوار )ط

وبدان ای علی من ازكسيكه دخترم فاطمه ازاوراضی وخشنودباشد ،راضيم همچنين پروردگارم وملائگه اش ای علی وايبركسيكه به اوظلم كند 

 بركسیوای بذكسی كه حقش راازاوبربايد وای بركسيكه جرمتش رابشكنذوپامال كند ووای بركسی كه درب )خانه(او راآتش بزند ووای 

 كهدوست او رااذيت كند ووای بركسی كه بااوذرآويزد خدايا من ازايشان وآنهاازمن ،بری وجدا هستند

من باايشان وپيروانشان درصلح وآشتی ام  خدايا فرمود رابه آغوش كشيد و حسَُيْنَوَ عَلیِّ وَ حسََنَ وَ ْ فَاطِمَةَ  و بعدپيامبرآنها را نام برد

كسانيكه باآنها درجنگندوبه آنهاظلم ميكنندوازآنها جلوترميروندياعقب ترازايشانندباچنين گسانی  باشندودشمنوضامنم كه ايشان بهشتی 

وبخدا ونه، بخدا راضی نمی شوم تاتوراضی  درجنگم وضامنم اينهاجهنمی اندپس ای فاطمه به خدا ونه بخدا راضی نمی شوم تاتوراضی شوی

 شوی

مع جرسول لحظات آخرعمرشريفشان انصاررنقل ميكندحضرت   ارالانوارازابوذرغفاری ازام سلمه رضی الله عنهرحديث ديگری دربحد               

 طهرعليهماالسلام ميكندودرضمن ميفرمايد:بيتش  واز اميرالمومنين وصديقه ااهلكردند وضمن نعريف وتمجيدآنها، سفاش زياديدرمورد
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 ائِكَةِ مِنْهمُْ وَصِيِّی وَ أمَِينِی وَ واَرثِِی وَ هُوَ مِنِّیاللَّهَ اللَّهَ فِی أَهْلِ بَيْتِی مَصاَبِيحِ الظُّلمَِ وَ مَعَادِنِ العِْلْمِ وَ يَناَبِيعِ الْحِكمَِ وَ مُسْتَقَرِّ المَْلَ .......

 بمَِنْزِلَةِ هاَرُونَ مِنْ مُوسَى

 قاَلَ عِيسَى  اللَّهِ حِجاَبَ فَقَدْ هَتَكَ الأَْنْصاَرِ أَلاَ فَاسمَْعُوا وَ مَنْ حضََرَ أَلاَ إِنَّ فَاطِمَةَ باَبُهاَ باَبِی وَ بَيْتُهاَ بَيْتِی فمََنْ هَتَكَهُ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَعاَشِرَ 

 هِ حِجاَبُ اللَّهِ يَا أمَُّهْلَّهِ حِجاَبُ اللَّهِ هُتِكَ وَ اللَّهِ حِجاَبُ اللَّهِ هُتِكَ وَ اللَّوَ قاَلَ هُتِكَ وَ ال قَطَعَ بَقِيَّةَ كَلاَمِهِطَوِيلًا وَ  فَبَكَى أَبُو الْحسََنِ

 121، ص: 11بيروت(، ج -صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَيْهاَبحار الأنوار )ط 

ومعادن علم ودانش وسرچضمه حكمت  چراغها درتاريكيها ......خداراراخدارا)شمارابه خدا قسم ميدهم(دراهلبيتم رعايت كنيدكه اينان

وارث برنده ام كه  اونزدمن به منزله هارون)برادر،وكمك كارموسی يشان هست وصی وجانشين وامانت دارو)ارزشها(وجايگاه ملائكه اندوازا

 درحيات وزنده بودنش وجانشين اودربعدحياتش( نزدموسی است

نه من است پس هركس  آن بدرستی كه درب فاطمه )دروروديش(درب من وخانه اش خاگروه انصارآيامطلبم رابه شمارساندم؟توجه ای توجه 

 وپرده )راز( الهی راپاره كرده رمت  شكنی كرد حتما حجابرا هتك وح

 هبخدا حجاب خدا راپار پرده دری كردهبخدا حجاب خدا راپاره و فرمودندسه بار گريه فراوانی كردندو السلام عليه رحديث دارد حضرت اميرود

 پرده دری كردهبخدا حجاب خدا راپاره و پرده دری كردهو

 

 

 هست دراسامی والقاب مبارکات آن حضرتکه رازهایی برخی ازب:ازراه پرده برداشتن از

وپی بردن  ازآن مكرمه مطهره،ذكرشده است كه  نامها والقاب متعددیيكی ديگرازراههای شناخت حضرت زهراسلام الله عليها،پی بردن به 

از برخی ازاين ، السلام عليهم نهفته ودراحاديث وارده ازائمه طاهرين رازهای فراوان آن از  هركدام  در كهوشناخت رازهائی است كه درهركدام 

 شدازدريای باعظمت آن مجلله با كم  مامعرفت وشناخت رازها پرده برداشته شده وبه آنهااشاراتی شده ،وهمين ميتوانددريچه خوبی بر

تِسعَْةُ أَسمْاَءٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاطمَِةُ وَ الصِّدِّيقَةُ وَ المُْباَرَكَةُ وَ الطَّاهرَِةُ  «عليها السلام»لفَِاطمَِةَ  عليه السلام قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ  

 وَ الزَّكِيَّةُ وَ الرَّضِيَّةُ وَ المَْرْضِيَّةُ وَ المُْحَدَّثَةُ وَ الزَّهْراَءُ 

لَوْ لاَ أَنَّ أمَِيرَ الْمُؤمِْنِينَ  عليه السلام لْتُ أَخْبِرْنِی ياَ سَيِّدیِ قاَلَ فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ قاَلَ ثمَُّ قاَلَقُ ءٍ سمُِّيَتْ فَاطمَِةَ ثمَُّ قاَلَ تَدْریِ لِأیَِّ شَیْ

 16المجلس  271للصدوق( النص زَوَّجَهاَ لمَاَ كاَنَ لَهاَ كُفْوٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِياَمَةِ آدَمُ فمََنْ دوُنَهُ. الأمالی) عليه السلام َ

( نزد خدا نه نام است فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكية، رضيه، مرضيه، محدثه، السلام عليهافرمود براى فاطمه ) السلام امام صادق عليه

 زهراء 

 السلام عليه رمود اگر امير المؤمنينسپس فرمود ميدانى چرا فاطمه نام دارد؟ گفتم اى آقايم بمن خبر ده، فرمود از شر باز گرفته شده سپس ف

 شت از آدم و ديگرانندا هم شان اووجود در روى زمين همسرى به همسری اختيارنكرده بوداو را 
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 :هااحاديث راجع به وجوه اين نام

 فاطمه-1

 ّ : حدیث اول

لفَِاطمَِةَ  لام عليه السياَنَ قاَلَ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ العَْظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قاَلَ حَدَّثَنِی الْحسََنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ بْنِ ظَبْ

وَ  اطمَِةُ وَ الصِّدِّيقَةُ وَ المُْباَرَكَةُ وَ الطَّاهرَِةُ وَ الزَّكِيَّةُ وَ الرَّاضِيَةُ وَ الْمَرْضِيَّةُ وَ المُْحَدَّثَةُتِسعَْةُ أَسْماَءٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَ «عليها السلام»

 الزَّهْراَءُ

عليه  لشَّرِّ قَالَ ثمَُّ قَالَ لَوْ لاَ أَنَّ أمَِيرَ المُْؤمِْنِينَقُلْتُ أَخْبِرْنِی ياَ سَيِّدیِ قاَلَ فُطِمَتْ مِنَ ا ءٍ تفَْسِيرُ فَاطمَِةَ ثمَُّ قاَلَ أَ تَدْریِ أیَُّ شَیْ 

 227، ص: 2علل الشرائع، جتزََوَّجَهاَ ماَ كاَنَ لَهاَ كُفْوٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ آدَمُ فمََنْ دُونَهُالسلام 

از عبد العظيم بن عبد اللَّه حسنى از حسن بن  خودخبار و علل الشرايع به اسناد حديثی است كه شيخ صدوق رحمه اللّه در كتاب معانی الأ

حضرت فاطمه سلام اللَّه عليها نزد گويد: حضرت ابو عبد اللَّه عليه السلّام فرمودند:عبد اللَّه بن يونس بن ظبيان،نقل ميكندكه وى مى

 قه، مباركة، طاهره، زكيّه، راضيه، مرضيّه، محدثّه، زهراء، خداوند عزّ و جلّ نه اسم دارند به اين ترتيب:فاطمه، صدّي

دانى چيست؟عرض كردم: اى سرور من بفرماييد چيست؟حضرت فرمودند: آن بانو از شرّ و بدى جدا سپس فرمودند: آيا تفسير فاطمه را مى

السّلام نبود كه با حضرت فاطمه سلام اللَّه عليها ازدواج كند گشته بود بدين جهت او را فاطمه نام نهادند، سپس فرمود: اگر امير المؤمنين عليه 

 شد از آدم ابو البشر گرفته به بعد.براى عليا مخدّره همسرى تا روز قيامت روى زمين پيدا نمى

 حدیث دوم

 :و نيز صدوق رحمه اللهّ در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السّلام روايت كرده به اسناد خود از دارم كه گفت

حدثّنا علی بن موسی الرضا، و محمّد بن علی عليهم السّلام، قالا: سمعنا المأمون يحدّث عن الرشيد، عن المهدی، عن المنصور، عن 

فاطمه؟ قال: لا. قال: لأنّها فطمت هی و شيعتها من النار،   أبيه، عن جدّه، قال: قال ابن عباّس لمعاويه: أتدری لم سمّيت فاطمه

 21، ص: 1عيون أخبار الرضا عليه السلام، جصلّی اللّه عليه و آله يقوله سمعت رسول اللّه 

شنيدم از مأمون كه حديث می كرد از هارون  :يعنی: گفت: حديث كرد مرا علی بن موسی الرضا و محمدّ بن علی عليهم السّلام كه فرمودند

ابن عباّس گفت برای معاويه كه: آيا می دانی برای چه فاطمه فاطمه  الرشيد، از مهدی عباسی، از منصور دوانيقی، از پدرش، از جدّش كه گفت:

ی م اين مطلب را ناميده شده؟ گفت: نه. گفت: برای آنكه بريده شده است او و شيعيان او از آتش، شنيدم رسول خدا صلیّ اللهّ عليه و آله

 .فرمود

 حدیث سوم

 :عليه السّلام از پدران خود از رسول خدا صلیّ اللّه عليه و آله كه فرمودو نيز در كتاب عيون روايت كرده به سه سند از حضرت رضا 

 12، ص: 1عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج. إنّی سمّيت ابنتی فاطمه؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ فطمها و فطم من أحبّها من النار

 .است او را و بازداشته است كسی را كه دوست بدارد او را از آتش يعنی: من دخترم را فاطمه نام گذاردم برای اينكه خدای عزّ و جل بازداشته
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 حدیث چهارم

ه چ و نيز در علل الشرايع به اسناد خود از عبد اللهّ بن حسن بن حسن عليه السلّام روايت كرده كه گفت: گفت ابو الحسن عليه السّلام: برای

 فاطمه فاطمه ناميده شد؟

إنّ ذلك لمن الأسماء، و لكن الأسماء التی سمّيت به إنّ اللّه تبارك و  :قال.ينه و بين الأسماءلم سمّيت فاطمه فاطمه؟قلت: فرقا ب

ن م تعالی علم ما كان قبل كونه، فعلم أنّ رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله يتزوجّ فی الأحياء و أنّهم يطمعون فی وراثه هذا الأمر فيهم

 قبله،

تعالی فاطمه لما أخرج منها و جعل فی ولدها، ففطمهم عمّا طمعوا، فبهذا سمّيت فاطمه فاطمه؛ لأنّها فلمّا ولدت فاطمه سماّها اللّه  

 227، ص: 2علل الشرائع، جفطمت طمعهم، و معنی فطمت قطعت 

ت، وليكن نام هائی كه فرمود كه: اين هم از همان اسماء اس.يعنی: برای چه فاطمه فاطمه ناميده شد؟گفتم: تا فرق باشد ميان او و ميان اسم ها

به آنها نام گذارده شده است خدای تبارك و تعالی دانسته و می داند آنچه كه بوده است پيش از هست شأن آن، پس خدا می دانست كه رسول 

 او، خدا صلیّ اللّه عليه و آله از قبيله هائی زن خواهد گرفت، و ايشان طمع می كنند در وارث شدن اين امر از جانب

ا ون فاطمه تولّد يافت خدا او را فاطمه ناميد برای آنچه كه بيرون می آورد از او و قرار می دهد در فرزندان او، پس می برد طمع ايشان رلذا چ

 ت بهاز آنچه طمع در آن كرده اند، يعنی خلافت و امامت را، لذا برای همين فاطمه فاطمه ناميده شد؛ زيرا كه او قطع كرد طمع آنها را. و فطم

 .معنای قطعت است يعنی بريد

 حدیث پنجم

در علل الشرايع به سند متّصل از حضرت باقر عليه السّلام روايت كرده كه ومرحوم صدوق مرحوم كلينی  دركافی شريف ازامام باقر و نيز 

 :فرمود

صلّی اللّه عليه و آله فسماّها فاطمه، ثمّ لماّ ولدت فاطمه عليها السّلام أوحی اللّه تعالی عزّ و جلّ إلی ملك فانطلق به لسان محمّد 

 .قال: إنّی فطمتك بالعلم، و فطمتك عن الطمث

، ص: 2ية(، جالإسلام -الكافی )ط  ثمّ قال أبو جعفر عليه السلّام: و اللّه لقد فطمها اللّه تبارك و تعالی بالعلم و عن الطمث فی الميثاق

 227، ص: 2علل الشرائع، ج     163

اى وحى فرمود كه بر زبان محمّد صلىّ اللَّه عليه و آله جارى هنگامى كه حضرت فاطمه عليها السّلام متولّد شدند خداوند عزّ و جلّ به فرشته

)كه يكی كند پس نام آن مولود را فاطمه گذارد سپس فرمود: تو را به واسطه علم از جهل جدا و قطع نمودم چنانچه از آلودگى و اقذار 

 بر حذر داشتم.هاخون حيض است(ازآن

حضرت ابو جعفر عليه السّلام پس از آن فرمودند:به خدا سوگند حقّ تبارك و تعالى طبق عهد و ميثاقى كه نمود به واسطه علم فاطمه عليها 

 بر بر حذر و بر كنار داشت.)كه يكی ازآنهاخون حيض است(السّلام را از جهل و نيز از رجس و آلودگى 

 .حديث را علاّمه مجلسی عليه الرحمه در بحار نيز از كتاب مصباح الأنوار نقل فرموده استمانند همين 

  127، ص: 1بالكسر لغة.مجمع البحرين، ج بالضم: حاضت، و طمَِثَتْ المرأة تَطْمُثُ : الدم. و طمََثَتْالطَّمْثُ:درمجمع البحرين ميفر مايد

 وضم وكسرميم( ،همه بمعنی حيض شدن زن استبافتح )مرادازطمث خون است وطمثت المراه 
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 حدیث ششم

 شنيز در كتاب علل الشرايع و در بحار از مصباح الأنوار روايت كرده اند به سند خودشان از حضرت جعفر بن محمّد بن علی بن الحسين از پدر

فاطمه؟فقال علی عليه السلّام: لم سمّيت قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله: يا فاطمه، أتدرين لم سمّيت :عليهم السّلام كه

 227، ص: 2علل الشرائع، ج .ت هی و شيعتها من النارمفاطمه؟قال: لأنّها فط

پس علی عليه السّلام عرض  شدی؟ يعنی: فرمود رسول خدا صلیّ اللهّ عليه و آله كه: ای فاطمه! آيا می دانی كه برای چه به فاطمه نام گذارده

 .فرمود: برای اينكه جدا شده است او و شيعيانش از آتش ناميده شده است؟كرد: چرا فاطمه 

 حدیث هفتم

ه كدر بحار الأنوار از امالی شيخ طوسی به سند متّصل روايت كرده از حضرت ابی الحسن ثالث از پدرانش از رسول خدا صلیّ اللهّ عليه و آله 

 :فرمود

الأمالی     22، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  .فطمها و فطم من أحبّها من النار إنمّا سمّيت ابنتی فاطمه؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ

يعنی: جز اين نيست كه دخترم را فاطمه ناميدم برای اينكه خدای عزّ و جل جدا می كند او را و جدا می كند 171)للطوسی(، النص، ص: 

 .دوستان او را از آتش

 حدیث هشتم

 :متّصل از محمّد بن مسلم ثقفی روايت كرده كه گفتدر علل الشرايع به سند 

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لفاطمه وقفه علی باب جهنمّ، فإذا كان يوم القيامه كتب بين عينی كلّ رجل: مؤمن أو كافر، فيؤمر 

ولیّ سمّيتنی فاطمه و فطمت بی من تولاّنی و تفتقول: إلهی و سيّدی،  ار، فتقرأ فاطمه بين عينيه محباّبمحبّ قد كثرت ذنوبه إلی الن

 ذرّيتی من النار و وعدك الحقّ و أنت لا تخلف الميعاد.

فيقول اللّه عزّ و جلّ: صدقت يا فاطمه، إنّی سمّيتك فاطمه و فطمت بك من أحبّك و تولّاك و أحبّ ذرّيّتك و تولاّهم من النار، و  

أمرت بعبدی إلی النار لتشفعی فيه فأشفعّك و لتبيّننّ ملائكتی و أنبيائی و رسلی و أهل  وعدی الحقّ و أنا لا أخلف الميعاد، إنمّا

 227، ص: 2علل الشرائع، ج .الموقف موقفك منّی و مكانك عندی؛ فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فخذی بيده و أدخليه الجنّه

فی است بر در جهنمّ، چون روز قيامت شود نوشته می شود ميان دو شنيدم از ابی جعفر عليه السّلام كه می فرمود: برای فاطمه توقّ :يعنی

 چشم هر مردی كه مؤمن است يا كافر، پس فرمان داده می شود به دوستی كه گناهانش زياد شده بسوی آتش بروند، پس می خواند

مرا فاطمه ناميدی، و جدا گردانيدی و منع فاطمه ميان دو چشم او را كه دوست دارنده است، آنگاه فاطمه می گويد: خدای من و آقای من! 

 كردی به سبب من كسی را كه دوست دارد مرا و دوست دارد ذرّيه مرا از آتش، و وعده تو ثابت و حقّ است، و تو خلف وعده نمی كنی.

را كه تو را دوست می دارد  پس خدای عزّ و جل می فرمايد: راست گفتی ای فاطمه، من تو را فاطمه نام گذاردم، و جدا كردم به سبب تو كسی

 هو دوست می دارد ذرّيه تو را از آتش، و وعده من ثابت و حقّ است و خلف وعده نمی كنم، غير از اين نيست كه من به اين سبب امر كردم بند

ران من و فرستادگان من خود را بسوی آتش تا تو در حقّ او شفاعت كنی، و من تو را شفيع قرار دهم، و ظاهر كنی برای فرشتگان من و پيغمب

 و اهل موقف موقف تو را از من و جايگاه تو را در نزد خودم، پس هر كه را در ميان دو چشمش بخوانی كه مؤمن است بگير دست او را و او را

 داخل بهشت كن.
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 نهمحدیث 

 درمجمع البحرين اين روايت راآورده

 232، ص: 6أعداؤها عَنْ حُبِّهاَ. مجمع البحرين، ج وَ فُطمَِ "شِيعَتَهاَ مِنَ النَّارِ فَطَمَتْفَاطمَِةَ لأَِنَّهاَ  أَنَّهاَ سمُِّيَتْ "رُویَِ

روايت شده كه آنحضرت فاطمه ناميده شدچون شيعيانش ازآتش)جهنم( بريده وجداشده اندوهمچنين دشمنانش ازدوستی او)وآثاروبركات 

 آن(جداشده اند

 نام مبارک صدیقه

است يعنی بسيار راست گو و هميشه مداوم راستگوئی و تصديق هر آنچه كه حق و ثابت است، و « صدّيقه» السلام عليها نام دوم آن حضرت

 عادتی در گفتار جز راستگوئی ندارد، و ملازم با شكرگزاری، و ملازم با شرافت هميشگی است، 

و را در كلام خود صدّيقه ناميده و فرموده است: وَ أُمُّهُ صدِِّيقهٌَ يعنی او و مريم مادر عيسی عليها السلّام هم از اين راه است كه خداوند متعال ا

 .مانند ساير زنانی است كه ملازم است با راستگوئی و تصديق كرده جميع پيغمبران را و آنچه كه از جانب خدا آورده اند

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أمُُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يأَْكُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهمُُ الَْياتِ ثُمَّ ماَ المَْسيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ  22المائدة : 

 انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُون

 اين با) ;خوردند مى غذا دو، هر ;بود راستگويى بسيار زن مادرش، ;بودند پيامبرانى نيز، وى از پيش ;مسيح فرزند مريم، فقط پيامبر )خدا( بود

 گونهچ بنگر سپس ;سازيم مى آشكار آنها براى را( حق ى) ها نشانه چگونه بنگر!( داريد؟ را مريم پرستش و مسيح الوهيّت ادعاى چگونه حال،

 !شوند از حق منحرف مى

 ايمان كه (اى كسانى227 -توبه  | 337))يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ و در تفسير آيه مباركه كُونُوا مَعَ الصَّادقِِينَ

 (.باشيد راستگويان و باصادقان و بپرهيزيد، خدا( فرمان مخالفت) از! ايد آورده

 .«صلیّ اللّه عليه و آلهعليه السلام يعنی كونوا مع آل محمدّ »در مجمع البحرين از حضرت باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:  

 277، ص: 2مجمع البحرين، ج .و از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده كه فرمود: صادقين، ائمّه عليهم السّلام اند

طاهره سلام اللّه عليها هم از صادقين است، و ايشان كسانی هستند كه در دين خدا در گفتار و كردار به تمام معنی پس بدون ترديد صدّيقه 

 .ثابت و صادق اند

 .صدق نقطه مقابل كذب است، و صدّيق مبالغه در راستگوئی است

و مراد از صديّق در اين حديث و احاديث بسيار ديگری « يقفاطمه عليها السّلام صدّيقه لم يكن يغسّلها إلّا الصدّ»و در حديث وارد شده است كه 

 .كه وارد شده حضرت امير المؤمنين علی عليه السّلام است، وآن حضرت صدّيق اعظم ناميده شده

كأََنَّمَا فَ عليه السلامقاَلَ ذاَكَ أمَِيرُ المُْؤمِْنِينَ  عليها السلاممَنْ غَسَّلَ فَاطمَِةَ  ليه السلامٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 اسْتَفْظعَْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَقاَلَ لِی كأََنَّكَ ضِقْتَ بمَِا أَخْبرَْتُكَ
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هاَ إِلَّا صِدِّيقٌ أَ ماَ عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيمََ لمَْ يغُسَِّلْهاَ إِلَّا عِيسَى يغُسَِّلُ يَكُنْ فَقُلْتُ قَدْ كاَنَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِداَكَ فَقاَلَ لاَ تَضِيقَنَّ فَإِنَّهاَ صِدِّيقَةٌ لمَْ 

 333، ص: 21بيروت(، ج -َبحار الأنوار )ط  الْحَدِيث عليه السلام

ايت عرض كردم: فد از مفضلّ بن عمر نقل كرده اند كه وى گفت: محضر ابى عبد اللَّه عليه السّلامشيخ صدوق ره درعلل وعلامه مجلسی دربحار،

 شوم: چه كسى فاطمه عليهما السّلام را غسل داد؟حضرت فرمودند: امير المؤمنين عليه السلّام.

ات تنگ شده.عرض كردم: چنين است كه گويد: اين معنا بر من گران آمد، پس حضرت فرمودند: گويا از خبرى كه به تو دادم سينهمفضّل مى

 فرماييد، فدايت شوم.مى

ات تنگ نشود زيرا فاطمه سلام اللَّه عليها صدّيقه است و غسل ندهد صدّيقه را مگر صديّق چنانچه مريم را غسل نداد ودند: سينهحضرت فرم

 مگر عيسى عليه السّلام.

 113، ص: 2دارالحديث(، ج -الكافی )ط نيزهمين حديث را دركافی آورده   ومرحوم كلينی 

 نام مبارک مبارکه

است، و آن مشتق از بركت است يعنی نفع زياد، و آن حضرت مباركه ناميده شده و بدان مدح كرده شده، چنان « مباركه»نام سوم آن حضرت 

و  نفعی كه هر كه او را دست آويز خود قرار دهد و دست توسّل به دامان او زند، در دنيا و آخرت رستگار خواهد شد، و نفع بسيار خواهد برد،

 .شود خير كثير شامل حال او می

 تو مراد از بركت حدوث امر دينی است كه به وسيله انبياء در آن مكان و اطراف آن ظاهر شده، همچنين بروز و ظهور تماميّت دين خدا به برك

ل ظاهر خدا صلیّ اللهّ عليه و آله ظاهر شده، و تا قيام قيامت به منتهی مرتبه كما وجود مبارك صدّيقه طاهره سلام اللهّ عليها بعد از رسول

، و خواهد شد بوسيله اولاد طيّبين و طاهرين او كه حجج بالغه احديتّ، و امناء وحی خدا، و معادن علم او، و مظاهر صفات جلال و جمال اويند

 سلام اللّه عليها می باشد.همه اين بركات در اثر وجود باهر الجود آن بی بی معظّمه 

 جايگاههای بركت،نيكبختی ورشدوافزايش اهلبيت

دهم حضرت علی بن محمد الهادی النقی عليه السلام ،درحق اهل بيت عصمت عليهم السلام،وارد كه ازامام  كبيره معهادرزيارت گرانسنگ ج

 شده می خوانيم

 «....ومساكن بركه اللهيااهل بيت النبوه و لسلام عليكما»

اخباروحوادث تاريخی فراوانی،شاهدبراين  و وبزرگشان واقعاسبب جوشش بركت الهی درپيرامونشان بوده اندكه تمام اين انوارمقدسه ازكوچك  

  مدعاست

،حضرت ختمی مرتبت صلی الله عليه وآله ازجوشش شير پستان خشك شده حليمه سعديه ،به بركت وجودپر بركت نوزاد عبدالمطلب

 سدربه بركت وجودبابركت حضرت ابيجعفرمحمدبن علی الجوادعليه السلام بی ثمربی هسته درخت تاسبزشدن وبرگ وميوه دادن 

 اند: هدرمناقب ابن شهرآشوب وارشادشيخ مفيد،آورد

هِ مَاءٌ فَدَعَا بِكُوزٍ فِي لمَْ تَحمِْلْنِهِ نَبِقَةٌ لمََّا صاَرَ إِلَى شاَرِعِ الْكُوفَةِ نزََلَ عِنْدَ داَرِ المُْسَيَّبِ وَ كاَنَ فِی صَحْعليه السلام أَنَّ أَباَ جَعفَْرٍ  وَ رُویَِ

 لتَّكْبِيرِ فَتَوَضَّأَ فِی أَسْفَلِ النَّبِقَةِ وَ قَامَ فَصَلَّى باِلنَّاسِ المْغَْرِبَ وَ العِْشاَءَ الَْخرَِةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ ا
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مَلَتْ حَسَناً فَتعََجَّبُوا مِنْ ذاَكَ وَ أَكَلُوا مِنْهاَ فَوَجَدُوا نَبِقاً حُلْواً لاَ عَجمََ لَهُ وَ وَدَّعُوهُ وَ ثمَُّ خَرجََ فَلمََّا انْتَهَى إِلَى النَّبِقَةِ رآَهاَ النَّاسُ وَ قَدْ حَ

   373، ص: 1مناقب آل أبی طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج مَضَى إِلَى المَْدِينَة

 ميكند:ومرحوم مجلسی دربحارالانوار ازارشادشيخ مفيدنقل 

أَنَّهُ لمََّا تَزَوَّجَ بِنْتَ المَْأمُْونِ وَ حَمَلَهاَ قاَصِداً عليه السلام وَ يُؤَيِّدُ التَّأْخِيرَ مَا رَواَهُ الْمُفِيدُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی إِرْشاَدِهِ عَنْ أَبِی جعَْفَرٍ الثَّانِی 

 عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ  إِلَى الْمَدِينَةِ ساَرَ إِلَى شاَرِعِ باَبِ الْكُوفَةِ وَ النَّاسُ معََهُ يُشَيِّعُونَهُ فاَنْتَهَى إِلَى داَرِ المُْسَيَّبِ

اةَ المَْغْرِبِ نَبْقَةٌ لمَْ تَحمِْلْ بعَْدُ فَدَعاَ بِكُوزٍ فِيهِ ماَءٌ فَتَوَضَّأَ فِی أَصْلِ النَّبْقَةِ وَ قَامَ فَصَلَّى باِلنَّاسِ صَلَ صَحْنِهِ فِی نَفَنزََلَ وَ دَخَلَ المْسَْجِدَ وَ كاَ

انِيَةِ الْحمَْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قَنَتَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَ صَلَّى الثَّالِثَةَ وَ تَشَهَّدَ فقََرَأَ فِی الأُْولَى الْحمَْدَ وَ إِذاَ جاَءَ نصَْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ قَرَأَ فِی الثَّ

 وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ الشُّكْرِ  اتٍ وَ عَقَّبَ بعَْدَهُوَ سَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ هُنَيْئَةً يَذْكُرُ اللَّهَ وَ قاَمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يعَُقِّبَ فَصَلَّى النَّواَفِلَ أَرْبَعَ رَكعََ

حار ب وَجَدوُهُ نَبْقاً حُلْواً لاَ عَجَمَ لَهُ فَوَدَّعُوهُ وَ مَضَىفَلمََّا انْتَهَى النَّاسُ إِلَى النَّبْقَةِ رَأَوْهاَ وَ قَدْ حَمَلَتْ حمَْلًا جَنِياًّ فَتَعَجَّبُوا وَ أَكَلُوا مِنْهاَ فَ

  117، ص: 1الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج233ص: ، 13بيروت(، ج -الأنوار )ط 

عازم مدينه گرديد رسيد بخيابان جلو دخترمامون ،ام الفضل همسرشان از پيش مأمون از بغداد خارج شد با  عليه السلام وقتى حضرت جواد

 مركب فرود آمدكردند تا رسيد بدار المسيب نزديك غروب آفتاب از كوفه مردم از آن جناب مشايعت مى

و داخل مسجد شد در صحن مسجد درخت سدرى بود كه ميوه نميداد امام عليه السلّام آب خواست و كنار ريشه همان درخت وضو گرفت  

ند قبل از ركوع ركعت و در ركعت دوم سوره حمد و قلُْ هوَُ اللَّهُ أحَدٌَ را خوا نماز مغرب را با مردم خواند در ركعت اول حمد و إذِا جاءَ نَصرُْ اللَّهِ

ا ها ردوم دعاى دست خواند و پس از تمام كردن ركعت سوم تشهد خواند بعد مدتى بذكر خدا مشغول شد بدون اينكه تعقيب بخواند نافله

 چهار ركعت خواند پس از نافله تعقيب نماز خواند و دو سجده شكر بجاى آورد از آنجا خارج شد.

 اى شيرين داشت بدون دانهدند پر از ميوه شده تعجب كردند و از ميوه آن شروع بخوردن كردند ميوههمين كه رسيد بدرخت سدر مردم دي

 ....از امام عليه السلّام وداع كردند آن جناب رهسپار مدينه شد در مدينه بود تا )هسته(

 و ديگر آنكه خدای تعالی ربوبيتّ خود را به سبب او اظهار فرموده،

عليه السّلام است، و  حضرت موسی« من فی النار»مباركه بوُركَِ مَنْ فیِ النَّارِ وَ مَنْ حوَْلَها چنين گفته شده كه مراد از  چنانچه در تفسير آيه 

 .كه مراد بقعه مباركه است« و من حول مكانها»يعنی  «و من حولها»و مراد از « فی مكان النار»يعنی « من فی النار»چنين معنی شده كه 

 زکیهّنام مبارک 

 است يعنی پاكيزه از خباثت نفس و كينه و بخل و حسد، و هرگونه پليدی و كثافات ظاهريّه و باطنيّه.« زكيّه»نام چهارم آن حضرت 

 درمجمع البحرين ميگويد:

ــده:  ــنگينی او. و قول خدای تعالی كه « زكی عمله أی طهر عمله و وقره»گفته ش ــد عمل او و وقار و س ــوره مريم يعنی پاك و پاكيزه ش س

 يعنی زكی به معنای پاك و پاكيزه از گناهان،و گفته شده يعنی تام و تمام در كارهای خير. « طاهرا من الذنوب»فرموده غُلاماً زَكِيًّا أی 27آيه

اكيزه ای كه جنايتی نكرده يعنی پاك و پ« طاهره لم تجن ما يوجب قتلها»أَ قَتَلْتَ نَفسْاً زَكِيَّهً يعنی  :21درسـوره كهف آيه   و قول خدای تعالی

 كه كشتن او واجب باشد.

 و زكيّه به معنای پاكيزه از محبّت دنيا و شرك و كلّيه اخلاق ذميمه و شرّ شكم و بدگوئی و حبّ جاه و تكبرّ و عجب آمده است، 
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 136، ص: 2البحرين، جمجمع مراجعه شودبه  و حضرت زهراء سلام اللهّ عليها به تمام معنی منزّه از همه آنها می باشد.

 

 نام مبارک طاهره

دربحث واست يعنی ذاتا پاك و پاكيزه ای كه نتواند كسی او را مس كند جز كسی كه ذات او پاك و پاكيزه باشد، « طاهره»نام پنجم آن بزرگوار 

 آيه تطهيرباادله فراوان ،طهارت خمسه طيبه واين بانوی مجلله راثابت كرديم 

 است حديث شريفی كه فرموده اند: جهتاز اين  شايد و

يعنی اگر نبود علی عليه السلّام، از برای فاطمه همسر و جفتی پيدا نمی شد از آدم تا خاتم، « لو لا علی لما كانت لفاطمه كفو من آدم إلی خاتم»

 جون  اكثرمردم ويژگی طهارت ذاتی راندارنديعنی احدی لياقت همسری با آن حضرت را نداشت.

اگرعلی خلق وآفريده نمی شدبرای فاطمه من ولد آدم إلى يومنا. « لو لم يخلق علی لم يكن لفاطمة كفو» بسياری نقل كرده اند:  دررواياتو

لی را نداشته جز امير المؤمنين ع حضرت زهراسلام الله عليهالياقت كفويّت و وشايسته ای پيدانمی شدتااين روز كفووهم شانسلام اللّه عليها 

 عليه السلّام،

، و حسن بن سليمان الحلیّ در المحتضر: 212: 1، و ابن شهرآشوب در 233: 1كشف الغمّة  ، و الإربلی در331: 1اين روايت راقمیّ در تفسيره 

 26/ 62: 1ينابيع المودّة ، و القندوزی در2233/ 323: 3دوس الفر، و ابن شيرويه الديلمی در216ن: روضة الواعظي ، و الفتال النيشابوری در233

 نقل كرده اند.616/ 111و ص  71/ 13و ص 

 عليه السلام نقل ميكند عليه السّلام، ومفضل ازامام صادق

 دُونَهُ لَوْ لاَ أَنَّ اللَّهَ تعَاَلَى خَلَقَ أمَِيرَ المُْؤمِْنِينَ لَمْ يَكُنْ لِفاَطمَِةَ كُفْوٌ فِی وَجْهِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ قاَلَ عليه السلّام،مفَُضَّلُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 232، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  211، ص: 1مناقب آل أبی طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج

كل  بررویوشايسته ای پيدانمی شد شدبرای فاطمه كفووهم شانرانمی آفريد عليه السّلام اميرالمومنين فرموداگرخدای تعالی امام صاق

 كره خاكی ازآدم )بگير(تاپائين ترآن

 كه ميفرمايد بن عباد وزيردانشمندآل بويه هست صاحب وازاشعارزيباوبی بديل

  الأحقاب زفت إلى بشر مدى  يا كفو بنت محمد لولاك ما

 يك أحمد المبعوث ذا أعقاب  يا أصل عده أحمد لولاك لم

   

 نقل كرده:صلی الله عليه وآله علی بن ابراهيم قمی درتفسيرش ازرسول خدا

ا مَا كاَنَتْ لِی ذُرِّيَّةٌ، فَقاَلَتْ فَاطمَِةُ يَ وَ جعََلَ ذُرِّيَّتِی مِنْ صُلْبِ عَلِیٍّ، وَ لَوْ لاَ عَلِیٌ -ياَ فَاطمَِةُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا جَعَلَ لَهُ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ صُلْبِهِ

، فَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَ اللَّهِ ماَ كاَنَ لفَِاطمَِةَ كُفْؤٌ غَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَزَوَّجَهاَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْتاَرُ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ 

 331، ص: 1تفسير القمی، جعَلِیٍّ 
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 اگرعلی نبودبرای منعلی قراردادو  اوقراردادوذريه من رادر صلب )پشت وكمر(لبمبعوث نشد مگراينكه ذريه اورادرص ای فاطمه هيچ پيامبری

من هيچ كسی ازاهل زمين را،جزاورا)برای ازدواج(اختيار نمی كنم لذارسول خدا فاطمه رابه ازدواج ضرت زهرافرمودای  پيامبرذريه ای نبودح

 فاطمه نبودعلی درآورد پس ابن عباس گفت به خدا قسم ،غيرعلی همسرشايسته وهم شانی برای 

يعنی مطهّره »گفته است:  «هِ يَتْلُوا صحُُفاً مُطَهَّرَهرَسُولٌ مِنَ اللَّ»سوره بينه 1چنانچه شيخ ابو علی طبرسی رحمه اللّه در تفسير آيه شريفه 

 213/ 2مجمع البيان  «فی السماء لا يمسّها إلاّ الملائكه المطهرّون من الأنجاس

: عليهم. صحُُفاً مُطَهَّرَةً، يعنی« يتلو»بيان للبيّنة و تفسير لها، أی: رسول من قبل اللّه.  : و قوله: رَسُولٌ مِنَ اللَّهِو فی مجمع البيان

 . ّالأنجاس من السمّاء، لا يمسّها إلاّ الملائكة المطهرّون مطهرّة فی

أتاهم بالقرآن و دعاهم إلى التّوحيد و الإيمان. فِيها، أی: فی تلك الصحّف. -عليه و آلهصلّى اللّه  -. عن الحسن و الجبّائیّ و هو محمّد

مجمع    326، ص: 21تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، جكُتُبٌ قَيِّمَةٌ، أی: مستقيمة عادلة غير ذات عوج، تبيّن الحقّ من الباطل.

 .213/ 2البيان 

از جانب خدا كه بخواند كتاب های با استقامت عادله ای را كه هيچگونه كجی ندارد، و واضح  رستاده ايستيعنی محمّد صلیّ اللهّ عليه و آله ف

 «مطهرون»پاك و پاكيزه. وانسانهای مس نمی كنند آن را مگر فرشتگانومی كند حق را از باطل، 

 می باشد.« طاهره»و معانی ای كه در نام زكيهّ گفته شد نيز در نام 

 راضیه و مرضیهّ نام های مبارک

 ت كننده به خدا از غير او، امّا راضيه يكی از معانی آن قانعه است، يعنی قناع

  در مجمع البحرين گفته است: 

  مَنْسِيرَ مِنَ العْمََلِ، وَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْيَباِلقَْلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ  رَضِیَ مَنْ ":و لا أطلب معه غيره.وَ فِی الْحَدِيثِ به قنعت "بالله ربا رَضِيتُ

 . مجمع"وَ أَخْرَجَهُ مِنْهَا ساَلمِاً إِلَى داَرِ السَّلاَمِباِلْيسَِيرِ مِنَ الحَْلَالِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ تَنعََّمَ أَهْلُهُ، وَ بَصَّرَهُ اللَّهُ داَءَ الدُّنْياَ وَ دَواَءَهاَ،  رَضیَِ

 212، ص: 2البحرين، ج

. هر كه به روزى اندك بسازد، خدا به عمل اندكش راضى شود، هر كه ودرحديث آمده ت كرده ام به خدا و با او غير او را نمی طلبم.يعنی قناع

آمدش پاك و با بركت خواهد شد، و خانواده اش دررفاه شوندوخدادردودرمانش به اش سبك و دربه حلال اندك بسازد، هزينه

 وعاقبت بخيری(بسوی رهسپارش سازدياددهدوازدنياباسلامت)دين 

 و ديگر آنكه راضی و راضيه مرد و زنی را گويند كه خشمناك نشوند از آنچه كه بر آنها مقدّر شده، و به عمل كم برای خدا قانع نشوند. 

 درمحمع البحرين گويد:وباز

وَ إِنَّماَ  عليه السّلامهو علی بن موسى  "الرِّضاَ ". والعمل من الذی لا يسخط بما قدر عليه، و لا يرضى لنفسه بالقليل "الرَّاضِی "و

عْدِهِ، وَ مِنْ بَ السّلام معليهلِلأَْئمَِّةِ  فِی أَرْضِهِ، وَ رِضىًصلّی اللّه عليه و آله الرَّسُولِ  اللَّهِ فِی سمَاَئِهِ، وَ رِضَى رِضَى لُقِّبَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كاَنَ

 211، ص: 2بِهِ الموافقون مِنْ أَوْلِياَئِهِ، وَ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ آباَئِهِ )ع(.مجمع البحرين، ج المُْخاَلِفُونَ مِنْ أَعْداَئِهِ كمَاَ رَضِیَبِهِ  رَضیَِ

  خشنودنيستوبرخودش ازعمل كمش  اضی كسی است كه به آنچه براومقدركرده اندنارحت ناخشنودنيستر



49 
 

علت  اينكه به اين  لقب ملقب شده ،چون اوهميشه به خدای باجايگاه بلندش وفرستاده  و بن موسی عليهماالسلام است علی« الرضا»و

ومخالفين ازدشمنانش ازاوخشنود بودندهمانطوری كه موافقين ازدوستانش به اوراضی  خدادرزمينش وبه ادمه بعدخودش،راضی وخشنودبود

 وآباءگرامش اينچنين نبود وخشنود بودندو برای هيچكدام ازپدران

 و راضيه نيز زنی را گويند كه اختياركننده باشد رضا و خوشنودی خدا را بر رضا و خوشنودی خود.

يعنی قرار ده نفس مرا خشنودشونده « أی اجعل نفسی راضيه لكلّ ما يرد عليها منك «خذ لنفسك رضا من نفسی»در بعضی از دعاها وارد شده: 

 -مفتاح الفلاح فی عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات تاليف شيخ بهائی ره)ط به هر چيزی كه بر آن وارد می شود از جانب تو.

 123القديمة(، ص: 

 قسمت اول دعا اين است 

لَّهمَُّ لنَّارِ العَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ صَلاَةً تُبَلِّغُنَا بِهاَ رِضْواَنَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ تُنَجِّينَا بِهاَ مِنْ سَخَطِكَ وَ االلَّهُمَّ صَلِ رَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسمِْ اللَّهِ ال

رِ تَّبعَِهُ وَ أَرِنِی الْبَاطِلَ بَاطِلاً حَتَّى أَجْتَنِبَهُ وَ لاَ تَجعَْلْهُ عَلَیَّ مُتَشاَبِهاً فَأَتَّبِعَ هَواَیَ بغَِيْصَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ وَ أَرِنِی الْحَقَّ حَقّاً حَتَّى أَ

لِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِی وَ اهْدِنِی لمَِا اخْتُ نفَْسِی رِضاً مِنْ هُدىً مِنْكَ وَ اجعَْلْ هَوَایَ تَبعَاً لِرِضاَكَ وَ طَاعَتِكَ وَ خُذْ لِنَفْسِكَ

 161القديمة(، ص:  -مفتاح الفلاح فی عمل اليوم و الليلة من الواجبات و المستحبات )ط ....« مَنْ تَشاَءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيم

مباركه فیِ عِيشَهٍ راضِيَهٍ به مرضيّه آن را معنی كرده و راضيه نيز به معنای مرضيّه نيز تفسير شده، چنانچه در مجمع البحرين در تفسير آيه 

 است 

و امّا مرضيه به اين جهت ناميده شده كه رضايت او رضايت خدا است همچنانی كه غضب او غضب خداست، و رضايت خدا از او به جهت         

 خدا.و سپاسگزاری، و قطع شكر نكردن بعد از حصول رضای  كمال جدّيت او بوده در ستايش

 :ازامام صادق عليه السلام آورده« إِرجْعِیِ إِلى رَبِّكِ راضِيةًَ مرَْضِيَّةً يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ »سوره فجر  11و12درذيل آيات درتفسيرالبرهان

دٍ المُْطْمَئِنَّةُ إِلَى مُحمََّ قاَلَ: فَيُنَادیِ رُوحَهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ العْزَِّةِ فَيقَُولُ: يا أَيَّتُهاَ النَّفْسُ "فِی حَدِيثٍ طَوِيلٍ عليه السلّامعَنِ الصَّادِقِ  

 مليهعيعَْنِی مُحمََّداً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ  الثَّواَبِ، فَادْخُلِی فِی عِبادیِرَبِّكِ راضِيَةً باِلْوَلاَيَةِ مَرْضِيَّةً بِ ارْجعِِی إِلى وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صلّی اللّه عليه و آله

 173ص1.و تفسيرالبرهان جءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنِ اسْتِلاَلِ رُوحِهِ وَ اللُّحُوقِ باِلمُْنَادیِ، فمََا شَیْوَ ادْخُلِی جَنَّتِی السلّام

واهلبيتش آرامش گرفتی  صلیّ اللّه عليه و آله ای كه به محمد،ازجانب حقتعالی ندا كنندومن به روح مفرمودند:صادق  حضرت 

 پاداش)و بسوی پروردگارت راضيه مرضيه برگردراضی وخشنود به ولايت )اين خانواده(ومرضيه وپسنديده به ثواب ومطمئن هستی

پس .س)عليهم السلام(شووواردبهشت)خاص وويژه ام شوپس واردبربندگانم)بندگان خاص وويژه ام(يعنی محمدواهلبيتش   . (الهی(

 ازآرامش روحی كه ازين صذا ورسيدن آنچه به اووعده داده شده نيستحضرت می فرمايند پس نزد اوهيچ چيز محوبتر

 نام مبارک محدّثه

 حديثی روايت كرده و گفته است:نام هشتم آن سيدّه زنان دنيا و آخرت )محدثّه( است يعنی حديث كرده شده، چنانچه در مجمع البحرين 

 فی الحديث: إنّ أوصياء محمّد صلّی اللّه عليه و آله محدّثون، أی: تحدثّهم الملائكه و فيهم جبرئيل عليه السّلام من غير معاينه.

 123، ص: 2الإسلامية(، ج -الكافی )ط      112، ص: 1مجمع البحرين، ج

حديث كرده می شوند، يعنی فرشتگان با ايشان حديث می كنند بدون اينكه آنها، يعنی فرشتگان، را  يعنی اوصياء محمّد صلیّ اللّه عليه و آله

 ببينند، و جبرئيل هم در ميان ايشان است.
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رند ايعنی در هر امّتی حديث كرده شدگانی هستند كه نبوتّ ند« إنّ فی كلّ أمّه محدثّين من غير نبوّه»و مانند آن است قول امام عليه السّلام  

 و از فرشتگان حديث می شنوند.

 ای موردخطاب ملائكه ای بلندمرتبه«.هلعليأيّتها المحدثّه ا»فرموده:  112ص1عليهاسلام الله درمجمع البحرين ج و در وصف فاطمه

درودبرتو ای موردخطاب ملائكه ای بزرگ «السَّلاَمُ عَلَيكِْ أَيَّتُهاَ الْمحَُدَّثَةُ العَْلِيمةَُ  »ت متعدده ازاهلبيت عليهم السلام،وارداست:ايا درزيار

 277، ص: 72بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  دانشمند

المُْباَرَكَةُ وَ الطَّاهرَِةُ وَ الزَّكِيَّةُ وَ الرَّضِيَّةُ وَ المُْحَدَّثَةُ وَ الزَّهْراَءُ اسمُْهَا فَاطمَِةُ وَ المَْرْضِيَّةُ وَ  مِنْ كِتاَبِ الدُّرِّ وَ كِتاَبِ مَواَلِيدِ الْأَئمَِّةِ 

 ى........الصِّدِّيقَةُ وَ مَرْيَمُ الْكُبْرَوَ الْبَتُولُ وَ أُمُّ الحَْسَنِ وَ أُمُّ الْحُسَيْنِ وَ أُمُّ الْأَئمَِّةِ وَ الحَْصاَنُ وَ الْحَوْراَءُ وَ السَّيِّدَةُ وَ 

رَبِّكِ يَا فَاطمَِةُ اقْنُتِی لِ نِساءِ العْالمَِينَ لىوَ مُحَدَّثَةٌ لِأَنَّ المَْلاَئِكَةَ كاَنُوا يُناَدُونَهاَ يَا فَاطمَِةُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَ

 112وَ يُحَدِّثُونَهاَ الحديث العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص: وَ تُحَدِّثُهمُْ وَ اسْجُدِی وَ ارْكعَِی مَعَ الرَّاكعِِينَ

بَتوُلُ وَ أُمُّ اءُ وَ ْهست اسْمُای ايشان  فاَطِمَةُ وَ مرَْضِيَّةُ وَ ْمُبَارَكَةُ وَطَّاهِرَةُ وَ زَّكِيَّةُ وَ رَّضِيَّةُ وَ محَُدَّثَةُ وَ زَّهْرَدركِتَابِ دُّرِّ وَ كِتَابِ مَوَاليِدِ الْأئَِمَّةِ :

 استبْرَى........الحْسََنِ وَ أُمُّ الحْسَُيْنِ وَ أمُُّ الْأئَِمَّةِ وَ حَصَانُ وَ حوَرَْاءُ وَ السَّيِّدَةُ وَ صِّدِّيقةَُ وَ مرَْيَمُ الْكُ

خواندند همان آمدند و آن حضرت را مىفرود مى فاطمه سلام اللَّه عليها را به خاطر اين محدّثه ناميدند كه فرشتگان از آسمان                        

 ات نمود و بر تمام زنان عالم اختيارتگفتند: اى فاطمه خدا تو را برگزيد و پاكيزهزدند، بارى فرشتگان مىطورى كه مريم دختر عمران را صدا مى

ا گفت و آنها نيز بن ترتيب حضرتش با آنها سخن مىكنندگان ركوع كن و بدياش نما و با ركوعكرد، اى فاطمه پروردگارت را بخوان و سجده

 تاآخرحديثگفتند،جنابش حديث و سخن مى

 مُحَدَّثَةً لِأَنَإِنَّمَا سمُِّيَتْ فَاطمَِةُ يَقُولُإِسْحاَقُ بْنُ جعَْفَرِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِیٍّ قاَلَ سمَعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ               

نِساءِ  اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى  اللَّهُالمَْلاَئِكَةَ كَانَتْ تَهْبطُِ مِنَ السَّماَءِ فَتُنَادِيهاَ كمَاَ تُنَادیِ مَرْيمََ بِنْتَ عمِْراَنَ فَتَقُولُ ياَ فاَطمَِةُ

 فَتُحَدِّثُهمُْ وَ يُحَدِّثُونَهَا سْجُدِی وَ ارْكعَِی مَعَ الرَّاكعِِينَياَ فَاطمَِةُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَ ا العْالمَِينَ

للَّهَ عَزَّ وَ نَّ انَّ مَرْيمََ كَانَتْ سَيِّدَةَ نِساَءِ عاَلمَِهاَ وَ إِفَقاَلَتْ لَهمُْ ذاَتَ لَيْلَةٍ أَ لَيْسَتِ المْفَُضَّلَةُ عَلَى نِساَءِ العْاَلمَِينَ مَرْيمََ بِنْتَ عمِْراَنَ فَقاَلُوا إِ 

 213، ص: 2علل الشرائع، ججَلَّ جعََلَكِ سَيِّدَةَ نِساَءِ عاَلمَِكِ وَ عاَلمَِهَا وَ سَيِّدَةَ نِساَءِ الأَْوَّلِينَ وَ الَْخِريِنَ

فرمودند: عليه السّلام شنيدم كه مى گويد:از حضرت ابا عبد اللَّهاسحاق بن جعفر بن محمدّ بن عيسى بن زيد بن على عليه السّلام، وى مى           

خواندند همان طورى كه مريم آمدند و آن حضرت را مىفاطمه سلام اللَّه عليها را به خاطر اين محدثّه ناميدند كه فرشتگان از آسمان فرود مى

د و بر تمام زنان عالم اختيارت كرد، اى ات نموگفتند: اى فاطمه خدا تو را برگزيد و پاكيزهزدند، بارى فرشتگان مىدختر عمران را صدا مى

گفت و آنها نيز با جنابش كنندگان ركوع كن و بدين ترتيب حضرتش با آنها سخن مىاش نما و با ركوعفاطمه پروردگارت را بخوان و سجده

 گفتند، حديث و سخن مى

زنان عالم برترى ندارد؟فرشتگان عرضه داشتند: مريم بانو و شبى فاطمه سلام اللَّه عليها به فرشتگان فرمود: مگر مريم بنت عمران بر تمام 

 نان عالمسرور زنان عالم خودش بود و خداوند عزّ و جلّ تو را بانو و سرور زنان عالم خودت و عالم مريم قرار داده و بدين ترتيب تو سرور تمام ز

 هستى از اوّلين تا آخرين.

 نام مبارک زهرا

است و آن به معنای نورانی و نوردهنده و صافی رنگ و درخشنده است، و علّت اينكه آن بی بی معظّمه زهراء ناميده « زهراء»نام نهم آن بزرگوار 

 شده به چند حديث اكتفاء می شود.
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   حدیث اول

 شيخ صدوق عليه الرحمه در كتاب علل الشرايع به اسناد خود از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفت:

ليه السّلام: يا ابن رسول اللّه، لم سمّيت الزهراء عليها السّلام زهراء؟قال: لأنّها تزهر لأمير المؤمنين عليه السّلام :قلت لأبی عبد اللّه ع

فی النهار ثلاث مراّت بالنور: كان يزهر نور وجهها صلاه الغداه و الناس فی فراشهم، فيدخل بياض ذلك النور إلی حجراتهم بالمدينه، 

بون من ذلك، فيأتون النبی صلّی اللّه عليه و آله، فيسألونه عمّا رأوا، فيرسلهم إلی منزل فاطمه عليها السلّام، فتبيضّ حيطانهم، فيعج

فيأتون منزلها، فيرونها قاعده فی محرابها تصلّی و النور يسطع من محرابها من وجهها، فيعلمون أنّ الذی رأوه كان من نور فاطمه 

 عليها السلّام.

فإذا انتصف النهار و ترتّبت للصلاه زهر نور وجهها بالصفره، فتدخل الصفره فی حجرات الناس، فتصفرّ ثيابهم و ألوانهم، فيأتون النبی 

ا، هصلّی اللّه عليه و آله فيسألونه عمّا رأوا، فيرسلهم إلی منزل فاطمه صلوات اللّه عليها، فيرونها قائمه فی محرابها و قد زهر نور وجه

 أنّ الذی رأوا كان من نور وجهها.ات اللّه عليها و علی أبيها و بعلها و بنيها، بالصفره، فيعلمون صلو

فإذا كان آخر النهار و غربت الشمس احمرّ وجه فاطمه، فأشرق وجهها بالحمره فرحا و شكرا للّه عزّ و جلّ، فكان تدخل حمره وجهها 

و يأتون النبی صلّی اللّه عليه و آله و يسألونه عن ذلك، فيرسلهم إلی منزل حجرات القوم و تحمرّ حيطانهم، فيعجبون من ذلك 

م لفاطمه، فيرونها جالسه تسبّح اللّه وتمجّده و نور وجهها يزهر بالحمره، فيعلمون أنّ الذی رأوا كان من نور وجه فاطمه عليها السّلام.ف

لل عيتقلّب فی وجوهنا إلی يوم القيامه فی الأئمّه منّا أهل البيت  يزل ذلك النور فی وجهها حتّی ولد الحسين عليه السّلام، و هو

 212، ص: 2الشرائع، ج

لام نور لسّيعنی: گفتم به ابی عبد اللهّ عليه السّلام كه: چرا زهراء زهراء ناميده شد؟فرمود: برای آنكه روزی سه مرتبه برای امير مؤمنان عليه ا

 او تابش می كرد:

خود بودند، سفيدی آن نور در حجره های ايشان می تابيد ورختخواب ی او می درخشيد در حالی كه مردمان در فراش وقت نماز صبح نور رو

ال ؤدر مدينه، بنحوی كه ديوارهای ايشان سفيد می شد، و ايشان از آن تعجّب می كردند، پس بنزد پيغمبر صلیّ اللّه عليه و آله می آمدند و س

چون می آمدند در منزل آنحضرت  ه كه ديده بودند، پس آن حضرت ايشان را می فرستاد در خانه فاطمه،می كردند از آن حضرت از آنچ

آن  می ديدند او را كه در محراب خود نشسته نماز می گزارد در حالتی كه آن نور از محراب و روی آن بانو بالا می رود، آنگاه می دانستند كه

 السّلام بوده.نوری كه ديده اند از نور فاطمه عليها 

مهيّای برای نماز می شد نور زردی از روی او می درخشيد كه زردی آن در حجره های مردمان و چون نيمه روز می شد و آن بی بی معظّمه 

ده دي می تابيد، بنحوی كه لباس ها و رنگ های ايشان زرد می شد، می آمدند خدمت پيغمبر صلیّ اللّه عليه و آله و می پرسيدند از آنچه كه

 اند، آن حضرت ايشان را می فرستاد در منزل فاطمه صلوات اللهّ عليها می ديدند آن بانوی معظّمه در محراب خود ايستاده و نور روی او می

 درخشد، صلوات خدا بر او و بر پدر او وشوهر او و فرزندان او باد

ن می شد از روی شادی و سپاسگزاری برای خدای عزّ و جل كه سرخی و چون آخر روز می شد و آفتاب غروب می كرد نور سرخی از روی او تابا

نور روی او در حجره های آن مردمان می تابيد و ديوارهای ايشان سرخ می شد، بنحوی كه تعجّب می كردند و می آمدند خدمت پيغمبر صلیّ 

می ديدند كه آن مكرّمه نشسته است و خانه فاطمه  اللّه عليه و آله و می پرسيدند از آن حضرت و آن بزرگوار ايشان را می فرستاد در

تسبيح و تمجيد می كند خدا را در حالتی كه نور روی او می درخشد به سرخی، پس می دانستند كه آنچه را كه ديده اند از نورروی فاطمه 

 است، و هميشه اين نور در روی آن معظّمه بود

 های ما امامان كه از اهل بيت می باشيم هست تاروزقيامت.رتوصانتقال پيدا كرد، و آن دردر او تا وقتی كه حسين عليه السلّام متولّد شد 
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 حدیث دوم

 و نيز در كتاب علل الشرايع به اسناد خود از جابر از ابی عبد اللهّ عليه السّلام روايت كرده:

نور عظمته، فلماّ أشرقت أضاءت السماوات و الأرض  قال: قلت له: لم سمّيت فاطمه الزهراء زهراء؟فقال: لأنّ اللّه عزّ و جلّ خلقها من

 بنورها، و غشيت أبصار الملائكه، و خرّت الملائكه للّه ساجدين، و قالوا: إلهنا و سيّدنا، ما هذا النور؟

ميع جفأوحی اللّه إليهم هذا نور من نوری، أسكنته فی سمائی، خلقته من عظمتی، أخرجه من صلب نبیّ من أنبيائی، أفضّله علی  

ائع، علل الشر  الأنبياء، و أخرج من ذلك النور أئمّه يقومون بأمری، يهدون إلیّ خلقی و أجعلهم خلفائی فی أرضی بعد انقضاء وحيی

 213، ص: 2ج

 يعنی: گفت جابر: گفتم: چرا فاطمه زهراء زهراء ناميده شد؟فرمود:برای اينكه خدای عزّ و جل آفريد او را از نور عظمت خود، پس 

ون تابيد روشن نمود آسمان ها و زمين را به نور خود، كه چشم های فرشتگان را فروگرفت، و فرشتگان برای خدا بسجده افتادند چ

 و گفتند: خدای ما و آقای ما! چيست اين نور؟ 

او را از بزرگی  پس خدا بسوی ايشان وحی فرستاد كه اين نوری است از نور من كه ساكن گردانيدم او را در آسمان خودم، آفريدم

خودم، بيرون می آورم او را از صلب پيغمبری از پيغمبران خودم كه آن پيغمبر را برتری می دهم بر تمام پيغمبران، و بيرون می 

آورم از اين نور امام هائی را كه به امر من قيام كنند و راهنمائی كنند خلق مرا، و آنها را جانشين های خود قرار می دهم در روی 

 ن خود پس از انقضاء وحی خود، يعنی پس از پيچيده شدن مدّت نبوّت.زمي

 21، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط مانند اين حديث را علاّمه مجلسی رحمه اللّه در بحار از مصباح الأنوار نقل كرده 

 حدیث سوم

 خود از ابن عمّاره از پدرش روايت كرده كه گفت:شيخ صدوق رحمه اللّه نيز در كتاب معانی الأخبار و علل الشرايع به اسناد 

لم سمّيت زهراء؟ فقال: لأنّها كانت إذا قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السماء كما سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فاطمه

 212، ص: 2علل الشرائع، ج      61معانی الأخبار، النص، ص: يزهر نور الكواكب لأهل الأرض 

كه چرا زهراء ناميده شد؟ فرمود: برای آنكه چون در محراب خود می ايستاد می پرسيدم از ابی عبد اللّه عليه السّلام از فاطمه  يعنی:

 درخشيد نور او برای اهل آسمانها همچنانكه نور ستارگان برای اهل زمين می درخشد.

 حدیث چهارم

 در كتاب فردوس نقل كرده است از ابی هاشم عسكری كه گفته است:علّامه مجلسی رحمه اللّه در بحار الأنوار از شيرويه 

سألت عن صاحب العسكر عليه السّلام: لم سمّيت فاطمه الزهراء؟ فقال: كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين من أوّل النهار كالشمس 

 26، ص: 13بيروت(، ج -)ط بحار الأنوار الضاحيه، و عند الزوال كالقمر المنير، و عند غروب الشمس كالكوكب الدریّ 

يعنی: پرسيدم از صاحب عسكر، يعنی امام حسن عسكری عليه السّلام، كه چرا فاطمه زهراء ناميده شد؟ فرمود برای اينكه روی زهراء برای 

و در هنگام غروب آفتاب  امير المؤمنين عليه السلّام در اول روز مانند آفتاب تابان می درخشيد، و در هنگام زوال مانند ماه تابان نوردهنده،

 مانند ستاره درخشان می درخشيد.
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 حدیث پنجم

و نيز از حسن بن يزيد روايت كرده كه گفت:قلت لأبی عبد اللّه عليه السلّام: لم سمّيت فاطمه الزهراء؟قال: لأنّ لها فی الجنّه قبّه 

لا علاقه لها من فوقها فتمسكها، و لا دعامه لها من تحتها من ياقوته حمراء؛ ارتفاعها فی الهواء مسيره سنه، معلّقه بقدره الجباّر، 

 فتلزمها،

لها مائه ألف باب، علی كلّ باب ألف من الملائكه، يراها أهل الجنّه كما يری أحدكم الكوكب الدرّی الزاهر فی أفق السماء، فيقولون:  

 26، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  هذه الزهراء لفاطمه

به ابی عبد اللهّ عليه السّلام كه: برای چه فاطمه به زهراء ناميده شد؟فرمود: برای اينكه برای او در بهشت قبهّ ايست از يك دانه  يعنی: گفتم

ياقوت سرخ كه بلندی آن در هوا بقدر سير كردن يك سال است، به قدرت خدای جبّار آويزان است بدون هيچ علاقه ای كه بالای آن آويخته 

 كه آن را نگاه دارد، و نه پايه ای در زير آن قرار داده شد كه بر روی آن قرار گيرد، باشد تا اين

 ی درخشان را درپهنای آسمان،هزارملك قراردارند. بهشتيان اوراميبينندچنانچه شما)شبها(ستاره ها برهردری درب كهبرای آن است يك صد

 استفاطمه وميگوينداين درخشندگی ازمی بينيد

 حوراءانسیه

 فَتَحَوَّلَ ذَلِكَ هُلمََّا عُرجَِ بِی إِلَى السَّماَءِ أَخَذَ بِيَدیِ جَبْرَئِيلُ فَأَدْخَلَنِی الْجَنَّةَ فَناَوَلَنِی مِنْ رُطَبِهاَ فَأَكَلْتُ لی الله عليه وآله وَ قاَلَ النَّبِیُّ ص 

تَقتُْ ففََاطمَِةُ حَوْراَءُ إِنْسِيَّةٌ فَكُلَّمَا اشْ السلّام اعليه فَحمََلَتْ بِفَاطمَِةَ السّلام اعليه يجَةَنُطْفَةً فِی صُلْبِی فَلمََّا هَبَطْتُ إِلَى الْأَرْضِ واَقعَْتُ خَدِ

 161الأمالی) للصدوق(، النص، ص: إِلَى راَئِحَةِ الجَْنَّةِ شمَمِْتُ راَئِحَةَ ابْنَتِی فَاطمَِةَ

بَسمان بردند جبرئيل دست مرا گرفت و ببهشت برد و از خرمايش بمن داد و خوردم و در فرمود چون مرا  لی الله عليه وآله ص اكرمپيغمبر

صلب من نطفه شد و چون بزمين آمدم با خديجه مواقعه كردم و بفاطمه آبستن شد و فاطمه حوراء انسيه است و هر گاه مشتاق بوى بهشت 

 دخترم را ميبويم  شوم فاطمه

ياَ رَسُولَ اللَّهِ ماَ لَكَ تُحِبُّ فَاطمَِةَ حُباًّ ماَ ]لاَ[ تُحِبُّهُ أَحَداً صلی الله عليه وآله  قاَلَتْ بعَْضُ أَزْواَجِ النَّبِیِّ  [ قَالَعَلَيْهِ عَنْ سَلمْاَنَ ]رَحمَْةُ اللَّهِ

 مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ 

[ [ إِلَى شَجرََةِ طُوبَى فعَمََدَ إِلَى ثَمرََةٍ مِنْ أَثمْاَرِ طُوبَى ففََرَكَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ]إِصْبعَِهِ]قاَلَ إِنَّهُ لمََّا أُسْریَِ بِی إِلَى السَّماَءِ انْتَهَى بِی جَبْرَئِيلُ 

طتُْ طمَِةَ مِنْ خَديِجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَلمََّا أَنْ هَبَشِّرُكَ بِفاَثمَُّ أَطعَْمَنِيهِ ثمَُّ مَسَحَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَیَّ ثُمَّ قاَلَ ياَ مُحمََّدُ إِنَّ اللَّهَ ]تَباَرَكَ وَ[ تعَاَلَى يُبَ

فَشمَِمْتُ رِيحَ الْجَنَّةِ فَهِیَ حَوْراَءُ إِنْسِيَّةٌتفسير  إِلَى الْأَرْضِ فَكاَنَ الَّذِی كاَنَ فعََلِقَتْ خَديِجَةُ بفَِاطمَِةَ فَإِذَا أَنَا اشْتَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ أَدْنَيْتُهاَ

 222، ص: 1بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط __  121الكوفی، ص: فرات 

 از سلمان فارسى روايت كرده است: فى از عبيد بن كثير، با سندمتصلفرات بن ابراهيم كو

كه  لىبه رسول خدا گفتند: اى رسول خدا! چقدر فاطمه را دوست دارى در حا -منظور عايشه است - لی الله عليه وآله ص بعضى از زنان پيامبر

 دارى! هيچ يك از اهل بيتت را اين قدر دوست نمى

اى از آن را چيده و پوست آن را گرفت و به پيامبر فرمود: هنگامى كه به سوى آسمان برده شدم جبرئيل مرا نزد درخت طوبى برد، پس ميوه

دهد به دخترى به نام فاطمه از تو را بشارت مىمن داد تا بخورم و سپس با دست خود بين دو كتف مرا مسح كرد و گفت: اى محمّد! خداوند 

از  گيرم وكنم او را در برمىهمسرت خديجه. و هنگامى كه به زمين بازگشتم خديجه به فاطمه حامله گرديد، پس هر گاه شوق بهشت پيدا مى

 اى انسانى است.نمايم، پس فاطمه حوريهّوى بوى بهشت را استشمام مى
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 بتول ِ

 :معانی الأخبار حمه درشيخ صدوق عليه الر

سُئِلَ ماَ الْبَتُولُ  قاَلَ: إِنَّ النَّبِیَّ  طاَلِبٍ مُحمََّدِ بْنِ عمَُرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ عَنْ آباَئِهِ عَنْ عمَُرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی  

روه فی فإنّ الحيض مكفَقاَلَ الْبَتُولُ الَّتِی لَنْ تَرَ حمُرَْةً قطَُّ أیَْ لمَْ تحَِضْ  وَ فَاطمَِةُ بَتُولٌ نَّ مرَْيمََ بَتُولٌفَإِنَّا سمَعِْناَكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ إِ

 62معانی الأخبار، النص، ص: بنات الأنبياء.

علىّ بن أبى طالب عليه السلام روايت كرده است كه حضرت علىّ فرمود: از پيغمبر اكرم صلىّ اللَّه عليه و آله پرسيدند پدرش از عُمَرَ بْنِ عَلیٍِّ 

هستند، فرمود: بتول آن زنى « بتول»فرموديد مريم و فاطمه )پاكدامن، دوشيزه( چيست؟ زيرا ما از شما شنيديم كه مى« بتول»معناى كلمه 

 يند، زيرا حيض براى دختران پيغمبران ناپسند است. است كه هرگز خون حيض نب

 را به بتول ذكرميكنند ذيل الذكربعضی ازاسباب وعلل نامگذاری حضرت صديقه ی لغتودركتابها

تلت عن بسميّت مريم بتولا، لأنّها بتلت عن الرجال؛و سمّيت فاطمة بتولا، لأنّها «:الغريبين»المناقب لابن شهر اشوب: قال عبيد الهروی فی  -

فاطمه به بتول نامگذاری »ابن شهرآشوب ازبعضی ازلغويين زبان عرب نقل ميكند: مناقباستدراك.26/ 13، عنه البحار: 223/ 3«3»النظير. 

 شدچون ازمردان جدا شد ياچون ازشبيه ونظيرداشتن جدا شد)نظيرومانندی ندارد(

كفعمی درمصباحش 627عليها السّلام بالبتول، لانقطاعها إلى عبادة اللهّ تعالى. سمّيت فاطمة «:مجمعه»مصباح الكفعمی: و قال الطبرسی فی  -

 .گويد:فاطمه رابه بتول نام نهادندچون اومنقطع الی الله وسراپادرخدا محوشده بود مجمع البيان طبرسی در ازقول

بعدم رؤية الدم.قال فی النهاية: امرأة بتول منقطعة عن الرجال، البتل القطع، أی أنّها منقطعة عن نساء زمانها »  النهاية: و سميّت فاطمة البتول -

نا و دي لا شهوة لها فيهم، و بها سميّت مريم أمّ عيسى عليه السّلام؛ و سمّيت فاطمة عليها السّلام البتول، لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا و

عنی انقطاع وجدا شدن است ي«بتل » ثير گويد فاطمه رابه بتول نام نهادندچونودرنهايه ابن احسبا. و قيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى اللّه تعالى؛

 اواززنان زمانه اش درنديدن خون حيض ،جداست

فيروزآبادی هم همين كلام رادارد)اواززنان « نساء الامّة»فی أعلام النساء:  »، لانقطاعها عن نساء زمانها «و نحو ذلك قال الفيروزآبادی. منه )ره(.-

 اش درنديدن خون حيض ،جداست(زمانه 

التبتّل: الانقطاع عن النساء و ترك النكاح، و امرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم، و بها »ودرلسان العرب آورده: قال ابن الأثير: -

 دنيا إلىال ديناً و حسباً. و قيل: لانقطاعها عنسميّت مريم امّ المسيح عليهما السلام، و سمّيت فاطمة البتول؛ لا نقطاعها عن نساء زمانها فضلًا و 

فضل)فضيلت وبرتری(ودين در ، اواززنان زمانه اشفاطمه رابتول ناميدندچون )بتل(. 71، ص 2النهاية، ج «. تعالى اللَّه

 وگفته شده چون بسوی خداازدنيا جداست(،جداستوحسب

على « منهج السنّة فی الزواج»، 71/ 2فضلا و دينا و حسبا، و قيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى اللّه. « «.نساء زمانها و نساء الامّة»و فی مفتاح النجا -

)مخطوط( نقلا عن  71عن شرح المصابيح، و مفتاح النجا:  2122/ 3، و أعلام النساء: 216. و ذكره فی الأنوار المحمديّة: 22/ 27ما فی الإحقاق: 

ززنان زمانش وزنان ا«الامه ونساء»ه:كرده ودرمفتاح النجاه اضاف. 16/ 23، عنها الإحقاق: 13/ 22ه فی لسان العرب: القاموس إلى قوله: حسبا. و روا

 درفضل ودين وحسب ،جداست امت

أی  »بها  هاتشبي« بالبتول»تاج العروس: روی عن الزمخشری أنّه قال:لقّبت فاطمة بنت سيدّ المرسلين عليهما الصلاة و السلام و على ذرّيتهما  -

 فی المنزلة عند اللّه تعالى.« تشبيها لفاطمة عليها السّلام بمريم البتول كما فی الروايات المتقدمّة.
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دختر پيامبراكرم صلی الله عليه وآله وملقب  ودرتاج العروس گفته اززمخشری )ازعلمای طرازاول عامه(نقل است كه گفته علت نامگذاری2

 الیی تعانطور كه درروايات آمده،تشبيه فاطمه عليهاالسلام است به مريم بتول درجايگاه بلندش نزدخدابه بتول همبودن ايشان به لقب 

، عنه 113الخ. و قال ثعلب: لانقطاعها عن نساء زمانها، و عن نساء الامةّ فضلا و دينا و حسبا و عفافا و هی سيّدة نساء العالمين عليها السّلام ... -

 اززنان زمانش وزنان امت درفضل ودين وحسب وپاكدامنی،جداست«عفافا»فه كرده وااضوثعلب . 16/ 23الإحقاق: 

اء لأنّها لا شهوة لها للرجال؛أو لأنهّ تعالى قطعها عن النس« بالبتول»إتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل: لم لقّبت بالبتول؟لقّبت  -

 «.خذيها يا خديجة، طاهرة» 1ح  27. تقدّم ص 13/ 12، الإحقاق: 72» حسنا و فضلا و شرفا، أو لانقطاعها إلى اللهّ تعالى. 

 اف السائل علت ملقب بودن ايشان به لقب به بتول را گفته به سبب مناقب وفضائلی كه برای حضرت فاطمه عليهاالسلام استودراتح

اززنان ديگرجدا كرده بوديا به اين جهت  درزيبايی ،فضيلت وشرافت راخدای تعالیوبخاطراينكه اوبه مردان علاقه ای نداشت وبخاطراينكه او

 18 و11ص: -11عوالم العلوم ج دا شده بودازدنيا ج اوبسوی خدا كه

 زهرا سلام الله علیها حضرتذکربرخی مناقب ازراه ج:

  حضرتآن منقبت از ندچ

فاطمه علیها السلام، سبب آفرینش آسمانها و زمین، بهشت و دوزخ، عرش و کرسی و فرشتگان، و منقبت اول 

 انس و جن 

 وجود مقدس زهرا سلام عليها، يكی از پنج تن است، همان كسانی كه علت آفرينش جهان، و آدم و آدميان بوده اند اگر آنها نبودند انبياء و

 اولياء صديقين و شهداء ملك و ملكوت زمينها و آسمانها، نار و نور، بهشت و دوزخ، و ساير مخلوقات جهان بوجود نمی آمدند، 

آفريده نمی شدند، و ابراهيمو نوحو عيسی عليها نبود، اثری از آدم و اولاد آدم نبود، اگر او نبود موسی گر حضرت زهراسلام

 اگر او نبود از اسلام و خداشناسی و توحيد خبری نبود. 

روحه ،  من هيآدم اباالبشر و نفخ ف یو اله : لما خلق الله تعال هيالله عل یقال رسول صل فرائد السمطين: )بإسناده( عن أبی هريرة،

 النور خمسة اشباح سجدا و ركعا، یالعرش فاذا ف منهيالتفت آدم 

 شباحآدم ! قال : فمن هولاء الخمسه الا اي؟ قال : لا  یقبل نيالسلام( هل خلقت احدا من ط هيو آله و عل ناينب یقال آدم : )عل

سة من ولدك ، لولا هم ما خلقتك ، هولاء خمسه شققت لهم خمسة اسماء من ؟ قال : هولاء خم یو صورت یئتيه یاراهم ف نيالذ

  ، ولا السماء و لا الارض و لا الملائكة ، و لا الانس ، و لا الجن یلولا هم ما خلقت الجنة و النار، و لا العرش ، ولا الكرس یاسمائ

انا الاحسان و هذالحسن ، و اناالمحسن و هذالحسن  و، و انا الفاطر وهذه فاطمة . یو هذا عل ینا المحمود، و هذا محمد، و اناالعالا

 هميبهم انج یآدم ، هولاء صفوت اي ی، ولا ابال یاحد مثقال ذرة من خردل من بغض احدهم الا ادخله نار ینياتيان لا  یبعزت تيال...

 حاجة فبهولاء توسل یو بهم اهلكهم فاذا كان للك ال

صلى اللّه عليه و آله و سلم: نحن سفينة النجاة، من تعلّق بها نجا، و من حاد عنها هلك؛فمن كان له إلى اللّه حاجة  فقال النبیّ

، و أخرجه فی أرجح المطالب: 2ح  22و ص  2ح  2غاية المرام:   13ص: 22عوالم العلوم و المعارف والأحوال ، ج  فليسأل بنا أهل البيت.

 2ح2/16 فرائدالسمطين.123و ص  133/ 7، عنهما الإحقاق: 162
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آدم )ع( به جانب راست عرش نظر  د،يو از روح خود در او بدم ديحضرت آدم ابوالبشر را آفر یتعال یكه خدا یفرمود: هنگامرسول خدا

؟  یرا از خاك خلق كرده ا یمن ، كس دنيقبل از آفر ايخداافكند، آنجا پنج شبح غرقه در نور به حال سجده و ركوع مشاهده كرد، عرض كرد:

 یالتع یهستند؟ خدا یچه كسان نميب یو صورت همانند خود م ئتيپنج شبح كه آنها را در ه نيام . عرض كرد: پس ا دهيافريخطاب آمد: نه ، ن

 فرمود:

 یمن خود، آنها را نامگذار یعنيده ام )خود مشتق كر یآنان را از اسام ی، نامها دميآفر یپنج تن : از نسل تو هستند، اگر آنها نبودند، ترا نم نيا

 و گانكردم ، و نه فرشت یرا خلق م ني، نه آسمان و زم ی، نه عرش و كرس دميآفر یپنج تن نبودند، نه بهشت و دوزخ را م نيكرده ام( اگر ا

 انس و جن را...

))حسن((  ني))فاطمه(( است ، منم ))احسان(( و ا ني))فاطر(( و ا(( است ، منم ی))عل ني(( و ای))محمد(( است ، منم ))عال ني))محمود(( و ا منم

 (( است .ني))حس نياست ، و منم ))محسن(( و ا

... آدم ، ايافكنم ،  یآنها را در دل داشته باشد، او را در آتش دوزخ م یو دشمن نهي، ك یكوچك اريبه مقدار ذره بس یعزتم سوگند، هر بشربه 

 یم یآدم ، هر وقت از من حاجت اياست كه نسبت به آنها دارد.  یند، و نجات و هلاك هر كس وابسته به حب و بغضمن دگانيپنج تن ، برگز نيا

 ، به آنان توسل كن . یهخوا

، و من حاد عنها هللك ، فمن كان  یالنجاة ، من تعلق بها نج نهي:))نحن سفدر ادامه سخن فرموداكرم  امبريپ د،يگو یم رهيهر ابو

 ((تيبنا اهل الب سئليفل هالله حاج یله ال

 یاز خدا م یو هر كس كه از ما روگردان شود، هلاك گردد. پس هر كس حاجت ابد،ي، هر كس با ما باشد، نجات  مينجات یما )پنج تن( كشت

 د.يمسئلت نما یاز حضرت حق تبارك و تعال تيما اهل ب لهيخواهد پس به وس

از دانشمندان اهل  گريو چند تن د -(( در ))مناقب(( ی))حافظ خوارزم -(( در ))فرائد(( ینيالاسلام حمو خيرا ))ش تيروا نيا
عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و  نموده اند، تيرا روا فيشر ثيحد نيا عهيدانشمندان بزرگ ش نيسنت نقل كرده اند، همچن

 32/ 2فرائد السمطين   13فاطمةس، ص: -2-قسم-22الجواد، جالأخبار و الأقوال )مستدرك سيدة النساء إلى الإمام 

 كياز پنج تن در آن مناقب و فضائل ، به طور  كيبرد، كه هر  یپ بتشش منق ايتوان به شش مطلب ، و  یآن ، به طور خلاصه ، م یو با بررس

 ، مشترك هستند. فينواخت و همرد

( ینو سعهي)ش نيقياز فر زين یاريبس ثيمذكور احاد تياز روا ريآدم بوده است ، و غ نشيخلقت پنج تن و انوار آنان قبل از آفراول :  مطلب

 باره وارد شده است . نيدر ا

 یسال و در بعض 1333 یمنقول است كه در برخ یاتيكه پنج تن ، قبل از آدم بوجود آمده اند روا ینسبت به مدت زمانحضرت رسول اكرم از

 . یاست نه قطع یبيارقام تقر نيا - محتمل استكه است  دهيبه طور مختلف ذكر گرد

 جهان بوده اند. نشي: پنج تن سبب و علت آفردوم  مطلب

 مشتق شده است . یتعال یخدا یآنها از نامها ی: اسام سوم مطلب

 است . ینسبت به آنان ، سوختن در آتش قهر اله یتوز نهيو ك یدشمن ی: جزا چهارم مطلب

بت به است كه نس ی، وابسته به حب و بغض یهستند، و هلاك و نجات هر بشر یحضرت حق تبارك و تعال دگاني: پنج تن ، برگز پنجم مطلب

 آنها دارد.

 استجابت دعا قرار داد و به آنها متوسل شد. لهيآنها را وس ديبا یتعال ی: هنگام حاجت خواستن از خداششم  مطلب
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)از آدم تا خاتم( در هنگام مشكلات و طلب حاجت به آنان  ايحوائج ملجا همه مردمند، اغلب انب آمدها پناه ، و در طلب شي، آنان در پ یآر

 آنها در نزد خدا، حاجت روا گشته اند، یمتوسل شده اند و از آبرومند

 فيدر درجه و هم هم ،نج تن در مناقب گفته شده پ نكهيخدا هستند، و با توجه به ا دگانيآنها محترمند، معظمند، معززند، علت خلقتند برگز 

 با پدر بزرگوارش نداشته است یفرق نيمورد كوچكتر نيدر ا زين هايسلام الله عل قهيهستند، حضرت صد

 براستی گه

 عــــصمت داوری نــبود، اگر نبود فــاطمه 

 جــنت و كــوثری نـبود،اگـــر نـــبود فاطمه

 هــــيچ پـــيمبری نـبود، اگــــر نبود فاطمه 

 احـــمد و حـــيدر نــبود، اگــــر نـبود فـاطمه  

 منقبت دوم

 ش برساق عرش ودرب بهشتثبت شدن نام مبارک

 كند كه حضرت فرمود: ینقل م))ابن عباس(( از رسول اكرم  

صفوة الله  نيالله . الحسن والحس بيحب یباب الجنة مكتوبا: لا اله الاالله ، محمد رسول الله ، عل یعل تيالسماء را یال یعرج ب لةيل

 -كشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  172، ص: 2شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج لعة الله هميمبغض یالله ، عل رةي، فاطمة خ

 71، ص: 2القديمة(، ج

 امبريهمتا، ))محمد(( پ یب یجز خدا یخدائ ستينكه بر در بشهت نوشته شده بود: دميكلمات را د نياآسمان ،  یدر شب معراجم به سو

 آنان را دارند یو دشمن نهيك كهيخدا هستند، لعنت خدا بر كسان دگانيبرگز نيوحس و حسن فاطمه تمحبوب خداس یخداست ،عل

أدُْخِلْتُ الْجَنَّةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسمْاَعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آباَئِهِ 

 الْحسََنُ وَ الْحسَُيْنُ صفَْوَةُ اللَّهِ عَلَى -حَبِيبُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللَّهِ فَاطمَِةُ أمََةُ اللَّهِفَرَأَيْتُ عَلَى باَبِهاَ مَكْتُوباً باِلذَّهَبِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحمََّدٌ 

 311ص 2خصال ج 272، ص: 1بيروت(، ج -مُبغِْضِيهمِْ لعَْنَةُ اللَّهِ. بحار الأنوار )ط 

كه معبود بحقى بجز خداى يكتا نيست و محمد دوست خدا  وطلازراند بافرمود: به بهشت كه مرا بردند ديدم بر در آن نوشتهرسول خدا 

 است و على ولى خدا و فاطمة كنيز خدا است و حسن و حسين برگزيده خدا و بر دشمنانشان لعنت خداى باد.

(( ی))حافظ گنج - خشيتار (( در))ابن عسا كر - خشي(( در تاریبغداد بي(، ))خطی، و از رجال عامه )سن عهيش یاز علما یرا جمع تيروا نيا

 د.نقل كرده ان از دانشمندان گريد یو جماعت -(( در مفتاح النجاتش ی))بدخشان -(( در كتاب مناقبش ی))حافظ خوارزم -اش  هيدر كتاب كفا

 نيمن رالمؤيام ( خطاب بهاكرم ) غمبري(( آورده است كه پیالفت ني((در كتاب ))زی))حافظ عاصم یگريد ثيحد «الله رةيفاطمه خ»درباره

 فرمود:

 :ديفرما ینقل شده است كه ماز حضرت رسول اكرم  یگريد تيروا
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 بِهِ وَ رَأَيْتُ بعَِلِیٍّ وَ نَصرَْتُهُفَرَأَيْتُ مَكْتُوباً باِلنُّورِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحمََّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَيَّدْتُهُ  العَْرْشِ بِی إِلَى السَّماَءِ وَ نَظَرْتُ إِلَى ساَقِإِنَّهُ لمََّا عُرجَِ

 231أَنْواَرَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ وَ فَاطِمَةَ وَ... كفاية الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، ص: 

 نوشته شده است :بانوركه بر ساق عرش  مكلمات را مشاهده كرد ني، اوقتی به معراج رفتم  

 «راديدمو فاطمه  نيحسن و حس ونور،ياری وتاييد كردم یعل اورابوسيلهخداست ، امبريپ محمدهمتا،  یب یجز خدا یخدائ ستين»

 مراجعه شود 36به جوامع روايی وبحارالانوارج 

  سوم منقبت

 حضرت زهرا دستاویز و پناهگاه مومنان ازجانب رسول خدا

 قل ميكنددركتاب معانی الاخبارشيخ صدوق رحمه الله ازانس بن مالك خادم رسول الله 

، من  نيلم، فقال : معاشر المس ميبوجهه الكر نايوآله صلوة الفجر فلما انقتل من الصلوة اقبل عل هيالله عل یبنا رسول الله صل ی))صل 

 . نيبالفرقد ستمسكيبالزهرة ، و من افتقد الزهرة ، فل كستمسيبالقمر، و من افتقد القمر فل ستمسكيافتقد الشمس فل

 یتح فترقانيالقمر... و كتاب الله لا  یا الزهرة و ما الفر قدان ؟ فقال : انا الشمس و علمو القمرو  لشمسرسول الله ، ما ا اي:  ليفق 

 221معانی الأخبار، النص، ص:  الحوض(( یعل رداي

جماعت مسلمانان  ی: و فرمود: اديما گردان یمباركش را به سو یآورد،و پس از فراغت از نماز رو یصبح بجابا ما نماز اكرم  امبريپ ی))روز

به دو ستاره  ابد،يو در فقدان ماه دست به دامان زهره شود، و اگر زهره را ن د،يبه ماه تمسك جو دي، هر كس كه آفتاب را از دست بدهد، پس با

 )فرقدان( پناه آورد. 

 ی؟ فرمود: من آفتابم ، عل ستيرسول الله مقصود از آفتاب و ماه و زهره و )فرقدان( دو ستاره نور افشان چ ايسؤ ال شد كه اكرم  امبرياز پ

 یجدا نم گريكدياند و هرگز از  وستهيبشرند و همواره بهم پ زياند. آنان به كتاب خدا دو دستاو نيماه ، و فاطمه زهره است و دو ستاره حسن

 در كنار حوض )كوثر( به من ملحق شوند.شوند تا 

(( نقل كرده اند هيعلو صي(( در ))خصایو ))نطنز -(( سي(( در ))عرای))ابو اسحق ثعلبدرشواهد التنزيل و«حاكم حسكامی»را  یگريد تيروا

 فرمود:كه حضرت رسول 

ول الله رس اي، قلنا  نيو اذا غابت الزهره ، فاطلبوا الفرقداطلبوا الشمس ، فاذا غابت ، فاطلبوا القمر، و اذا غاب القمر، فاطلبوا الزهره ، 

شواهد  ني، قلنا فمن الزهره ؟ قال فاطمه ، قلنا فمن فرقدان ؟ قال الحسن والحس ی، ما الشمس ؟ قال انا، قلنا من القمر؟ قال عل

 111، ص: 1التنزيل لقواعد التفضيل، ج

 نيرقدفشد،  ديو اگر زهره ناپد د،يماه از نظرها پنهان شد، زهره را بطلب كهي. در صورتديا طلب كنو اگر آفتاب غروب كرد، ماه ر د،يابيآفتاب را ب

 .دي( را بجوئ نورانی دردوصورت فلكی دب اصغر ودب اكبر دو ستاره)

 هستند؟ یچه كسان نيرسول الله مقصود از شمس و قمر و زهره فرقد ايال شد  سؤ

 دو ستاره )فرقدان(. نيفاطمه زهره است ، و حسن و حس ماه ، و ی: من آفتابم ، علفرمود

 فرمود: از ))جابربن عبدالله(( نقل كرده است كه حضرت رسول گري((با عبارات دريالس بيرا صاحب ))روضة الصفا(( و ))حب تيروا نيا
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 اي لي، فق نياذا غاب فاهتدوا بالفرقد ))اهتدوا بالشمس ، فاذا غابت الشمس ، فاهتدوا بالقمر، و اذا غاب القمر فاهتدوا بالزهره ، و

والفرقدان هما  ها،ي، من الزهرة ؟ الزهراء سلام الله عل طالبيبن اب یرسول الله من الشمس ؟ قال انا. من القمر؟ عل

 22، ص: 2شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج((الحسنان

غايب شد، به وسيله ماه هدايت يابيد، اگر ماه پنهان شد به وسيله ستاره با نور خورشيد دنبال هدايت و مطلوب خود باشيد، اگر خورشيد 

را زهره، راه را بيابيد، اگر زهره ناپديد شد به وسيله فرقدين به دنبال هدايت باشيد.سؤال شد يا رسول اللَّه! شمس، قمر، زهره و فرقدان 

 شناسيم بيان فرماييد تا بدانيم اينان كيستند؟ حضرت فرمود:نمى

ن خورشيد هدايتم، على عليه السّلام قمر عالمتاب است، فاطمه عليها السّلام ستاره نورانى در شب ظلمانى است، حسن و حسين عليهما م

 السّلام هم فرقدان اين جهان هستند.

 ثيحد نيالاخبار(( ا یدر ))معان زين هياز ))جابر بن عبدالله((نقل كرده اند. ))صدوق(( رحمت الله عل زين عهياز دانشمندان ش یرا جمع تيروا نيا

منقول  یو سن عهيكه از ش اتيروا نيكلمه ))اهتدوا(( كلمه ))اقتدوا(( آورده است ، و در تمام ا یتفاوت كه بجا نيرا ذكر نموده اند است با ا

شوند، تا در كنار حوض )كوثر( به من  یجدا نم گريكدياست و هرگز از  وستهيبا جمله ))كتاب خدا با عترت من بهم پغمبرياست گفتار پ

 است . یفوق العاده و مهم اريمطلب ، موضوع بس نيو خود با ا ابدي یملحق شوند(( خاتمه م

و  نيمن رالمؤيامرسول اكرم فيدر مراتب و مناقب گفت شده ، رد هايسلام الله عل قهيمذكور كاملا روشن است كه حضرت صد اتيروا از

 نيو حسن یعلاكرم  امبريپ ريعصمت نظ تيباشد، و اگر در ولا یتمسك ، اهتداء، و اقتداء همانند آنها ماست و در مقام نيحس

از  یكيبود. حضرت زهرا)ع(  یگزاف م و هودهيب یدر مشكلات به او، كار یمردم از او، و توسل هر بشر یروي، و پ افتني تينبود، امر هدا

 :ديفرما یمدرحديثی متواتر باره  نيگذاشته است و در ا یخود باقبعد از است كه حضرت رسول اكرم یذخائر

  ((یكتاب الله و عترت نيالثقل كميف )تارك(مخلف ی))ان

و غمبريتن از عترت پ كي هايسلام الله عل قهيگذارم ، كتاب خدا و خاندان من(( و حضرت صد یم یباق نيشما دو وزنه سنگ اني))من در م

 همرتبه و همدرجه  ني، با شمس و قمر و فرد تياست كه در مدار عصمت و ولا یزهره ا

بٍ لِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَعَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحمََّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِیِّ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنْ أَبِيهِ

هاَتَيْنِ دَا عَلَیَّ الْحَوْضَ كَإِنِّی مُخَلِّفٌ فِيكمُُ الثَّقَلَيْنِ كِتاَبَ اللَّهِ وَ عِترَْتِی أَهْلَ بَيْتِی وَ إِنَّهمَُا لَنْ يَفْترَِقَا حَتَّى يَرِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 72معانی الأخبار، النص، ص:  وَ ضمََّ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه

از پدران گراميش از امير مؤمنان عليهم السلام از پيغمبر خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت نموده كه فرمود: من در ميان شما امام صادق از

گذارم، قرآن و عترتم كه اهل بيت منند، و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر من وارد گردند بر دو چيز گرانقدر به جاى مى

  -ض، مانند اين دو، و ميانه دو انگشت شهادت و اشاره را به هم چسباندحو

 یمورد خطاب خدائ ايمواقف كه نوشته شده  ري، در جنت و در سا ی، در آسمانها، در عرش ، در كرس يادوازده امام اسماء پنج تن بيترت

 سبك )نسق( بوده است . نيو به هم بيترت نيبوده اند به هم

 یگريد لتيمنقبت ، فض كي نيباشد، و اگر جز ا یافضل و برتر م گريامام د ازدهياز  هايكه حضرت زهرا سلام الله علاست مطلب ثابت  نيا و

،  یعلم یها نهيامت خود، همزمان و مكان ، در زم یبرااكرم  امبريبود. پ یآن حضرت كاف تياثبات مقام ولا یبرا نيدرشان او نبود، هم

 باشند. یبشر یازهاين عيجم یو.... جوابگو ی، و اهتدائ ی، اقتدائ ی، تمسك یعمل

 یما، هاد یمقتداطالبيبن اب یچنان كه عل گريو مشترك است ، به عبارت د ميدر تمام شئون مذكور سه هايسلام الله عل قهيصد حضرت

و  نيبشر از اول عيجم یما مسلمانان ، بلكه برا یهمانگون است ، نه تنها برا زين هايحضرت زهرا سلام الله عل نايماست ، ع یما، و ول یما، رهنما

 . نيآخر
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  ممنقبت چهار

 )محدثه( بودن فاطمه علیهاسلام است،

و يازده اولاد معصوم گفتند، و اين مقام شئون اميرالمؤ منين )محدثه( بودن فاطمه عليهاسلام است، به اين معنی كه فرشتگان با او سخن می

 منصب امامت نداشت، هم صحبت ملائك بوده است. اوست، و با وجود اينكه حضرت زهرا 

 از شئون آن است(. یكيو امامت )كه محدث بودن ،  -رسالت  -سه قسم است : نبوت  یاله یمنصبها

))محدث((،  یبشر نايقي اكرم  امبريمنصب هستند كه بعد از پ نيمطلب معتقد به صاحب ا نيقائل به ا یهمگ یو سن عهيش دانشمندان

و مورد  یاله نيكه تمام گفتار و كردارش مطابق با فرام یوجود داشته باشد، انسان ديفرشتگان ، با ثي، و گوش فرا دهنده به حد رندهيالهام گ

 است . یخدائ بيوتص قيتصد

فرمان  با كمال رد،يگ یاز جانب خداست و شخص محدث آنچه دستور م ضياست كه واسطه ف ی، آن فرشته ا یفرد نيصحبت و همراز چن هم

 باشند. یمحدث م یهمگاست كه ائمه اطهار نيا انيعيكند، و اعتقاد ما ش ی، به آنها عمل م یريپذ

ا كه ر یاتيوا؟ و سپس ر ستيو محدث چ یرسول ، و نب انيكند كه فرق م یعنوان م نيمسئله را چن یدر كتاب كاف هيرحمة الله عل ینيكل

 كند. یاست ، ذكر م یسه منصب اله نيروشنگر و مشخص كننده ا

ند و ك یشناسد، و با فرشته گفتگو م یو م نديب یو او ملك را م د،يگو یبا او سخن م یاله یاست كه فرشته واسطه نزول وح ی))رسول(( كس

 است . یعال اريرتبه بس نيا

  ند،يب یاست كه هنگام گفتگو با فرشتگان آنها را نم یرسالت ، رتبه نبوت است ، و پس از آن مقام محدث است . محدث كس یاز مقام والا بعد

 ینمونه ذكرم یبرا ثينقل شده است كه چند حد هماياز حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله عل اريبس اتيمورد روا نيو در ا                        

 محدث بوده اند(( یمحمد)ص( همگ اءياوص كهيمحمد، محدثون(())بدرست اءيشود:))ان وص

بصائر الدرجات فی  علماء صادقون ، مفهمون ، محدثونالائمه  يَقُولعَنْ مُحمََّدِ بْنِ إِسمَْاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قاَلَ سمَِعْتُ أَبَا الحَْسَنِ 

 327، ص: 2فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج

 یخداداد، و محدث م اريفهم بس یدانشمند، راستگو، دارا یامامان همگفرمودگفت شنيدم امام أَباَ الحْسََنِ بنِْ إسِْمَاعيِلَ بْنِ بَزِيعٍ محَُمَّدِ 

 باشند

 -الكافی )ط  الشخص(( یريالصوت ولا  سمعيالمحدث ، فقال   عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قاَلَ: ذُكِرَ المُْحَدَّثُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

نديب یاو را نم یشنود، ول یفرشتگان را م یاست كه صدا یمحدث ، آن كس 122، ص: 2الإسلامية(، ج

 دبو مقام محدث بودن یالسلام دارا هيعل یعل626، ص: 2دارالحديث(، ج -الكافی )ط   السلام محدثا هيعل یكان علقال ابوجعفر

 حضرت فرمود: آن ستيشود، مقصود از ))محدث(( چ یسؤ ال محضرت صادق  از                      

 62، ص: 16بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   132الأمالی )للطوسی(، النص، ص:  تيك تيقلبه ك یف نكيملك ف هياتي 

 ملك را مشاهده كند.(( نكهيدارد بدون ا یرا بر او عرضه م یشود، و نكات وح یاست كه فرشته بر او نازل م یمحدث كس 
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مطلب است  نياست كه از ائمه اطهار)ع( وارد شده است و مقصود ما از نقل آنها، اثبات ا یمسلم و قطع ثيكه ذكر شد از جمله احاد یاتيروا

محدثه بوده  زياست و او ن كياو شر نيو اولاد معصوم یبا عل هايسلام الله عل قهيمنقبت ، حضرت صد نيمنصب ، در ا نيكه روشن شود در ا

 :ديفرما یممحدث بوده اند. حضرت صادق  كه امامان دوازده گانه ان، چن

ماء ة ، لان الملائكة تهبط من السثمحد فاطمة تي، انما سم ةيوآله كانت محدثه و لم تكن نب هيالله عل یفاطمه بنت رسول الله صل

و  یبك واسجدرل یفاطمه اقت اي،  نينساء العالم یفاطمة ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك عل ايبنت عمران ،  ميمر یكما تناد

 336، ص: 2تفسير الصافی، ج  .حدثونهايو  ثهمفتحد نيمع الراكع یاركع

شدند  یاند كه فرشتگان از آسمان بر او نازل م دهيجهت محدثه نام نيرا از افاطمه امبر،يمحدثه بود، نه پ دختر رسول خدافاطمه

و از تمام  ديترا پاك و منزه گردان یتعال یكه خدا یفاطمه بدرست ايبنت عمران گفتگو داشتند كه  ميگفتند همان گونه كه با مر یو با او سخن م

 ديزنان عالم ترا برگز

 دهند یادامه م نيبه سخن چن صادق  حضرت

 نساء عالمها و ان الله دةيكانت س ميبنت عمران ؟ فقالوا لا، ان مر ميمر نينساء العالم یالمفضلة عل ستيال لةيفقالت لهم ذات ل

 211، ص: 2علل الشرائع، ج ((نيو الآخر نينساء الاول دةينساء عالمك و عالمها و س دةيعزوجل جعلك س

 بنت عمران ميزنان عالم برتر است ، مر عيآن زن كه از جم ايآفرمود: شيبه فرشتگان هم صحبت خو هايسلام الله عل قهيحضرت صد یشب

 نيزنان اول ني، و هم در ب ميترا هم در زمان مر یتعال یخدا یزنان عالم در زمان خودش بود، ول دةيفقط س ميمر راي، زنه؟ جواب دادند ستين

 بانوان جهان قرار داده است  ی)در تمام زمانها( بانو نيو آخر

 هايسلام الله عل قهيرا هم صحبت حضرت صد ليجبرئ ثياز احاد یاختلاف كه در برخ نياز دانشمندان نقل كرده اند، با ا یا را عده تيروا نيا

 را. گرياز اخبار فرشتگان د یذكر كرده اند، و در بعض

 لهاسلاميخاطر حضرت زهرا ع یتسل یخداوند متعال برا اكرم  امبرياست كه بعد از رحلت پ نياز ا یحاك حايموضوع صر نيوارده در ا اتيروا

 :ديفرما یممورد حضرت صادق  نيو در ا د،ي، فرشتگان را هم صحبت و ماءنوس او گردان

 حسنيف هاياتي یليو كان جبرئ ها،ياب یعل ديحزن شد و قد كان دخلها وماي نيت بعد رسول الله خمسة و سبعثان فاطمه مك

ذا ذلك فه كتبي یو كان عل تها،يذر یبعدها ف كونيبما  خبرهايو مكانه و  هايعن اب حبرهاينفسها، و  بيطيو  ها،ياب یعزاها عل

 221، ص: 2بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج  مصحف فاطمة

در  یپ ليجبرئ نجهتيكرده بود، به ا زيروز زنده نماند، و غم جانسوز داغ پدر قلب او را لبر 22از  شيباكرم  امبريبعد از رحلت پفاطمه 

 رگوارشبود، و گاه از مقام و منزلت پدر بززهرا نيبخش خاطر غم یگفت ، و تسل یپدر سلامت باد م یآمد، و او را در عزا یبه حضورش م یپ

 ليآنچه جبرئ زين هيسلام الله عل نيمن رالمؤيداد، و ام یخبر م ديگرد یاش وارد م هيكه بعد از رحلت او بر ذر یگفت ، و گاه از حوادث یسخن م

 .ديسخنان است كه به مصحف فاطمه موسوم گرد نيآورد، و مجموعه ا یدر م ريكرد همه را به رشته تحر یاملا م

 شرح نقل شده است : نيبه ا هي، از حضرت صادق سلام الله عل یكافدر كتاب  یگريد تيروا 

 یسليملكا  هايالا اله عزول فارسل ال علمهيمن وفاته من الحزن مالا  فاطمة یدخل عل هيلما قبض نب یان الله تبارك و تعال

  نيمن رالمؤيفاخبرت بذلك ام حدثهايمنها غمها و 

ال ثم ق حفا،اثبت من ذلك مص یكل ما سمعت حت كتبي، فاعلمته فجعل  یل یفقال لها اذا احسست بذلك و سمعت الصوت ، قول

 113، ص: 2الإسلامية(، ج -الكافی )ط    كونيعلم ما  هيحرام ولكن فمن الحلال وال سيقال اما انه ل
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 یپدرش فرا گرفت ، جز خدا بتيمص را دركه قلب زهرا یگرانبار یرا قبض روح فرمود، از غمها امبرشيپ یتعال یكه خدا یهنگام

او، و هم صحبت در  یبخش غمها یفرمود كه تسل هايرا مونس زهرا سلام الله عل یفرشته ا یجهت حق تعال نيآگاه نبود به ا یعزوجل كس

  او باشد یتنهائ

كه فرشته به حضورت آمد، و  یالسلام بازگو نمود، و حضرت فرمود هر گاه احساس كرد هيعل یمطلب را به عل نيا هايسلام الله عل فاطمه

مصحف فاطمه »ونام آنراكاتب آنها بود،  نيمن رالمؤيكه ام گريو فرشتگان د ليمرا خبردار كن ، و از املاء جبرئ یدياو را شن یصدا

  گذارد«

  جضرت دردنباله فرمودندازحلال وحرام چيزی درآن نيست  ولی علم آنچه درآينده واقع ميشوددرآن هست

دّثنی مع من يحروی أنّ فاطمة عليها السلّام لماّ توفّی أبوها صلى اللّه عليه و آله و سلم قالت لأمير المؤمنين عليه السلّام:إنّی لأس

بأشياء و وقائع تكون فی ذرّيتی.قال: فإذا سمعتيه فأمليه علیّ، فصارت تمليه؛ و هو يكتبه.فروی: أنّه بقدر القرآن ثلاث مراّت ليس 

  .محدثّة تحدثّها الملائكة.  لأنّها كانت« مصحف فاطمة»ء من القرآن؛فلمّا كمّله سماّه فيه شی

حضرت به اميرالمومنين  فرمودمن ميشنوم كسی بامن درباره وقايعی كه برفرزندانم را قبض روح فرمود،  امبرشيپ یتعال یكه خدا یهنگام

 نيمن رالمؤيكه ام گريو فرشتگان د ليمرا خبردار كن ، و از املاء جبرئ یدياو را شن یصدا حضرت فرمود هر گاه  می آيد سخن ميگويد

نام  وقتی حضرت آن را كامل كرد، برابرقرآن هست ولی چيزی ازقرآن درآن نيستهسه _كتاب_روايت شده كه آن  كاتب آنها بود

 چون آن بانومحدثه بودوملائكه بااوسخن ميگفتندگذارد«مصحف فاطمه »آنرا

 درباره آن فرمود: یكه عل

 133ص:  -22عوالم العلوم و المعارف جقال: فيه خبر ما كان، و خبر ما يكون إلى يوم القيامة؛... ...... القرآن ء منشی فقال: ما فيه

 .(( وستيبه وقوع خواهد پ اياست از آنچه واقع شده و  ی، بلكه دانش ستين (از حلال و حرام یمسائل شرعچيزی ازقرآن )ومصحف  نيا در

 وارد شده است : زيآن حضرت ن ارتيدر ز كهياز مسلمات است ، به طور هايبودن فاطمه سلام الله عل محدثه

 272، ص: 72بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   مةيالمحدثة العل تهايا كي، السلام عل هيالنق ةيالتق تهايا كيلسلام علا

 گريدمعصوم  ازدهيو  نيمن رالمؤيدر مقام محدثه بودن )هم صحبت فرشتگان بودن( با ام هايسلام الله عل قهي، حضرت صد جهينت در

مقام  هيالله است ، در سا ةيول هاي، و چون فاطمه سلام الله عل ستين رياست امكان پذ یآنكس كه ول یمقام جز برا نيباشد، و احراز ا یم كيشر

بعد  یكرده اند. هر نب انيرا توام با محدث بودن ، ب تي، مقام ولا نيمن رالمؤيو اماكرم  امبريپ ند،يگو یبا او سخن م رشتگان، ف تشيولا

 :ديفرما یم درروايتی باره نيدر اقرار داده است ، رسول خدا نيرا جانش یول كياز خودش 

  آنانند نيو اولاد معصوم ني، فاطمه ، و حسن نيمن رالمؤيبعد ازمن ، ام اءياول

(( و ستياز افراد امت معقول ن كي چيه یمعصوم برا زدهيس نيا یجز برامحدث بودن در امت رسول خدا یمرتبه والا نيو دارا بودن ا 

 بودن آن حضرت است . حدثهمقام م انگرينما هايسلام الله عل قهيتمام حركت ، اطوار، گفتار و كردار حضرت صد
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 منقبت پنجم

 بشارت نجات به دوستان حضرت زهرا

 و يازده اولادش، مژده رستگاری داده است، در موارد بسيار به شيعيان و به شيعيان و دوستان امير المؤ منين چنانكه رسول اكرم 

 محبان فاطمه عليهاسلام نيز بشارت نجات و رهائی از عذاب داده است، و اين خود از شئون مخصوص صاحبان ولايت است. 

 درشان آن حضرت :اكرم  امبرياز پ یثيحد نكيا

فاطمة ناقة من نوق الجنة ، خطامها من لولو رطب ، قوائمها من الزمرد  یتقبل ابنت ةمايالق ومي))عن جابر بن عبدالله مرفوعا، اذا كان 

ظاهرها من باطنها، و باطنها من ظاهرها،  یرينور،  قبة من هايحمراوان ، عل اقوتناني ناهايالاخضر، ذنبها من المسك الاذفر ، ع

 يیضيكما  يیضي اقوتيراسها تاج من نور للتاج سبعون ركنا، كل ركن مرصع بالدر و ال یداخلها عفو الله ، خارجها رحمة الله ، عل

با  یدنايسبعون الف ملك ، و عن شمالها سبعون الف ملك و جبرئل آخذ بخطام الناقة ،  نهايمي یافق السماء عل یف یالكوكب الدر

 صوته : یعل

تجوز  یالا غضوا ابصارهم حت ديولا شه قيو لا رسول ولا صد ینب ومئذي یبقيفلا تجوز فاطمه بنت محمد یغضوا ابصاركم حت

 عرش ربها جل جلاله فاذا، النداء من قبل الله جل جلاله ، یتحاذ یحت ريفاطمة فتس

، و محب  يیو مح یتيذر عةي، و ش یعتيو ش یتيذر یديو س ی، فتقول : اله ی، واشفع یتعط یني، سل یبيو ابنة حب یبتيحب اي 

 فاذا، النداء من قبل الله جل جلاله :  یتيذر

 نة((تدخلهم الج یو قد احاط بهم ملائكة الرحمة ، فتقدمهم فاطمة ، حت قبلونيف تهايو محبوها و محبو ذر عتهايفاطمة و ش ةيذر نيا

 113، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 ديشود، كه مهار آن ناقه از مروار یوارد عرصه محشر م یاز اشتران بهشت یفرا رسد، دخترم فاطمه سوار بر اشتر امتيكه روز ق یهنگام

( از نور، كه یا مهي)خ یسرخ ، و بر فراز آن ، قبه ا اقوتي، چشمانش از  یآن از زمرد سبز، دنباله اش از مشك بهشت یدرخشان ، و چهار پا

است ، و بر  يیرحمت خدا ، پرتو مهيو خارج آن خ یداخل آن قبه انوار عفو اله یاست ، فضا انينما رونشياز درونش و درون آن از ب نآ رونيب

جانب راست آن مركب  ازكه همانند ستارگان درخشان در افق آسمان نور افشانند. اقوتياست از در و  هيهفتاد پا یاز نور كه دارا یفرازش تاج

 كند:  یبلند ندا م یمهار ناقه را گرفته است ، با صدا ليكه جبرئ یهفتاد هزار ملك ، و از طرف چپ آن هفتاد هزار فرشته ، در حال

و  امبرانيپ یآن هنگام ، حت دركند. یاست كه عبور مفاطمه دختر محمد  نيا د،يافكن نييو نظرها به پا د،يريگ شيخو ینگاه خود فرانسو

آنگاه  رد،يگ یكند و در مقابل عرش پروردگارش قرار م یعبور مفاطمه  نكهيتا ا رند،يگ یفرو م دهياز ادب د یو شهدا همگ نيقيو صد ايانب

 شود: یاز جانب خدا جل جلاله ندا م

 جواب در. ميتا قبول فرما یلي، تا عطابت كنم و شفاعت كن ، هر كه را ما یخواه یمن ، بخواه از من ، آنچه م بيدختر حب یمحبوبه من ، وا یا

از  گريمرا، بار د هي، دوستان مرا، و دوستداران ذر هيذر روانيمرا، پ انيعيمرا، ش هيمن ، )در باب( ذر یمولا یمن ، و ا یخدا یدارد: ا یعرضه م

 رسد: یجانب حق خطاب م

و فرشتگان رحمت  ند،يآ یم شيبه پ یاو؟ در آن هنگام جماعت هيدوستدارانش ، و دوستداران ذر ندياو، كجا ورانيفاطمه و پ هيهستند ذر كجا

 .ديرا همراه خود به بهشت وارد فرما یآنهاست همگ شگاميكه پ یسلام در حال همي: و فاطمه علرند،يگ یم انيدر م یسو آنان را از هر

 نقل شده است كه فرمود: نيچناكرم  از رسول تيروا كي در
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 و تمر هيالصراط، تمر فاطمه عل یغضوا ابصاركم ، هذه فاطمة بنت محمد، تمر عل امةياهل الق ايالعرش :  نمناد من بطنا ینادي))

 113، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  الصراط كالبرق الخاطف(( یعل عتهايش

 یفاطمه دختر محمد)ص( است كه از صراط عبور م نيا د،يرياهل محشر چشمان خود فرو گ یاكند: یندا م یاز عرش اله یمناد امتيق روز

 گذرند. یبه سرعت برق از صراط م انشيعيبا ش هاسلاميكند، آنگاه فاطمه عل

 منقول است كه فرمود:از حضرت رسول اكرم  یگريد ثيحد در

 یولد عةيش برب اي نيالله عزوجل قد غفرت لهم . فتقول قولي. ف یعتيبا رب ش نيحاجتك . فتقول یفاطمة سل اي ليجبرئ قولي))ثم 

  یالله تبارك و تعال قولي. ف یعتيش عةيرب ش اي نيالله قد غفرت لهم . فتقول قولي. ف

و  تكعيزهرا ش اي، و معك  نيفتسر((نييكانوا فاطم نهمالخلائق ا وديالجنة ، فعند ذلك  یفمن اعتصم بك فهو معك ف یانطلق

 21، ص: 1بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  آمن روعاتهم(( نيمن رالمؤيام عةيولدك و ش عةيش

 ابيمرا در انيعيش ا،يكند: خدا یعرض م فاطمهطلب كن . شيخو یاز خدا یخواه یفاطمه هر چه م ايكند:  یعرض م ليپس آنگه جبرئ

 : ديآ یم ندانجات بده . زيفرزندانم را ن عهيدارد: پروردگارا ش یم عرضه. دميتو را آمرز انيعيرسد: همه ش یم خطاب

 كه به تو پناهنده شود، همراه تو به بهشت وارد خواهد شد. یاهل محشر برو و هر كس انيدر م نكيفاطمه ا اي،  دميهمه آنان را بخش

 درادامه داد: نيسپس به سخن چناكرم  امبريپ

 . ميبود یفاطم زيكاش ما ن یكنند كه ا یمردم آرزو م آن هنگام همه 

 شوند یتو، به سلامت وارد بهشت م یدر پنيمن رالمؤيام انيعياولاد تو، و ش روانيتو، پ انيعياست كه ش یروز نيفاطمه در چن اي

 كند كه فرمود: ینقل م هيمفصل از حضرت ))باقر((سلام الله عل ثيحد كي))جابر(( در  جناب

ها عند باب مع عتهايفاذا سار ش یالحب الجبد من الحب الرد ريالط لتقطيكما  هايو محب عتهايلتقط ش وميك البر انها ذلاج اي))والله 

 : یالله تبارك و تعال قوليقلوبهم ان التفتوا فاذا التفتوا، ف یالله ف یلقيالجنة ، 

الله  قوليف وميمثل هذا ال یقدرنا ف عرفيان  نايرب احب اي قولونيف یبيفاطمة بنت حب كميما التفاتكم ؟ فقد شفت ف یاحبائ اي

 :  یتبارك و تعال

ارجعوا، و ارجعوا و انظروا من احبكم لحب فاطمة ، انظروا من اطعمكم لحب فاطمة ، انظروا من احسنكم لحب فاطمه ،  یاحبائ اي

 و ادخلوه الجنة . دهيحب فاطمه ، خذوا ب یف بهي، انظروا، من رد عنكم غ ةيانظروا من سقاكم لحب فاطمه شر

، 1بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط   177تفسير فرات الكوفی، ص:  او منافق(( الناس الا شاك او كافر یف یبقيابو جعفر: والله لا  قال

 ص:

خوب  یكه دانه ها یكند چنان مرغ یاهل محشر جدا م انيخود را از م انيعيشكه مادرم زهرا یاست همان روز نيجابر، ا اي))به خدا قسم 

 شيكه به پشت سر خو ديفرما یالقاء م نيرسند، خدا در قلب آنان چن یبه در بهشت م انشيعيشسازد و چون همراه فاطمه یرا از بد جدا م

 شود:  یم خطاب یتعال یآنگاه به عقب سر خود نظر افكنند، از جانب خدا د،يكننگاه 

كنند:  یم عرض. رفتميرا درباره شما پذمحمد بميمن كه شفاعت فاطمه دخترم حب د؟يكن یكه شما به پشت سرتان نگاه م ستيسبب چ

 شناخته شود،  یروز نيفاطمه در چن انيعيقدر و منزلت ما ش ميدار یپروردگارا دوست م
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آن جماعت( هر كس  اني)در م د،ي)به صحنه محشر(، نظر افكن ديبرگرد د،يدوستان من ، برگرد یشود: ا یخطاب م یتعال یپس از جانب خدا

 یكياطعام كرده ، ن به شما دوستداران فاطمههر كس را كه به خاطر زهرا،  ستشما را دوست داشته افاطمه  یدوست یرا كه برا

  ديو به بهشت واردش كن ديريگردان شده است ، دست او را بگ یشما رو بتياز غ ايكرده و  رابتانيس ینموده ، و با جرعه آب

ماند، جز  ینم یبر جا یكساضافه فرمود: به خدا سوگند از بركت محبت جده ام زهراسپس حضرت ابوجعفر

 منافق باشد. ايكافر و  ايداشته ، و  ديآل محمد)ص( ترد یكه نسبت به مقام والا یآنكس

 منقول است كه آن حضرت فرمود:از حضرت رسول اكرم  یتيروا ميفرات ابن ابراه ريتفس در

(، ما اشتهت انفسهم خالدون یالفزع الاكبر( و هم ف حزنهمي: )لا  یو ذلك قوله تعال عتها،يو ش تهايالجنة و ذر ی))تدخل فاطمة ابنت

 ((عتهايو ش تهايوالله فاطمة و ذر یه

: هرگز فزع اكبر )هول و هراس بزرگ ديفرما یم یتعال یمورد است كه خدا نيشوند، و در ا یوارد بهشت م انشيعيو ش هيدخترم فاطمه با ذر

 سازد ینم ني( آنها را غمگامتيروز ق

شود كه حضرت زهرا)ع(  یمعلوم م نجايروز محشر در امن و امان هستند و از ا او در پناه رحمت خدا، از وحشت انيعيو ش هي، فاطمه و ذر یآر

 باشد. یم تيمخصوص به خود و صاحب استقلال شخص عهيش یدارا

 ( فرمود:اكرم )ص امبريكند كه پ یم تيروا ني(( در بخش ))الشراط الساعة(( چنیالفت ني(( در كتاب ))زی))عاصم

اخذ  ، والحسن یو فاطمة اخذه بحجزة عل یاخذ بحجزت ی، و عل ليبحجزة جبرئ امةيالق وميبالنبوة لاخدن  یبعثن یسلمان و الذ اي

 نيسلمان ا اي،  الله ذاهبا برسول الله یتر نيسلمان ا اياخذه بحجزتهم  عتهمياخذ بحجزة الحسن و ش نيبحجزة فاطمة ، والحس

 هيذاهبا باخ رسول الله یتر

 یل؟ ا عتهميبش نيولد رسول الله ذاهب یتر نيفاطمة ذاهبة بولدها، ا یتر نياخا رسول الله ذاهبا بزوجته ، ا یتر نيسلمان ، ا اي

د رب من عن ليسلمان عهد عهد به جبرئ ايالجنة و رب الكعبه  یسلمان ، ال ايالجنة و رب الكعبة  یسلمان ال ايالجنة ورب الكعبه 

 نيالعالم

 یعزوجل( را م یخدا ندهي)نما ليمن دامان جبرئ امتيمبعوث فرموده است ، در روز ق یامبريكه مرا به پ یقسم به وجود مقدس سلمان یا

 دست به دامان آنها هستند،  انشانيعيدامان حسن را، و ش نيرا، و حسن دامان فاطمه را، و حس یدامان مرا، و فاطمه دامان عل ی، و عل رميگ

همسرش زهرا را، و  یرا، و عل یبرادرش عل امبريبرد؟ و پ یرا )پناهنده خود را( كجا م امبرشيپ یتعال ی، خدا یكن یگمان م اي، آ انسلم اي

بهشت  یبه سو كعبه یاكرم )ص( سه بار تكرار فرمودند: قسم به خدا امبريرا كجا خواهند برد؟ سپس پ انشانيعيفاطمه دو فرزندش را، و آنها ش

 وعده داده است . انياز جانب پروردگار جهان لياست كه جبرئ یمانيپ نيو ا برند، یم

ملات ج نيبا ا زيمخصوص آن حضرت ن ارتينسبت به او، در ز یو دوست عيو اظهار تش ها،يسلام الله عل قهيحضرت صد تيبر ولا قانيو ا اعتراف

 شده است : انيب

كِ وَ الأَْئمَِّةِ مِنْ وَلِیٌّ لِمَنْ وَالاكِ وَ عَدُوٌّ لمَِنْ عَاداَكِ وَ حَرْبٌ لمَِنْ حاَربََكِ أَنَا ياَ مَوْلاَتِی بِكِ وَ بِأَبِيكِ وَ بعَْلِأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ أَنِّی 

 133، ص: 72بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط وُلْدِكِ مُوقِنٌ وَ بِوَلاَيَتِهمِْ مُؤْمِنٌ وَ لِطاَعَتِهمِْ مُلْتَزِم

 

وملتزم طاعت .آن حضرت هستم تي، و معتقد به ولا مي، و از دوستان اوزهرا انيعي، كه من از ش ميگيرمشاهد ،وملائكه اش  را خدا

 اری ايشانموفرمانبرد
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مقامات با پدر و همسر و فرزندانش مشترك است و با در نظر  نيمناقب و برتر نيدر والاتر هايحضرت فاطمه سلام الله عل نكهيتوجه به ا با

نقل شده  اكرم  امبرياز پ انشيعيكه درباره ش یشد، و بشارتهائ انيب امتيآن حضرت در روز ق یكه نسبت به مراتب عال یگرفتن مطالب

 الله نباشد. ةي، ول هيمقامات عال نيكه صاحب ا ستيمعقول ن زاست ، هرگ

 ی))فاطمه(( و ))بتول(( وارد شده است ، م یبه اسام هايسلام الله عل قهيحضرت صد یكه در علت نامگذار یشد، از اخبار انيرا كه ب یمطالب

 توان استفاده كرد.

فاطمة ؟ قال :  تيرسول الله لم سم ايالسلام ،  هيعل یعل قالفاطمة ؟ تيلم سم نيفاطمه تدر اي، واله لفاطمة  هيالله عل یقال رسول الله صل

((از ))ابن عسا كر(( نقل كرده ی(( در ))ذخائر العقبیطبر ني))محب الدازعلمای عامه ((امةيالق وميعن النار  تهايان الله عزوجل قد فطمها و ذر

  پاست

 سبب ديرسول الله خودتان بفرمائ ايالسلام عرض كرد:  هيعل یعلچرا اسم ترا فاطمه نهاده اند؟ یدان یم ايفرمود: آبه فاطمه  امبريپ

ه منقطع و دور نگهداشت امتيروز ق او را از آتش انيعيفاطمه و ش یتعال یاست كه خدا نياكرم )ص( فرمود: سبب ا امبري. پ ستيچ هيتسم نيا

ست : انا الفاطر و هذه نوشته شده ا ني، و بر عرش و جنت چن دهيمشتق گرد یاست كه از اسماء حق تبارك و تعال یاست .(())فاطمه(( اسم

 فاطمه

، 7/ 27سمهودی دراشراق،  ودر ))مسند(( خود ذكر كرده است . زينالرضا یبن موس یرا امام عل ثيحد نيكند كه ا یو اضافه م 

 انداين روايت راآورده 262، و مرآة المؤمنين: 216، و الأنوار المحمّدية: 12و وسيلة المَل:  221أهل البيت: دركتاب و أبو علم 

 :ديفرما یم نيدر چنروايت است كه ايشان رضا حضرت ازصحيفه الرضا كتابدر

صحيفة الإمام  فاطمه تيفاطمه و ولدهاومن احبهم من النار فلذلك سم یقال : ان الله عزوجل فطم ابنتت ))ان رسول الله

)الفصل الخامس(  22: 2، و مقتل الخوارزمی 311الحديث  22: 1، و فرائد السمطين 232بشارة المصطفى:  12الرضاعليه السلام، ص: 

، و الخطيب 31112/ 237: 21بسنده عن الامام الجواد عليه السلام عن أبيه عن آبائه، و كنز العمال  333: 2و أمالی الشيخ الطوسی 

 عن مسند الرضا 11ذخائر العقبى:  ، و أخرج الطبری فی332: 23البغدادی فی تاريخه 

را كه آنان را دوست بدارد از آتش منقطع  یدخترم فاطمه و فرزندانش را دو هر كس یتبارك و تعال یخدا كهيفرمود: بدرستاكرم  امبري))پ

 اند(( دهيجهت است كه او را ))فاطمه(( نام نياست واز ا دهيو دور گردان

 كند: یم تيروا نيچناكرم امبرياست از پ (( كه از ائمه صحاح ششگانهی))نسائ 

لا  ليو حسبا، و ق نايبتولا لا نقطاعها عن نساء زمانها فضلا و د تيعن النار، و سم هايفطم فاطمة و محب یان الله تبارك و تعال

 )بتل(. 71، ص 2النهاية، ج   یالله تبارك و تعال یال اينقطاعها عن الدن

به  مانياز نظر ا راياند، ز دهياست ، و او را بتول نام دهيو دوستانش را از آتش منقطع و دور گردان فاطمه یتبارك و تعال یخدا كهيبدرست

 است ،(( وستهيپ شيخو یگسسته و به خدا ايجدا و ممتاز بوده ، و دل از دن شيعصر خو یو اصالت از تمام زنها لتيخود و فض نيد

اند؟ چرا او را بتول گفته اند؟  دهيدارد كه در اخبار وارد است ، چرا فاطمه اش نام یو سر یرمز هايحضرت فاطمه سلام الله عل یاز نامها كي هر

 یحاكاكرم  امبريپ شيدارند كه به فرما یمعن كيهر دو  قتيو چرا اسمش را عذرا نهاده اند؟ چنان كه گفته شد ))فاطمه(( و ))بتول(( در حق

 از آتش منقطع و دورند. امتياو در روز ق انيعيو شو فرزندانش  است كه حضرت فاطمه نياز ا

 قرار بدهد، انشاءالله . هايفاطمه سلام الله علومحبان ودوستداران راستين حضرت  انيعياز ش زيما را ن خدا
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 ششم منقبت

 علم بی پایان معصومین وحضرت زهرا 

 روايت ميكندازرسول اكرم  حاكم حسكانی درشواهدالتنزيل

و  هخلق على اللّه عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: إنّ اللّه جعل عليّا و زوجته و أبناءه حججعن جابر بن 

 26، ص: 2شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج فی أمتی من اهتدى بهم هدی إلى صراط مستقيم. العلم أبواب هم

هاى خود بر مردم قرار داده و آنان در ميان را حجت فرمود: همانا خداوند على و همسر و پسران او جابربن عبد اللّه گفت: پيامبر خدا

 امت من دربهاى علم هستند، هر كس به وسيله آنان هدايت شود به صراط مستقيم هدايت شده است.

 نقل ميكند فرمود: ومرحوم صدوق درامالی خود ازرسول خدا

تَ إِلَهِی وَ سَيِّدیِ إِنَّكَ أَرْسلَْللَّهَ تَباَرَكَ وَ تعَاَلَى اصْطَفاَنِی وَ اخْتاَرَنِی وَ جَعَلَنِی رَسُولاً وَ أَنْزَلَ عَلَیَّ سَيِّدَ الْكُتُبِ فَقُلْتُ إِنَّ اقاَلَ النَّبِیُّ 

 عَضُدَهُ وَ تُصَدِّقُ بِهِ قَوْلَهُ معََهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً تَشُدُّ بِهِ مُوسَى إِلَى فرِْعَوْنَ فسََأَلَكَ أَنْ تَجعَْلَ

ی عَلِيّاً وَزيِراً وَ أَخاً وَ جعََلَ الشَّجاَعَةَ فِی قَلْبِهِ وَ إِنِّی أَسْأَلُكَ ياَ سَيِّدِی وَ إِلَهِی أَنْ تَجعَْلَ لِی مِنْ أَهْلِی وَزيِراً تَشُدُّ بِهِ عَضُدِی فَجعََلَ اللَّهُ لِ

 بِّی عَزَّ وَ جَلَّ فأََعْطاَنِيهِ لَى عَدُوِّهِ وَ هُوَ أوََّلُ مَنْ آمَنَ بِی وَ صَدَّقَنِی وَ أَوَّلُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ معَِی وَ إِنِّی سَأَلْتُ ذَلِكَ رَوَ أَلْبَسَهُ الْهَيْبَةَ عَ

اسمُْهُ فِی التَّوْراَةِ مَقرُْونٌ إِلَى اسمِْی وَ زَوْجَتُهُ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى ابْنَتِی  فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوْصِياَءِ اللُّحُوقُ بِهِ سعَاَدَةٌ وَ المَْوْتُ فِی طاَعَتِهِ شَهَادَةٌ وَ

هُمْ أَبْواَبُ العِْلمِْ فِی أمَُّتِی مَنْ تَبعَِقِهِ بعَْدَ النَّبِيِّينَ وَ هُمْ وَ ابْناَهُ سَيِّداَ شَباَبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ابْناَیَ وَ هُوَ وَ هُمَا وَ الأَْئمَِّةُ بعَْدَهُمْ حجَُجُ اللَّهِ عَلَى خَلْ

لمَْ يَهَبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَبَّتَهمُْ لعَِبْدٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. الأمالی) للصدوق(،  صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ هُدیَِ إِلى نَجاَ مِنَ النَّارِ وَ مَنِ اقْتَدىَ بِهمِْ

 11النص، ص: 

فرمود به راستى خداوند تبارك و تعالى مرا برگزيد و اختيار كرد و رسول گردانيد و سيد كتابها بمن نازل كرد و عرض كردم سيدا  مبرپيغ

معبودا تو موسى را بفرعون فرستادى و از تو خواست كه برادرش هرون را با او همراه كنى و زيرش باشد و بازويش قوى دارد و گفتار او را 

 تصديق كند 

را وزير و برادرش ساخت « ع»هم سيدا معبودا از تو خواهش دارم از خاندانم وزيرى برايم مقرر دارى كه بازويم را باو قوى دارى خدا على  من

و او را دلدار كرد و هيبت او را بدل دشمنش انداخت و او اول كس است كه بمن ايمان آورد و مرا تصديق كرد و اول كس است كه همراهم 

 تى كرد من او را از خدا خواستم و او را بمن عطا كردپرسيگانه

او سيد اوصيا است و رسيدن باو سعادت و مرگ در طاعتش شهادتست نامش در تورات مقرون نام من است و زنش صديقه كبرى دختر منست  

بر خلقش پس از پيغمبران و آنان درياى و دو پسرش دو آقاى اهل بهشتند و دو پسر منند و او و آنها و امامان پس از آنها حجتهاى خداوند 

 علمند در امتم هر كه پيروى آنها كند نجات يافته از دوزخ و هر كه به آنها اقتدا كند رهبرده بصراط مستقيم، نبخشيده است خداى عز و جل

 اى جز آنكه او را در بهشت درآورده است.دوستى آنها را ببنده
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  هفتممنقبت 

 ودوستی فاطمهدسنوربه توسل ،صلوات 

نهد، دنيائی كه دائما در آغوش امواج بلا و گرداب حوادث عظيمه است، رحمت بی كران انسان كه در جهانی پر از شدائد و مشكلات قدم می

ش، نيكند كه دست آويزهای محكم و عروة الوثقای ناگستنی در اختيار اين بشر سرگردان قرار دهد تا در مسير ناهموار زندگاالهی ايجاب می

اميد گاهی خداپسند، و پناهگاهی دور از گزند داشته باشد و با توسل و تمسك و چنگ زدن به ريسمان رحمت واسعه الهی، فرزندان آدم نيز 

 به ساحل نجات دست يابند. همانند حضرت آدم 

 قرآن ميفرمايد:

اسراء  | 322)عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً أُولئِكَ الَّذيِنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهمُِ الْوَسِيلَةَ أَيُّهمُْ أقَْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ 

 هر اى وسيله جويند، مى پروردگارشان به( تقرّب براى) اى وسيله خودشان خوانند، كسانى را كه آنان )به عنوان معبود( مى(22 -

 !است هراسناك همواره پروردگارت، عذاب كه چرا ;ترسند مى او عذاب از و ;اميدوارند او رحمت به و ;نزديكتر چه

 

 ميگويد رَبِّهمُِ الْوَسِيلَةَ : أُولئِكَ الَّذيِنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلىتعالی عِكْرمَِةَ فِی قَوْلِهِ ازحاكم حسكانی ازعلمای اهل سنت 

 112، ص: 2شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، جوَ فَاطمَِةُ وَ الحَْسَنُ وَ الْحسَُيْنُ  وَ عَلِیٌ النَّبِیُ قاَلَ: همُُ 

ين و حس گفت:آنان پيامبر و على و فاطمه و حسن« اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله»عكرمه درباره سخن خداوند: 

هستند.

ودستوربه  درساق عرشوديدن اشباح انوارخمسه طيبه ردنباله ذكرحديث حضرت آدم د  درفرائد السمطين هم حموينی

 ازقول خدای متعال ميگويد:  نوسل به ايشان،

فإذا كان لك إلیّ حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبیّ صلّى اللّه عليه و آله: نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجا و من حاد   ...................

 32/ 2فرائد السمطين  .البيت بنا أهل عنها هلك، فمن كان له إلى اللّه حاجة فليسأل

س فرمودندما كشتی نجاتيم هرك بزن( دردنباله پيامبر داشتی به راين گروه متوسل شو)به آنهاچنگ پس وقتی درخواست وحاجتی

نجات يابدوكسی كه ازآن برخوردكند)باآنان ازدرخصومت درآيد(هلاك ميشود درآويزد)به ما چنگ زند ووابسته به ما شود(به آن 

 را)ازخدا(طلب كندوبخواهدش ياز...پس  هركس نزدخدا حاجت ودرخواستی داشت پس بواسطه مااهل بيت ،ن

 

از همان وقتی كه آدم عليه السلام آفريده شد، و برای استجابت دعا و رفع مشكلاتش توسل به پنج تن عليهم السلام و                                 

يامبرانش پكه خداوند يكتا به ته شد تكليف بنی آدم روشن گرديد.شفيع قرار دادن آنها در پيشگاه پروردگار بی همتا توسط جبرئيل به او آموخ

 راه نجات را نشان داده است و به آنها طريق دعای خداپسند را آموخته است( 

دهيم و عرضه را شفيع و راه گشا و واسطه فيض خدائی قرار میآوريم، و وجود مقدس آبرومند زهرا ما نيز به درگاه ) )الله( ( روی نياز می

و فرزندان معصوم او ملجا و مرجع توسل جميع چنانكه پيامبر اكرم )ص( و امير المومنينداريم: يا فاطمة اغيثينی، يا فاطمة اغيثينی... می

و ائمه چنان كه به صلوات بر پيامبر اكرم انبياء بوده اند، بشر از آدم تا خاتم مامور به توسل به حضرت صديقه زهرا عليهاسلام بوده است. 

و زيارت آنان به عنوان يك فرمان الهی و امر اسلامی دستور داده است، عينا به صلوات بر فاطمه عليهالسلام و زيارتش تصريح و اطهار 

 تاكيد گرديده است. 
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  هشتممنقبت 

 فاطمه برگزیده الهی

 دنقل ميكنپيامبر اكرم دركتاب خوداز وجودشريف  سليم بن قيس الهلالیدززوايتی كه 

 أَهْلِ يِّدَةَ نِساَءِاطِّلاَعَةً فاَخْتاَرَنِی مِنْهمُْ. ثمَُّ اطَّلَعَ ثاَنِيَةً فاَخْتاَرَ مِنْهُمْ عَلِياًّ أَخِی، وَ أمََرَنِی فَزَوَّجْتُهُ سَ  سَلمْاَنُ، إِنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى الْأَرضِْياَ 

 وَ الأَْوْصِيَاءَ: ابْنَیَّ حَسَناً وَ حُسَيْناً وَ بَقِيَّتَهمُْ مِنْ وُلْدِ الْحسَُيْنِ، ةَالْجَنَّةِ. ثُمَّ اطَّلَعَ ثاَلِثَةً فاَخْتاَرَ فَاطمَِ

عْدَ وا عَلَیَّ الْحَوْضَ وَاحِداً بَحَتَّى يَرِدُ -وَ جمََعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ المْسَُبِّحَتَيْنِ -همُْ مَعَ الْقُرآْنِ وَ القُْرآْنُ معََهمُْ، لاَ يُفاَرِقُهمُْ وَ لَا يُفاَرِقُونَهُ كَهاَتَيْنِ

وَ مَنْ عَصاَهُمْ عَصَى اللَّهَ، كُلُّهُمْ هَادٍ مَهْدیٌِّ. كتاب سليم بن  أَطاعَ اللَّهَ واَحِدٍ، شُهَداَءَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی أَرْضِهِ. مَنْ أَطاَعَهمُْ

  737، ص: 1قيس الهلالی، ج

توجهى به زمين كرد و مرا از ميان اهل زمين انتخاب كرد. سپس نظر دوّمى نمود و برادرم على را از ميان آنان انتخاب اى سلمان، خداوند 

 كرد. و به من امر كرد و من هم سيّده زنان اهل بهشت را به ازدواج او در آوردم.سپس نظر سومى نمود و فاطمه و جانشينان را انتخاب كرد:

 ن و بقيّه آنان از فرزندان حسين.يعنى دو پسرم حسن و حسي

خودرا  شهادت و حضرت دو انگشت -شوند مانند اين دوشود و آنان از آن جدا نمىآنان با قرآن و قرآن با آنان است. قرآن از ايشان جدا نمى

خلقش و حجّت او در زمينش تا آنكه يكى پس از ديگرى بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند.آنان شاهدان خداوند بر  -كنار هم قرار دادند

كننده هستند. هر كسى آنان را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و هر كس از آنان سرپيچى كند از خدا سرپيچى كرده است. همه آنان هدايت

 اند.و هدايت شده

برگزيده و و حسيناست، و همان سان كه حسن  مرتضی صطفی وبرگزيده است، و چنان كه علی مپس همانگونه كه پيامبر اكرم 

 مختارند، زهرا سلام الله عليها )همتای آنان( مصطفاة، مرتضاة، مختاره برگزيده خداوند تبارك و تعالی است. 

  نهممنقبت 

 شفاعت بی نظیر فاطمه درقیامت

حائز وحسنين  و اميرالمؤ منين بزرگترين مقام شفاعت را در روز قيامت حضرت صديقه سلام الله عليها همسان با پيامبر اكرم 

 توان گفت آن حضرت را در اين رتبه و مقام امتيازاتی است مخصوص به خود و بی نظير. باشد، بلكه میمی

إِذاَ كاَنَ يَوْمُ الْقِياَمَةُِقْبِلُ  سُولُ اللَّهِ قاَلَ سمَعِْتُ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَْنْصاَریَِّ يَقُولُ قاَلَ رَ عَنْ أَبِی جعَْفَرٍ مُحمََّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْباَقِرِ 

لْأَخْضَرِ ذَنَبُهاَ مِنَ المِْسْكِ الْأَذْفَرِ عَلَى ناَقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ مُدبََّجَةَ الْجَنْبَيْنِ خَطْمُهاَ مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ قَواَئمُِهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ ا ابْنَتِی فَاطمَِةُ

اخِلُهاَ عَفْوُ اللَّهِ وَ خاَرِجُهاَ رَحمَْةُ اللَّهِ عَلَى اهاَ ياَقُوتَتاَنِ حمَْراَواَنِ عَلَيْهاَ قُبَّةٌ مِنْ نُورٍ يُرَى ظاَهِرُهاَ مِنْ باَطِنِهاَ وَ باَطِنُهاَ مِنْ ظاَهِرِهاَ دَعَيْنَ

ءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّیُّ فِی أُفُقِ السَّماَءِ وَ عَنْ يَمِينِهاَ ءُ كمَاَ يُضِیرَصَّعٌ باِلدُّرِّ وَ الْياَقُوتِ يُضِیرَأْسِهاَ تاَجٌ مِنْ نُورٍ لِلتَّاجِ سَبعُْونَ رُكْناً كُلُّ رُكْنٍ مُ

 تِهِى صَوْسَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ عَنْ شمِاَلِهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ جَبْرَئِيلُ آخِذٌ بِخِطاَمِ النَّاقَةِ يُنَادِی بِأعَْلَ

فَلَا يَبْقَى يَومَْئِذٍ نَبِیٌّ وَ لَا رَسُولٌ وَ لاَ صِدِّيقٌ وَ لاَ شَهِيدٌ إِلَّا غَضُّوا أَبْصاَرَهمُْ حَتَّى  «غُضُّوا أَبْصاَرَكمُْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطمَِةُ بِنْتُ مُحمََّدٍ »

ی دیِ احْكمُْ بَيْنِی وَ بَيْنَ مَنْ ظَلمََنِإِلَهِی وَ سَيِّ تَجُوزَ فَاطمَِةُ فَتسَِيرُ حَتَّى تُحَاذیَِ عَرْشَ رَبِّهاَ جَلَّ جَلاَلُهُ فَتَزجُُّ بِنفَْسِهاَ عَنْ ناَقَتِهاَ وَ تَقُولُ

 اللَّهمَُّ احْكمُْ بَيْنِی وَ بَيْنَ مَنْ قَتَلَ وُلْدیِ فَإِذاَ النِّداَءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ 
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عَتِی الِی لاَ جاَزَنِی ظُلمُْ ظاَلمٍِ فَتَقُولُ إِلَهِی وَ سَيِّدِی ذُرِّيَّتِی وَ شِيياَ حَبِيبَتِی وَ ابْنَةَ حَبِيبِی سَلِينِی تعُْطَیْ وَ اشْفعَِی تشَُفَّعِی فَوَ عزَِّتِی وَ جَلَ

بِلُونَ وهَا وَ مُحِبُّو ذُرِّيَّتِهاَ فَيُقْرِّيَّةُ فَاطمَِةَ وَ شِيعَتُهاَ وَ مُحِبُّوَ شِيعَةَ ذُرِّيَّتِی وَ مُحِبِّیَّ وَ مُحِبِّی ذُرِّيَّتِی فَإِذاَ النِّداَءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ أيَْنَ ذُ

 21حَتَّى تُدْخِلَهمُُ الْجَنَّةَ. الأمالی) للصدوق(، النص، ص:  وَ قَدْ أَحاَطَ بِهمِْ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَْةِ فَتَقْدمُُهمُْ فَاطمَِةُ 

( 2فرمود چون روز قيامت شود )« ص»رسول خدا يگفت كهامام پنجم ابى جعفر محمد بن على باقر فرمود شنيدم جابر بن عبد اللَّه انصارى م

هاى بهشت بمحشر رو كند كه دو پهلويش نگار دارد و مهارش از لؤلؤتر و چهارپايش از زمرد سبز و دمش از اى از ناقهدخترم فاطمه بر ناقه

يده شود و درونش از برونش درون آن گذشت ايست از نور كه برونش از درونش دمشك اذفر و دو چشمش از ياقوت سرخ است بر پشت آن قبه

خداست و برونش رحمت خدا بر سر آن مخدره تاجى است از نور كه آن تاج هفتاد ركن دارد و هر ركنى مرصع بدر و ياقوت است بدرخشد 

و جبرئيل مهار آن ناقه  چنانچه بدرخشد اختر فروزان در افق آسمان و بر سمت راستش هفتاد هزار فرشته باشد و بر چپش هفتاد هزار فرشته

 را گرفته و ببانك بلند فرياد كشد

نماند در آن روز پيغمبر و رسول و نه صديق و شهيدى جز آنكه همه ديده بر هم نهند تا فاطمه  «ديده بر هم نهيد تا فاطمه دختر محمد بگذرد»

گويد معبودا سيدا حكم كن ميان من و هر كه بمن ستم كرده  بگذرد و خود را برابر عرش پروردگارش جل جلاله رساند و از ناقه بزير اندازد و

 خدايا حكم كن ميان من و هر كس كه فرزندانم را كشته بناگاه پاسخى از طرف خداى جل جلاله در رسد كه

يگويد يفر دهم ماى حبيبم و زاده حبيبم از من بخواه تا عطا شوى و شفاعت كن تا پذيرفته گردد بعزت و جلالم سوگند كه ستم ستمگر را ك 

ام را درياب از طرف خداى جل جلاله ندا رسد كجايند ذريه فاطمه ام و دوستانم و دوستان ذريهمعبودم سيدم ذريه و شيعيان و شيعيان ذريه

 بهشت كنند.و شيعيان و دوستان او و دوستان ذرارى او و آنان در ميان فرشتگان رحمت پيش آيند و فاطمه رهبر آنها گردد تا آنها را وارد 

 درروايت ديگری ،ازاهل سنت ،نقل است:

ن يتزوّجأخبار الدول: و قد ورد فی الخبر أنّها لماّ سمعت بأنّ أباها زوّجها و جعل الدراهم مهرا لها، قالت: يا رسول اللّه، إنّ بنات الناس 

 عصاة أمّتك الشفاعة فی مهری بالدراهم، فما الفرق بينی و بينهنّ، أسألك أن تردّها و تدعو اللّه تعالى أن يجعل

فنزل جبريل عليه السلّام و معه بطاقة من حرير مكتوب فيها:جعل اللّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلّام شفاعة المذنبين من أمّة 

أبيها، فلماّ احتضرت أوصت بأن توضع تلك البطاقة على صدرها تحت الكفن، فوضعت، و قالت:إذا حشرت يوم القيامة رفعت تلك 

 161فاطمةس، ص: -2-قسم-22ج عوالم العلوم و المعارفصاة أمّة أبی. البطاقة بيدی، و شفعت فی ع

دختران مردم بادراهم)دنيوی(به  وقتی حضرت صديقه شنيدند پدرشان او را باچنددرهم بعنوان مهر به تزويج درآوردند عرض كرديا رسول الله

 راشفاعت امتت قراردهی ومهرمنكنی د ردن ايندفرق من بااآنها چيست ؟ازشما ميخواهم آنازدواج درميَ

برگه يارقعه كوچكی ازحريربوده كه درآن نوشته بوده خدا مهرفاطمه راشفاعت گنه كاران ازامت پدرش قرارداده پس جبرئيل نازل ميشودوبااو

دستانم  اباوصيت فرمودآن رازيركفن روی سينه اش بگذارندوفرمود درقيامت  وقتی محشورشدم اين كاغذ روقتی حضرت به حالت احتضارافتاد

 بلندميكنمودرباره گنه كاران آمت پدرم شفاعت ميكنم 
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 دهممنقبت 

 محشرمقام آن حضرت در آخرت وصحرای 

عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضاَ عليه السلام عَنْ آباَئِهِ عليهم السلام عَنْ عَلِیٍّ عليه السلام قاَلَ قاَلَ عَنِ ابْنِ خاَلَوَيْهِ مِنْ كِتاَبِ الَْلِ يرَْفعَُهُ إِلَى-2

ناَنِ الْعَرْشِ ياَ معَْشَرَ الْخَلاَئِقِ غُضُّوا أَبْصاَرَكمُْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطمَِةُ إِذاَ كاَنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وآله

  عَلَيْهاَ السَّلَامُ بِنْتُ مُحمََّدٍ 

إِذاَ كاَنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُناَدٍ مِنْ بُطْناَنِ العَْرْشِ ياَ  وَ زاَدَ ابْنُ عرََفَةَ عَنْ رِجاَلِهِ يرَْفَعُهُ إِلَى أَبِی أَيُّوبَ الأَْنْصاَرِیِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

حُورِ نَ الْعَهاَ سَبْعُونَ أَلْفَ جاَرِيَةٍ مِنَكِّسُوا رُءُوسَكمُْ وَ غُضُّوا أَبْصاَرَكمُْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطمَِةُ عَلَيْهاَ السَّلَامُ عَلَى الصِّراَطِ فَتَمُرُّ وَ مَ الجَْمْعِ أَهلَْ

  23، ص: 13بيروت(، ج -تمركمرّ البرق. حار الأنوار )ط  العِْينِ

رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و عليه السلام  امام هشتم عليه السلام ازپدران طاهرينش عليهم السلام ازعلیابن خالويه به سند مرفوع از 

دهد: اى مردم! سرهاى خود را پايين بياندازيد و چشمان خود را از عرش ندا مى رسد منادىكند:هنگامى كه قيامت فرا مىسلّم روايت مى

 ببنديد تا فاطمه دختر محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عبور كند.

فاطمه دختر محمدّ و ابن عرفه همين روايت را به سند مرفوع از رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم روايت كرده و در انتهاى آن آورده: تا 

 پس مثل برقكنند.صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ از صراط عبور كند، و اين در حالى است كه هفتاد هزار حوريّه او را مشايعت نموده و همراهى مى

 آسمان عبورميكند

 -131و  322ابن مغازلى، ص مناقب  -1222شماره  222ص  3مستدرك حاكم، ج  -1211شماره  266ص  3مستدرك حاكم، ج ورجوع كنيدبه 

دلائل  -217المدهش: سبط ابن جوزى، ص  -121كفاية الطالب، ص  -213ص  2اسد الغابة، ج  -122شماره  122مسائل على بن جعفر، ص 

بغداد،  تاريخ -313تذكرة الخواص، ص  -22ص  2مقتل الحسين، ج وارزمی فی و رواه الخ -211صواعق المحرقة، ص  -232النبوة، ابو نعيم، ص 

 -11ذخائر العقبى، ص  -221ص  1تاج العروس، ج  -132ص  3لسان الميزان، ج  -122و  321ص  1لسان الميزان، ج  -211و  212ص  1ج 

 ،  217و  212الفصول المهمة، ص  -73و  21ص  1ميزان الاعتدال، ج 

ى مُنَادٍ تَحْتَ الْحُجُبِ ياَ أَهْلَ الجَْمْعِ غَضُّوا أَبْصاَرَكُمْ وَ نَكِّسُوا رُءُوسَكمُْ فَهَذِهِ َ قَالَ صلّى اللَّه عليه و آله إِذاَ كاَنَ يَوْمُ الْقِياَمَةِ نَادَ -1

 131، ص: 1ترُِيدُ أَنْ تمَُرَّ عَلَى الصِّراَط إرشاد القلوب إلى الصواب )للديلمی(، ج فَاطمَِةُ بِنْتُ مُحمََّدٍ رَسُولِ اللَّهِ

ها و حجابها اى اهل محشر ديدگانتان را اى فرياد زند در زير پردهفرمود: هر گاه روز رستاخيز شود نداكننده و آلهصلىّ اللَّه عليه  پيامبر

 ببنديد و سرها را پائين افكنيد اينك فاطمه دختر محمّد رسول خدا ميخواهد از صراط عبور كند.

 إِذاَ كاَنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ ياَ أَهلَْ لسلام مِثْلَهُ ثمَُّ قاَلَ وَ فِی رِوَايَةٍ أُخْرىَعَنِ الرِّضاَ عَنْ آباَئِهِ عليهم ا صحيفة الرضا عليه السلام-3

 112، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  فَتمَُرُّ وَ عَلَيْهاَ رَيْطَتاَنِ حمَْراَواَنِ غُضُّوا أَبْصاَرَكمُْ تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ  الجَْمْعِ

صلىّ اللَّه عليه و آله و در صحيفه الرضا نيز مثل روايت پيشين نقل شده است و سپس گفته شده: در روايت ديگرى آمده كه رسول خدا 

 بر تن خواهد داشت. ين وزيبا،فرمود: فاطمه در حال عبور لباسى رنگ

( و المحبّ الطبریّ فی 213؛ 2( و ابن الأثير فی أسد الغابة )ج 223نجا )( و البدخشی فی مفتاح ال121؛ 7و رواه الهيثمی فی مجمع الزوائد )ج 

 (.11ذخائر العقبى )

 حوم مجلسی نقل ميگند:درحديث مفصلی مر
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 رفت و آن بانو را محزون يافت. به فاطمه فرمود:دختر عزيز من! سبب غم و اندوه تو چيست؟ نزد حضرت زهراروزى پيامبر گرامى اسلام 

فرمود: آرى آن روز روز بسيار بزرگى است. ولى جبرئيل از طرف خداوند فاطمه گفت: روز محشر و برهنگى مردم به خاطرم آمد.رسول خدا -

 رئوف به من خبر داد:

 على بن ابى هنگامى كه در آن روز زمين شكافته شود، اولّ كسى كه از زمين خارج شود من هستم، بعد از من ابراهيم خليل، بعد از اوشوهر تو

 طالب، آنگاه خداوند مهربان جبرئيل را با هفتاد هزار ملك نزد قبر تو خواهد فرستاد، بر قبر تو هفت قبه نور نصب خواهد شد، اسرافيل سه

 زند:كند و صدا مىآورد و نزد سر تو توقف مىحله نور براى تو مى

آيى كه بدنت پوشيده باشد و از خوف آن روز در امان خواهى بود، بيرون مىاى دختر حضرت محمّد بيا به صحراى محشر! تو در حالى از قبر 

آورد كه مهار آن از مرواريد اى براى تو مىگويند ناقهپوشى، آنگاه ملكى كه او را زوقائيل مىدهد و تو آنها را مىها را به تو مىاسرافيل آن حله

هاى شوى و زوقائيل در حالى كه در پيش تو هفتاد هزار ملك باشد و علمن ناقه سوار مىاى از طلا بر پشت آن نصب شده باشد. تو بر آو كجاوه

 تسبيح در دست داشته باشند مهار آن را خواهد كشيد. 

شوند، هر يك از آنان منقلى از نور آيند و از نظر كردن به تو خوشحال مىهنگامى كه حركت كنى تعداد هفتاد هزار ملك به استقبال تو مى

شود، هر يك از ايشان تاجى مرصّع از زبرجد بر سر خواهد داشت، آنان در طرف راست تو ون آتش در كف دارند كه عود از آن ساطع مىبد

كنند و در طرف آيند و بر تو سلام مىخواهند بود.و چون مقدارى از راه را طى كنى، مريم بنت عمران با هفتاد هزار حوريه به استقبال تو مى

 هند بود.چپ تو خوا

آنگاه مادرت خديجه دختر خويلد كه در ميان زنان عالم اولّ كسى است كه به خداوند و رسول ايمان آورده است، با هفتاد هزار ملك كه 

ل اآيند. پس از آنكه نزديك محشر رسيدى، حواّ با هفتاد هزار ملك و آسيه زن فرعون به استقبهاى تكبير در دست دارند به استقبال تو مىعلم

 نمايند.تو خواهند آمد و با تو حركت مى

گويد:چشمان خود را ببنديد تا فاطمه شنوند و مىكند كه خلايق عموما مىهنگامى كه وارد صحراى محشر شوى منادى از زير عرش ندايى مى 

ر آن روز غير از ابراهيم و شوهرت على بن ابى طالب باشند عبور نمايند! ددختر محمّد صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم و اين زنان مطهّره كه با او مى

 كسى به تو نظر نخواهد كرد.

شود كه هفت پايه داشته باشد، در ميان آيند.آنگاه منبرى از نور براى تو نصب مىكند و با مادرت خديجه نزد تو مىآدم حوّا را طلب مى سپس

ها در طرف چپ و راست منبر تو صف لمهايى از نور در دست خواهند داشت.حوريهاند، عهر پايه تا پايه ديگرى صفهايى از ملائكه ايستاده

كشند. نزديكترين زنان از طرف چپ به تو حوا و آسيه خواهند بود. هنگامى كه بر فراز منبر روى، جبرئيل از طرف خداوند سبحان نزد تو مى

 گويد:آيد و مىمى

آيند كه خون ت: پروردگارا! حسن و حسينم را به من نشان بده! حسنين در حالى نزد تو مىاى فاطمه! حاجت خويشتن را بخواه! تو خواهى گف

 گويد: بار خدايا! امروز حق مرا از آن افرادى كه به من ظلم و ستم كردند بگير.ريزد.حسين مىاز رگهاى گردن حسين فرو مى

آيند. ى غضب خداوند است كه ملائكه و جهنّم نيز به خروش مىآيد، برادر همين زمان است كه درياى غضب حضرت پروردگار به جوش مى

 آيد.كشد و به صحراى محشر مىزند و زبانه مىجهنّم نعره مى

گويند:پروردگارا! ما كه در زمان قتل حسين خلق نشده بوديم؟! ربايد. ايشان مىآنگاه قاتلين حسين را با فرزندان و فرزندان فرزندان آنان مى

دهد: اين گونه افراد را كه چشمشان كبود و صورتشان سياه است بگيريد! موهاى جلوى سر ايشان را به زبانه آتش دستور مىخداوند قهار 

بگيريد و بكشيد و به صورت در طبقات پايين جهنمّ بيفكنيد! زيرا سختگيرى ايشان بر دوستان حسين از جنگيدن پدرانشان با خود حسين 

 شديدتر بوده است.
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 فرمايد:خواهم. خداوند رئوف مىگويى:پروردگارا! من شيعيان خود را مىگويد: حاجت خود را بخواه! تو مىجريان جبرئيل به تو مى پس از اين

 خواهم.گويى: بار خدايا! من شيعيان خود و دوستان ايشان را مىمن گناه آنان را آمرزيدم. تو مى

كه دست به دامن تو شود، او را وارد بهشت كن! در آن روز عموم خلايق آرزو  فرمايد: برو هر كدام از آنان راخداوند سبحان مى

كنند: كاش از شيعيان و دوستان فاطمه بودند! آنگاه تو با شيعيان و دوستان و فرزندان خويشتن و شيعيان على در حالى حركت مى

شود و از بر ايشان آسان مىهاى قيامتسختىهاى ايشان پوشيده شده، كنيد كه خوف و بيم آنان بر طرف شده باشد، عورتمى

ترسند، مردم عموما شوند ولى ايشان نمىهول و ترسهاى قيامت به آسانى خواهند گذشت، در آن روز مردم عموما دچار ترس مى

 اند ولى ايشان سيراب خواهند بود.در آن روز تشنه

اند: ها قبل از تو از كسى استقبال ننمودهشتابند، آن حوريهه استقبال تو مىرسى تعداد دوازده هزار حوريه بآن زمان كه نزديك در بهشت مى

هايى از نور سوارند كه جهاز آنها از طلاى زرد و ياقوت خواهد بود. مهار آنها از مرواريد تازه، ركاب آنها ظرفهايى از نور در دست دارند، و بر ناقه

 باشد.ش از سندس و استبرق بهشتى مىاى يك بالاز زبرجد سبز، در ميان جهاز هر ناقه

هايى از جواهر دهند.براى شيعيان تو خانهشوند و به يك ديگر بشارت مىو چون وارد بهشت شوى عموم اهل بهشت مسرور و خوشحال مى

 خورند، غذا مى هااى كه مردم مشغول حساب باشند از آن خانهنمايند، آنان در آن هنگامهالوان بر فراز ستونهايى از نور نصب مى

ست آيند.و مرواريد ههاى بهشتى متنعّم خواهند بود. عموم پيامبران از آدم تا خاتم به زيارت تو مىشيعيان تو وقتى داخل شوند دائما به نعمت

قصرى هفتاد هزار  اند، يكى از آنها سفيد و ديگرى زرد رنگ است، در هر يك از آنها هفتاد هزار قصر و در هركه از يك رشته به وجود آمده

 باشد.آن قصرهاى سفيد منزل ما و شيعيان ما خواهند بود، قصرهاى زرد منزل ابراهيم و آل ابراهيم است.خانه مى

توانم مرگ تو را ببينم و بعد از تو زنده بمانم.پيغمبر اكرم صلىّ اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: فاطمه عليها السلّام گفت: پدر جان! من نمى

شود تو خواهى بود. واى بر آن كسى كه در حق رئيل از طرف خداوند رئوف به من خبر داده: اولّ كسى كه از اهل بيت من به من ملحق مىجب

 116، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  تو ظلم كند.رستگارى از آن شخصى است كه تو را يارى نمايد.

 :نكته لازم است كه دودرپايان اين بحث ذكر               

به وادی محشروچگونگی شفاعت آن مجلله، ارشيعيان درضمن مباحث گذشته به مناسبت،رواياتی را ذكركرديم كه درآنها نحوه ورودحضرت -2

 ودوستانشان،را يادآورشده بود كه برای دوری ازتكرارو..ازدوباره ياچندبارآوردن آنها پرهيز كرديم 

 یهاوارده ، مركب ثيدر احاد نكهيمتفاوت به تناسب مواقف متعدد است ، و ا یسوار بر مركبها امتيدر روز ق هايسلام الله عل قهيصد ضرتح -1

ت شده اس انيكه ب یهر مركب راي، ز ستين حيها نوع مركب مورد اختلاف بوده است صح یآن حضرت ، متفاوت ذكر شده است ، و به نظر بعض

كه  نيجهت ا ني، و علت اختلاف در مشخصات مركب ، از ا ستياختلاف ن یبوده ، و همه اش درست جا نيدر موقف مع ني، با مشخصات مع

 دارد،  یكند مركب خاص یم ريس یعرش اله یسلام به سوا الهيكه فاطمه عل یهنگام

دا خ یدر فضا رانيهنگام ورود به بهشت و جولان و ط نيو همچن گر،يمركب مخصوص د كياز مقابل عرش به جانب بهشت روان است  كهيوقت

آن حضرت  یاز مركبها یكيكه ذكر شد، و مشخصات  یتيباشد. در روا یخاص و گوناگون م یمركبها ی( دارااريط عفر)همانند ج یرحمت اله

خاص  ندهي، نما ليتوان گفت كه جبرئ یم دريگ یرا در روز محشر م هايزهرا سلام الله عل یمهار ناقه بهشت ليو گفته شد كه جبرئ ديگرد انيب

 است یقفلامكان ، در هر مكان و مو یخدا

ه نمود یحق تبارك و تعال ندهينما ليكه جمله )خدا آمد( بكار رفته است ، دانشمندان همه را حمل بر آمدن جبرئ اتيو روا اتياز آ یو در برخ 

 تهسين شاي، هم نيو آخر نيو بانوان عالم از اول یخدا و بانو دهيبرگز زيكن كتايسلام به عرصه محشر، آن  همياند، لذا هنگام ورود فاطمه عل

 و با افتخار ندا كند: رديبگ نيام لياوست كه مهار مركبش را جبر

 تجوز فاطمة بنت محمد(( ی))غضوا ابصاركم حت
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 منقبت یازدهم 

 ی فاطمهآثارشگفت انگیزحب و دوست

 

 ياَ سَلمْاَنُ مَنْ أَحَبَّ فَاطمَِةَ ابْنَتِی فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ معَِی وَ منَْ أَبْغَضَهاَ فَهُوَ فِی النَّارِ  سَلمْاَنَ الْفاَرِسِیِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عن  

نِ المَْوْتُ وَ القَْبْرُ وَ المِْيزاَنُ وَ الْمَحْشَرُ وَ الصِّراَطُ وَ المُْحاَسَبَةُ فمََنْ رَضِيتَْ ياَ سَلمْاَنُ حُبُّ فَاطمَِةَ يَنْفَعُ فِی ماِئَةِ مَوْطِنٍ أيَْسَرُ تِلْكَ المَْوَاطِ

هُ بْتُ عَلَيْهِ غَضِبَ اللَّبْتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ غَضِعَنْهُ ابْنَتِی فَاطمَِةُ رَضِيتُ عَنْهُ وَ مَنْ رَضِيتُ عَنْهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ فَاطمَِةُ غَضِ

 عَلَيْهِ 

 222، ص: 12بيروت(، ج -ذُرِّيَّتَهاَ وَ شِيعَتَهاَ. بحار الأنوار )ط ياَ سَلْماَنُ وَيْلٌ لمَِنْ يَظْلمُِهَا وَ يَظْلمُِ

 

وكسی با من استدربهشت   او فرمودندای سلمان كسيكه فاطمه دخترم رادوست بدارد ل است گفت رسول خداازسلمان رضوان الله عليه نق

 كه بغض وكينه اورادردل داشته باشدپس اودرآتش جهنم است

بخشد و آسانترين آنها موقع مرگ و ميزان، صراط و حساب است پس كسى كه دخترم دوستى فاطمه در صد موضع نفع و فائده مىای سلمان 

باشد و كسى كه فاطمه بر او غضب نمايد، من ى باشم، خدا از او راضى مىفاطمه از او راضى باشد، من از او راضى هستم و كسى كه من از او راض

 باشم و بر هر كس من غضبناك باشم، خداوند بر او غضبناك است بر او غضبناك مى

لى و عواى بر آن كسى كه به فاطمه ظلم كند و واى بر كسى كه بر شوهرش على )عليه السلام( ظلم كند، واى بر كسى كه بر ذريه و شيعيان 

 فاطمه ظلم كند!(.

ويل لمن يظلمها و » :آمده 37يضاح دفائن النواصب: ودراط لاهور226موده القربی ص-ط اسلامبول163ه صوازمنابع اهل سنت: ينابيع المود 

 «يظلم بعلها أمير المؤمنين عليا ويل لمن يظلم ذريتها و شيعتها

 وشوهرش اميرالمومنين علی وذريه وشيعيانش ظلم كنددراين چندكتاب ،اين جمله رادارد وای بركسی كه به او  

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 منقبت دوازدهم

 محبوبترین مردم نزدرسول خدا

سَأَلْتُ عاَئِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهاَ مَنْ كاَنَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  وَ مِنْ كِتاَبِ أَبِی إِسْحاَقَ الثَّعْلَبِیِّ عَنْ جمَُيْعِ بْنِ عمَُيْرٍ عَنْ عمََّتِهِ قاَلَتْ

 161، ص: 2القديمة(، ج -كشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  .....قاَلَتْ زَوْجُهاَ وقُلْتُ إِنَّماَ أَسْأَلُكِ عَنِ الرِّجاَلِ فَقاَلَتْ فَاطمَِةُ 

راوی ميگويدبه عايشه گفتم چه كسی محبوبترين مردم نزدرسول خدا بود؟گفت فاطمه راوی به او گفت ازتودرباره مردان سئوال كردم گفت 

 همسرش علی ........

اسامة بن زيد، عن أبيه، قال:اجتمع جعفر و علیّ و زيد، فقال جعفر:أنا أحبّكم إلى رسول اللّه تأريخ بغداد: )بإسناده( عن محمّد بن 

كم إلى صلى اللّه عليه و آله و سلم، و قال علیّ عليه السلّام: أنا أحبّكم إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم، و قال زيد: أنا أحبّ

لم؛فقاموا إلى النبیّ صلى اللّه عليه و آله و سلم فاستأذنوا عليه و أنا معه فی الحجرة فقال لی: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و س

ال: ق؟ يا رسول اللّه إليك الناس أحبّ فنظرت فقلت: علیّ، و جعفر، و زيد، فقال: ائذن لهم، فدخلوا عليه فقالوا:منانظر من هؤلاء؟

 فاطمة.

، 217/ 2) مخطوط( منتخب كنز العماّل:223، مقصد الراغب: 16، مناقب الخوارزمی: 61/ 7    262ص: ، 22ج عوالم العلوم و المعارف  

، عنه الإحقاق: 21. و فی وسيلة المَل: 227/ 23، عنه الإحقاق: 72/ 1. و رواه فی تأريخ الإسلام: 261/ 23، عنه الإحقاق: 72الأمالی: 

23 /213. 

باهم جمع شدندوهركدام ادعا كردندمن ازشما نزدرسول خدا محبوبترم  پس رفتندنزدايشان واجازه  جعفروعلی وزيد يكجا ازاسامه نقل است

گرفتند من هم درحجره باايشان بودم وبه آنها نگاه وتوجه می كردم حضرت اجازه وروددادندعرض كردندای رسول خداچه كسی ازبين نزدشما 

 محبوبتراست؟فرمودفاطمه

 منقبت سیزدهم

 انگیز حضرت زهرا سلام الله علیهاعبادات شگفت 

 حاكم حسكانی ازابن عباس نقل ميكند-2

 وَ قاَلَ: نَزَلَتْ فِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ وَ فَاطِمَةَ   22س ذاريات  فِی قَوْلِهِ تعَاَلَى: كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهجَْعُونَ

 161، ص: 1شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج

كانُوا قَليِلًا مِنَ اللَّيلِْ ما يَهجْعَوُنَ ... گفت: اين آيه در حقّ على، حسن،  قتادة از سعيد بن جبير نقل كرد كه ابن عباس در توضيح آيه كريمه

 حسين و فاطمه عليهم السّلام نازل شد

 خوابيدند،( (آنها كمى از شب را مى22 -ذاريات  |هجَْعُونَ )كانُوا قَلِيلاً مِنَ الَّيْلِ ما يَ

 :آمدهقسمتی ازآن  مرحوم صدوق درامالی خود روايت مفصلی را ازابن عباس ازرسول خدانقل ميكند كه در-1
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نِّی وَ هِیَ نُورُ عَيْنِی وَ هِیَ ثمََرَةُ فُؤاَدیِ وَ هِیَ وَ أَمَّا ابْنَتِی فَاطمَِةُ فَإِنَّهاَ سَيِّدَةُ نِساَءِ العْاَلمَِينَ مِنَ الأَْوَّلِينَ وَ الَْخِريِنَ وَ هِیَ بَضعَْةٌ مِ.......

 رُوحِیَ الَّتِی بَيْنَ جَنْبَیَّ وَ هِیَ الْحَوْراَءُ الْإِنْسِيَّةُ 

نُورُ الْكَواَكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  مَتَى قَامَتْ فِی محِْرَابِهاَ بَيْنَ يَدیَْ رَبِّهاَ جَلَّ جَلاَلُهُ ظَهَرَ نُورُهاَ لمَِلاَئِكَةِ السَّماَءِ كَماَ يَظْهَرُ

عِبَادَتیِ  ىاطمَِةَ سَيِّدَةِ إمِاَئِی قاَئمَِةً بَيْنَ يَدیََّ تَرْتعَِدُ فَراَئِصُهاَ مِنْ خِيفَتِی وَ قَدْ أَقْبَلَتْ بقَِلْبِهاَ عَلَلمِلََائِكَتِهِ ياَ مَلاَئِكَتِی انْظرُُوا إِلَى أمََتِی فَ

 221أُشْهِدُكمُْ أَنِّی قَدْ آمَنْتُ شِيعَتَهاَ مِنَ النَّارِ وَ ......الأمالی) للصدوق(، النص، ص: 

ه بانوى زنان جهانيان است از اولين و آخرين و پاره تن منست و نور ديده منست و ميوه دل منست و روح منست كه درون و اما دخترم فاطمه ك

 منست و حوراء انسيه است

هر وقت در محراب خود برابر پروردگارش جل جلاله بايستد نورش بفرشتگان آسمان بتابد چنانچه نور اختران بر زمين بتابد و خداى عز و جل 

د كه يبفرشتگانش فرمايد فرشتگانم ببينيد كنيزم فاطمه با وى كنيزانم را برابرم ايستاده و دلش از ترسم ميلرزد و دل بعبادتم داده، گواه باش

 ....شيعيانش را از آتش امان دادم و 

 حلی دركتاب عده الداعی روايت ميكند:ومرحوم ابن فهد-3

النهج )بفتح النون والهاء(فی العباده  222عدة الداعی و نجاح الساعی، ص: تنهج فی الصلاة من خيفة الله تعالى و كانت فاطمة»

 تتابع النفس

 لرزيد(به شماره می افتاد)يامىو فاطمه عليها السلام از ترس خدا نفسش 

 گويد: حسن بصرى گويد: ابن شهر آشوب-1

مناقب ابن   12، ص: 13بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط «.كَانَتْ تقَُومُ حَتَّى تَوَرَّمَ قَدمَاَهاَ مَا كاَنَ فِی هَذِهِ الْأمَُّةِ أَعْبَدَ مِنْ فَاطمَِةَ:» 

 .317ص  3شهر آشوب، ج 

 كرد.ايستاد كه پاهايش ورم مىاين امتّ عابدتر از حضرت فاطمه عليها السّلام نبود، او آنقدر براى عبادت خدا برپا مىهيچ كس در بين 
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 چهره پرنور

أَوِ الشَّمْسُ كفُِرَتْ غمََاماً أَوْ خَرَجَتْ مِنَ فَقاَلَتْ كَانَتْ كأََنَّهاَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَأَلْتُ أمُِّی عَنْ صِفَةِ فَاطمَِةَ  أَنَسُ بْنُ ماَلِكٍ قاَلَ

 326، ص: 3مناقب آل أبی طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج السَّحاَبِ وَ كَانَتْ بَيْضاَءَ

فاطمه مثل ابن شهر آشوب در كتاب مناقب به نقل از انس بن مالك گويد:از مادرم در باره شمايل حضرت فاطمه سؤال كردم، در جواب گفت: 

 گرديد، و رنگ پوستش سفيد و روشن بود.ماه در شب چهاردهم يا مثل آفتابى بود كه تازه از زير ابر خارج شده و يا تازه وارد آن مى

 همين حديث بااين اضافه آمده: حاكم: )بإسناده( عن أنس بن مالكدرك مست از 63ص 22ح العلوم عوالمودر

ل سفيدمتمايل به سرخ)مثل گصلى اللّه عليه و آله و سلم، شبها اللّه برسول أسود؛من أشدّ الناس، لها شعر  ، بيضاء، مشربّة حمرة»

 صورتی( باموهای مشگی بود به جهت شباهت بسيارزيادی كه به رسول خداداشت

 

 لوح شریف حدیث

لِجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَْنْصاَرِیِّ إِنَّ لِی إِلَيْكَ حاَجَةً فَمَتَى يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ  قاَلَ: قاَلَ أَبِی  عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا

حِ الَّذِی رَأَيْتَهُ فِی يَدِ أمُِّی فَاطمَِةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ فَقاَلَ لَهُ يَا جاَبِرُ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوْقاَلَ لَهُ جاَبِرٌ فِی أَیِّ الأَْوْقاَتِ شِئْتَ فخََلاَ بِهِ أَبِی 

 وَ مَا أَخْبرََتْكَ بِهِ أمُِّی فِی ذَلِكَ اللَّوحِْ مَكْتُوباً  

فَرَأَيْتُ فِی يَدِهَا لَوْحاً أَخْضَرَ بِوِلاَدَةِ الحُْسَيْنِ لِأُهَنِّئَهاَ  فِی حَياَةِ رَسُولِ اللَّهِ قاَلَ جاَبِرٌ أَشْهَدُ باِللَّهِ أَنِّی دَخَلْتُ عَلَى أمُِّكَ فَاطمَِة

اللَّوْحُ  ذاَفَقاَلَتْ هَ ماَ هَذاَ اللَّوحُْرَسُولِ اللَّهِ   ی يَا بِنْتَظَنَنْتُ أَنَّهُ زمُُرُّدٌ وَ رَأَيْتُ فِيهِ كِتَاباً أَبْيَضَ شِبْهَ نُورِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ لَهاَ بِأَبِی أَنْتِ وَ أمُِّ

 بِذَلِكَ  لِيسَُرَّنِی فِيهِ اسمُْ أَبِی وَ اسْمُ بعَْلِی وَ اسمُْ ابْنَیَّ وَ أَسْماَءُ الأَْوْصِياَءِ مِنْ وُلْدیِ فأََعْطاَنِيهِ أَبِی  أَهْداَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى رَسُولِهِ 

فَهَلْ لَكَ ياَ جاَبِرُ أَنْ تعَْرِضَهُ عَلَیَّ قاَلَ نعَمَْ فمََشَى معََهُ  اطمَِةُ فقََرَأْتُهُ وَ انْتسََخْتُهُ فَقاَلَ أَبِی قاَلَ جاَبِرٌ فَأَعْطَتْنِيهِ أمُُّكَ فَ              

 ی هَكَذاَ رَأَيْتُهُ فِی اللَّوحِْ مَكْتُوباً بقاَلَ جاَبِرٌ فَأَشْهَدُ باِللَّهِ أَنِّ  صحَِيفَةً مِنْ رَقٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَنزِْلِ جاَبِرٍ فَأَخْرجََ أَبِی أَبیِ

مِنْ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأمَِينُ لمُِحمََّدٍ نُورِهِ وَ سفَِيرِهِ وَ حِجاَبِهِ وَ دَلِيلِهِ  مِنَ اللَّهِ العَْزِيزِ الْحَكِيمِ هَذاَ كِتاَبٌ سْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِبِ              

أَناَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا قاَصِمُ الْجَبَّارِينَ وَ مُذِلُّ الظَّالمِِينَ وَ  نعَْماَئِی وَ لاَ تجَْحَدْ آلاَئِی إِنِّی عِنْدِ رَبِّ العْاَلمَِينَ عَظِّمْ ياَ مُحَمَّدُ أَسمْاَئِی وَ اشْكُرْ

دْ  وَ فَإِيَّایَ فاَعْبُ أَحَداً مِنَ الْعالمَِينَ تُهُ عَذاَباً  لاَ أُعَذِّبُعَذَّبْ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فمََنْ رَجاَ غَيْرَ فَضْلِی أَوْ خَافَ غَيرَْعَذاَبِی دَيَّانُ الدِّينِ إِنِّی

 عَلَیَّ فَتَوَكَّلْ 

 أَكْرمَْتُكَ ضَّلْتُ وَصِيَّكَ عَلَى الْأَوْصِياَءِ وَكَ عَلَى الْأَنْبِياَءِ وَ فَإِنِّی لمَْ أَبْعَثْ نَبِياًّ فأََكْمَلْتُ أَيَّاماً وَ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَصِياًّ وَ إِنِّی فَضَّلْتُ

 أَبِيهِ بِشِبْلَيْكَ بعَْدَهُ وَ بِسِبْطَيْكَ الْحسََنِ وَ الحُْسَيْنِ فَجَعَلْتُ حَسَناً معَْدِنَ عِلمِْی بعَْدَ انْقِضاَءِ مُدَّةِ 

ةِ وَ خَتَمْتُ لَهُ باِلسَّعاَدَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَ أَرْفَعُ الشُّهَداَءِ دَرَجَةً عِنْدیِ وَ جَعَلْتُ وَ جَعَلْتُ حُسَيْناً خاَزِنَ وَحْيِی وَ أَكْرمَْتُهُ باِلشَّهَادَ

 أثُِيبُ وَ أُعَاقِبُ التَّامَّةَ معََهُ وَ الحُْجَّةَ الْباَلغَِةَ عِنْدَهُ بعِِترَْتِهِ كلَِمَتِیَ
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تاَبُونَ عْدِنُ لِحُكمِْی سَيَهْلِكُ المُْرْعاَبِدِينَ وَ زيَْنُ أَوْلِياَئِیَ الْماَضِينَ وَ ابْنُهُ شَبِيهُ جَدِّهِ المَْحمُْودِ مُحمََّدٌ الْباَقِرُ لعِِلْمِی وَ المَْأَوَّلُهمُْ عَلِیٌّ سَيِّدُ  الْ 

وسَى وَ بعَْدَهُ مُ فِی أَشْياَعِهِ وَ أَنْصاَرِهِ وَ أَوْلِياَئِهِ انْتَجَبْتُ نَّ مَثْوىَ جعَْفَرٍ وَ لأََسُرَّنَّهُحَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لأَُكْرِمَ فِی جعَْفَرٍ الرَّادُّ عَلَيْهِ كاَلرَّادِّ عَلَیَ

ا يشَْقَوْنَ أَلاَ وَ مَنْ جَحَدَ واَحِداً مِنْهمُْ فَقَدْ لِأَنَّ خَيْطَ فَرْضِی لَا يَنْقَطِعُ وَ حُجَّتِی لاَ تَخْفَى وَ إِنَّ أَوْلِياَئِی لَ بعَْدَهُ فِتْنَةٌ عمَْياَءُ حِنْدِسٌ انْتَحَبَتْ

 نْقِضاَءِ مُدَّةِ عَبْدِی مُوسَى وَ حَبِيبِی وَ خِيرََتِی جَحَدَ نعِْمَتِی وَ مَنْ غَيَّرَ آيَةً مِنْ كِتاَبِی فَقَدِ افْتَرَى عَلَیَّ وَ وَيْلٌ لِلمُْفْترَِينَ الْجاَحِدِينَ عِنْدَ ا

يتٌ مُسْتَكْبرٌِ يَقْتُلُهُ عِفْرِ  باِلاضْطِلاَعِ  وَ ناَصِریِ وَ مَنْ أَصْنَعُ عَلَيْهِ أَعْباَءَ الْنُّبُوَّةِ وَ أمَْنَحُهُذِّبَ باِلثَّامِنِ مُكَذِّبٌ بِكُلِّ أَوْلِياَئِی وَ عَلِیٌّ وَلِيِّیإِنَّ المُْكَ

شَرِّ خلَْقِی حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأقُِرَّنَّ عَيْنَيْهِ بِمُحمََّدٍ ابْنِهِ وَ خَلِيفَتِهِ مِنْ بعَْدِهِ فَهُوَ واَرِثُ   الِحُ إِلَى جَنْبِبْدُ الصَّيُدفَْنُ باِلمَْدِينَةِ الَّتِی بَناَهَا  العَْ

فَّعْتُهُ فِی سَبعِْينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهمُْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا جعََلْتُ الْجَنَّةَ مَثْواَهُ وَ شَ وَ مَوْضِعُ سِرِّی وَ حُجَّتِی عَلَى خلَْقِی عِلمِْی وَ معَْدِنُ حُكمِْی

 وَ الشَّاهِدِ فِی خلَْقِی وَ أمَِينِی عَلَى وَحْيِی أُخْرجُِ مِنْهُ الدَّاعِیَ إِلَى سَبِيلِی وَ الْخاَزِنَ النَّارَ وَ أَخْتِمُ بِالسَّعاَدَةِ لاِبْنِهِ عَلِیٍّ وَلِيِّی وَ ناَصِریِ

 لعِِلمِْی الْحَسَنَ

 فِی زمَاَنِهِ أَوْلِياَئِی وَ تَتَهاَدَوْنَ رُءُوسَهمُْ كمَاَ ثمَُّ أُكمِْلُ ذَلِكَ باِبْنِهِ رَحمَْةً لِلعْاَلمَِينَ عَلَيْهِ كَماَلُ مُوسَى وَ بَهاَءُ عِيسَى وَ صَبْرُ أَيُّوبَ سَيَذِلُّ 

  يْلُ وَ الرَّنِينُفَيُقْتَلُونَ وَ يُحرَْقُونَ وَ يَكُونُونَ خاَئِفِينَ مَرْعُوبِينَ وَجِلِينَ تُصْبَغُ الْأَرْضُ بِدمِاَئِهِمْ وَ يفَْشُو الْوَ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ تُتَهَادىَ رُءُوسُ

 فِی نِساَئِهِمْ 

أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهمِْ وَ  كشِْفُ الزَّلاَزِلَ وَ أَرْفَعُ الَْصاَرَ وَ الْأغَْلاَلَأُولَئِكَ أَوْلِياَئِی حَقّاً بِهِمْ أَدْفَعُ كُلَّ فِتْنَةٍ عمَْياَءَ حِنْدِسٍ وَ بِهِمْ أَ

نْ إِلَّا عَ دِيثَ لَكَفَاكَ فَصُنْهُبْنُ ساَلِمٍ قاَلَ أَبُو بَصِيرٍ لَوْ لمَْ تَسْمَعْ فِی دَهرِْكَ إِلَّا هَذاَ الْحَقاَلَ عَبْدُ الرَّحمَْنِ رَحمَْةٌ وَ أُولئِكَ همُُ المُْهْتَدُونَ

 212، ص: 2الإسلامية(، ج -الكافی )ط أَهْلِهِ.

انصارى فرمودند: با تو كارى دارم، چه وقت برايت راحت  به جابر بن عبد اللَّه ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: پدرم عليه السّلام

 بى از تو سؤال كنم؟ جابر عرض كرد: هر وقت شما مايل باشيد.است كه تنها بنزد من بيايى تا مطل

، جابر را تنها به حضور پذيرفتند و به او فرمودند: در باره لوحى كه در دست مادرم فاطمه دختر رسول خدا صلى اللَّه عليه و سپس پدرم

 هاى آن لوح برايت گفتند، برايم بگو،آله ديدى و مطالبى كه مادرم در باره نوشته

 گفت: به خدا قسم، در زمان حيات رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله براى تهنيت و تبريك تولّد حسين عليه السّلام به خدمت مادرتان فاطمه

اى سفيد همانند نور خورشيد ديدم. عرض كردم: رسيدم، در دست ايشان لوحى سبز رنگ ديدم، كه گمان كردم زمردّ است و در آن لوح نوشته

 ادرم فداى شما اى دختر رسول خدا اين لوح چيست؟ پدر و م

به رسول خود صلى اللَّه عليه و آله هديه فرموده است و اسامى پدر و شوهر و دو پسرم و نيز  -عزّ و جلّ -حضرت فرمود: اين لوح راخداوند

اينكه مرا خوشحال كند، آن را به من دادند. جابر ادامه در آن است.پدرم صلى اللَّه عليه و آله براى  -كه همگى فرزندانم هستند -اسامى اوصياء

 داد:

اى برداشتم. امام صادق عليه السلّام در ادامه چنين آن را به من دادند، من آن را خواندم و از روى آن نسخهسپس مادرتان حضرت فاطمه 

 فرمودند: پدرم گفتند: ممكن است آن را به من نشان دهى؟ جابر عرض كرد: بله، 

گيرم كه من به همين ترتيب آن اى از پوست را در آورد، و گفت: خدا را شاهد مىس پدرم به همراه او به منزلش رفتند، براى پدرم صحيفهسپ

 را در لوح، مكتوب ديدم:

به سوى او. كه روح الامين اى است از خداوند مقتدر حكيم براى محمدّ، نور و سفير و حجاب او و راهنماى بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم، اين نوشته

ن آن را از نزد حضرت ربّ العالمين نازل كرده است، اى محمّد اسامى مرا بزرگ بدار و نعمتهايم را شكر كن و منكر مباش. منم اللَّه، جز م

از فضل و كرم من  ظالمان، صاحب دين، منم اللَّه، جز من معبودى نيست، هر كس به غير معبودى نيست درهم شكننده جبّاران، خواركننده
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اميد بندد، يا از چيزى غير از عذاب من بترسد، آنچنان او را عذاب كنم كه احدى را عذاب نكرده باشم، پس فقط مرا بپرست، و فقط بر من 

 توكّل كن.

ر انبياء و وصىّ تو را بر ساير ام كه ايّامش به سر آمده باشد مگر اينكه براى او وصيیّ قرار دادم، من تو را بر سايمن پيامبرى را مبعوث نكرده

ات حسن و حسين گرامى داشتم، حسن را بعد از انقضاء زمان پدرش معدن علم خود قرار اوصياء برترى دادم، و تو را با دو شير بچّه و دو نوه

 دادم 

كردم، او از همه شهيدان افضل و برتر  دار وحى خود نمودم و او را با شهادت گرامى داشتم و كار او را ختم به خير و سعادتو حسين را خزانه

توسطّ عترت است و درجه او در نزد من از همه شهداء بالاتر است. و كلمه تامّه خود را همراه او قرار دادم و حجّت بالغه را در نزد او گذاردم، به 

 دهم، و نسل او ثواب و عقاب مى

اش است، شكافنده علم من و معدن حكمت من ست، پسرش محمّد، كه شبيه جدّ ستودهام ااولّ آنها علىّ، سيدّ العابدين و زينت اولياء گذشته

گويم: جعفر را بسيار گرامى و محترم خواهند شد، كسى كه او را نپذيرد، مرا نپذيرفته است، به حقّ مىباشد، شكّاكان در مورد جعفر هلاكمى

 خواهم كرد،  دارم، او را در مورد پيروان و ياوران و دوستانش خوشحالمى

اء من ماند و اوليشود و حجّت من مخفى نمىشود با اينكه ريسمان امامت پاره نمىاى تاريك برپا مىبعد از او موسى را برگزيدم و بعد از او فتنه

غ مرا تغيير دهد بر من درواى از كتاب افتند، بدانيد، هر كسى يكى از آنها را إنكار كند، نعمت مرا انكار كرده است و هر كس آيهبه شقاوت نمى

 ام موسى، بسته است، واى بر افتراء زنندگان و منكران، در موقع پايان يافتن مدتّ بنده، حبيب و برگزيده

كسى كه هشتمين را تكذيب كند همه اولياءم را تكذيب كرده است، و علىّ، ولىّ و ناصر من است، او كسى است كه بار نبوتّ را بر دوش او 

رساند و در شهرى كه بنده صالح آن را بنا نهاده است در كنار بدترين دهم، خبيثى متكبّر او را به قتل مىقدرت و توانمندى به او مى گذارم ومى

 خلق من، دفن خواهد شد،

ست، و حجتّ گويم: او را به جانشين و فرزندش محمّد، خوشحال خواهم كرد، او وارث علم من و معدن حكمت و محلّ اسرار من ابه حقّ مى

اند قبول اش كه همگى مستحقّ عذاب دوزخ شدهباشد، بهشت را جايگاه او قرار دادم و شفاعت او را در هفتاد نفر از خانوادهبر مردم مىمن

 از او فرزندى كنم،باشد و امين وحى من است، ختم به خير و سعادت مىنمودم، و امر فرزندش علىّ را كه ولىّ و ناصر من و گواه در ميان خلق مى

 دار گنجينه علم من است،كند و خزانهبه وجود خواهم آورد به نام حسن كه مردم را به راه من دعوت مى

گردانم، كمال موسى، نورانيّت عيسى و صبر ايوّب همه در او جمع است، و سپس آن را با فرزندش كه مايه رحمت براى همه عالم است كامل مى 

اند( به يك ديگر شوند، سرهاى آنها را همچون سرهاى ترك و ديلم )كه دشمنان اسلام بودهمورد خفّت و ذلّت واقع مىدر زمان او، اولياء من 

شود، و فغان و فرياد و آه و ناله در بين زنانشان اند، زمين از خون آنان رنگين مىشوند، مرعوب و وحشت زدهدهند و سوزانيده مىهديّه مى

 گردد، فراگير مى

تى كنم و ثقل و سنگينى و سخها را برطرف مىكنم، به وسيله ايشان زلزلهبه حقّ، اولياء من هستند. توسّط آنها هر فتنه ظلمانى را دفع مى آنها

اگر  :ابو بصير گفت»عبد الرّحمن بن سالم گويد: «.اندسازم، بر آنان باد درود و رحمت پروردگارشان و آنها هستند كه هدايت يافتهرا مرتفع مى

 «.در تمام عمرت غير از اين حديث را نشنيده بودى همين برايت كافى بود، پس آن را از غير اهلش، مصون و محفوظ بدار
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 رتشان دربیان اهل عصمت اعظمت صلوات برایشان وزی

 صلّ تقولون: اللّهمّ»أنّ النبیّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، نهى عن الصلاة البتراء، فقيل له: و ما الصلاة البتراء؟قال:  ورد عندهم-2

 ، «، بل قولوا:اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّدعلى محمّد و تمسكون

 122، جواهر العقدين: 61/ 1، الشفا 6133ح  322/ 1، فردوس الأخبار 2317و  2311ح  112/ 2، و انظر: سنن الدار قطنی 112صواعق المحرقة: 

 237، ص: 2دلائل الصدق لنهج الحق، ج.61، رشفة الصادی: 311/ 2 -للشعرانی -، كشف الغمّة عن جميع الأمّة112و 

ت ناقص چيست؟فرمودند اينكه هست كه فرمودند:برمن صلوات ناقص نفرستيد گفته شدصلوا منسوب به پيامبرازاهل سنت ،دررواياتی 

 ،«اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّدبگوئيد اللهم صل علی محمد وساكت شويدبلكه بگوئيد 

يَا فَاطمَِةُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكِ غفََرَ اللَّهُ لَهُ وَ أَلحَْقَهُ بِی حَيثُْ  قاَلَ لِی رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ فَاطمَِةَ عَلَيْهاَ السَّلَامُ قاَلَتْوَ رُویَِ عَنْ عَلِیٍّ -1

 22، ص: 13بيروت(، ج -كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ. بحار الأنوار )ط 

اطمه! هر كه بر حضرت فاطمه عليها السّلام گفت: رسول خدا صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ به من فرمود:اى فنقل است  ازمولااميرالمومنين

 نمايد.آمرزد و در هر جاى بهشت كه باشم او را به من ملحق مىتو درود فرستد خداوند او را مى

أنََّهاَ إِذاَ هِیَ قُبِضَتْ وَ دُفِنَتْ يسَْأَلُهاَ المَْلَكاَنِ فِی قَبْرِهاَ مَنْ رَبُّكِ فَتَقُولُ اللَّهُ أَتاَنِی الرُّوحُ يَعْنِی جَبْرَئِيلَ  :رسول الله .......قاَلَ-3

 أأَبِی طاَلِبٍ بْریِ عَلِیُّ بْنُ رَبِّی فَيَقُولاَنِ فمََنْ نَبِيُّكِ فَتَقُولُ أَبِی فَيَقُولاَنِ فَمَنْ وَلِيُّكِ فَتَقُولُ هَذاَ الْقاَئِمُ عَلَى شَفِيرِ قَ

دَيْهَا وَ مِنْ خلَْفِهاَ وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شمِاَلِهاَ وَ هُمْ َلاَ وَ أَزِيدُكمُْ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَ بِهاَ رَعِيلًا مِنَ المَْلاَئِكَةِ يحَْفَظُونَهاَ مِنْ بَيْنِ يَ

 ا وَ عِنْدَ مَوْتِهاَ يُكْثِرُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهاَ وَ عَلَى أَبِيهاَ وَ بَعْلِهاَ وَ بَنِيهاَ معََهاَ فِی حَياَتِهاَ وَ عِنْدَ قَبْرِهَ

 كأََنَّمَا زاَرَ فَاطمَِةَ وَ مَنْ زاَرَوَ مَنْ زاَرَ فَاطمَِةَ فَكأََنَّمَا زاَرَنِی وَ مَنْ زاَرَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طاَلِبٍ فَ فمََنْ زاَرَنِی بعَْدَ وَفاَتِی فَكأََنَّماَ زَارَنِی فِی حَياَتِی

 21، ص: 13بيروت(، ج -)ط  الْحسََنَ وَ الحُْسَيْنَ فَكَأَنَّمَا زاَرَ عَلِياًّ وَ مَنْ زاَرَ ذُرِّيَّتَهمُاَ فَكَأَنَّماَ زاَرَهمُاَ ..... بحار الأنوار

رحلت نمايد و دفن شود و ملك در قبر از وى سؤال  نزد من آمد و گفت: هنگامى كه فاطمه اطهر فرمود: جبرئيلرسول اعظم 

ميكنند و ميگويند: پروردگار تو كيست او خواهد گفت: پروردگار من خدا است. باو ميگويند: پيغمبر تو كيست؟ميگويد: پدرم، بوى ميگويند: 

 كه بر لب قبرم ايستاده است. ولی تو كيست؟ ميگويد: همين علی بن ابى طالب

براى شما بگويم، خداى مهربان گروهى از ملائكه را مأمور  ه كرد و گفت: متوجه باشيد تا بيش از اين از فضائل فاطمهاضاف رسول خدا

و نزد قبر او و موقع رحلت وى با او ميباشند 3اين ملائكه كه در زمان حيات فاطمه نموده كه فاطمه را از جلو، عقب، راست و چپ حفظ نمايند، 

 ميفرستند. :بفاطمه و پدر و شوهرو فرزندانشصلوات فراوانى 

را زيارت كند مانند اين است  كسى كه مرا پس از فوت زيارت نمايد گويا: مرا در زمان حيات زيارت كرده باشد، كسى كه فاطمه

سين حسن و ح كه مرا زيارت كرده باشد، كسى كه علی بن ابى طالب را زيارت كند مثل اينكه فاطمه را زيارت كرده باشد.كسى كه

عليهما السّلام را زيارت كند گويا: علی بن ابى طالب را زيارت كرده باشد، كسى كه فرزندان حسنين عليهما السّلام را زيارت كند 

 نظير اين است كه خود ايشان را زيارت كرده باشد.

بخواندوازخداطلب استغفاركند)استغفرالله رابه اين زيارت  زهرا فرموده روايت شده هركس حضرت ره  دراقبال سيدبن طاووس-1

 بگويد(خدااورامی آمرزدوداخل بهشت ميكند
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السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها 

ها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات و أهل ثم قل اللهم صل على أمتك و ابنة نبيك و زوجة وصی نبيك صلاة تزلف

 226، ص: 3الحديثة(، ج -الإقبال بالأعمال الحسنة )ط  الأرضين

ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ  وَ عَلَیَ عَلَيْهِ سَلَّمَ قاَلَتْ أَخْبَرَنِی أَبِی وَ هُوَ ذاَ مَنْ ........دَخَلْتُ عَلَى فاَطمَِةَ  يزَِيدُ بْنُ عَبْدِ المَْلِكِ عنَْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ -1

، 3و بعد موتنا  مناقب آل أبی طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج  أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ لَهاَ فِی حَياَتِهِ وَ حَياَتِكِ قاَلَتْ نعَمَْ

 366ص: 

فرمودندپدرم بمن خبرداد كه هركس براووبرمن سه روزسلام دهدخدا بهشت رابراوواجب كند راوی گويدمن به ايشان حضرت زهرا .......

 درزمان زنده بودن ايشان وشما؟ فرمودبله وبعدازمرگ)ظاهری( ما عرض كردم

 اززبان مولاامیرالمومنیندر مصیبت حضرت فاطمه علیها السلام 

لَةِ فی جوِاركَِ وَ السَّريعَةِ اللَّحاقِ الإمامُ علیٌّ عليه السلام عِندَ دَفنِ فاطِمةََ عليها السلام: السَّلامُ عَلَيكَ يا رسولَ اللهِّ عَنیّ وَ عنَ اِبنَتِكَ الناّزِ-2

فی التَّأسیّ بعَِظيمِ فرُقَتِكَ وَ فادحِِ مُصيبتَِكَ مَوضعَِ تعََزٍّ ؛فَلَقدَ وَسَّدتكَُ بِكَ. قَلَّ يا رسولُ اللّهِ عَن صفَيَّتِكَ صَبری، وَ رقََّ عَنها تجََلُّدی؛ إلاّ أنَّ لی 

 فی مَلحودَةِ قَبركَِ، وَ فاضتَ بَينَ نحَری وَ صدَری نَفسكَُ. فإَنّا للهِّ وَ إنّا إلَيهِ راجعِونَ. 

فسََرمَدٌ، وَ أمّا ليَلی فَمسَُهَّدٌ إلی أن يخَتارَ اللّهُ لی داركََ الَّتی أنتَ بِها مُقيمٌ. وَ ستَُنَبِّئكَُ ابنَتكَُ  فَلقََد استُرجعَِتِ الوَديعَةُ، وَ أخُِذتَِ الرَّهينَةُ. أمّا حزُنی

لامُ عَلَيكُما سلَامَ موَُدِّعٍ لا قالٍ وَ فَأحفِها السؤالَ وَ استخَبِرها الحالَ. هذا وَ لَم يطَُلِ العَهدُ وَ لَم يخَلُ مِنكَ الذِّكرُ. وَ السَّ بِتَضافُرِ أُمَّتِكَ عَلی هَضمِها

 .131نهج البلاغة: الخطبة لا سَئِمٍ. فَإن أنصَرفِ فَلا عَن ملَالَةٍ، وَ إن أقُِم فَلا عَن سوءِ ظَنٍّ بِما وَعدََ اللّهُ الصّابِرينَ. ]

ل خدا از من و دخترت، كه در كنارت آرميده و زودتر]از فرمود: سلام بر تو ای رسو امام علی عليه السلام هنگام خاكسپاری فاطمه عليها السلام

و ت ديگران[ به تو رسيده. ای رسول خدا! از جدايی دردانه دخترت صبرم لبريز گشته و تاب توان از كفم رفته است. اما، يادآوری فراق جانگداز

ياد نمی برم آن لحظاتی را كه سرت به سينه من بود و در و مصيبت بزرگ از دست رفتن تو در اين هنگام، مايه تسلاّی من است ؛ زيرا هرگز از 

 گرديم. آغوش من جان دادی و من با دست خود سر تو را بر سنگ آرامگاهت نهادم. همه ما از آن خداييم و همگی به سوی او باز می

دوه من ]از غم فراق شما [هميشگی خواهد بود اينك امانتی ]كه به من سپرده بودی [بازگردانيده شد و گروگان دريافت شد. امّا از اين پس، ان

يی او شبهايم به بيداری خواهد گذشت، تا آن گاه كه خداوند سرايی را كه تو در آنی، برايم برگزيند. بزودی دخترت تو را از ستمها و حق كشيه

 كه امّتت، همداستان، در حقّ او روا داشتند، آگاه خواهد ساخت.

اخبار اوضاع و احوال را از وی جويا شو. اين ستمها در حالی شد كه هنوز از رفتن تو مدتی نگذشته، و يادت از ميان همه وقايع را از او بپرس و  

چه ننرفته بود. بدرودتان باد، بدرودی وداع گونه، نه از سر نفرت و بيزاری. پس اگر از نزد شما بروم، به سبب ملال و بی علاقگی نيست و چنا

 ه به آنچه خداوند به شكيبايان وعده داده است، بد گمانم.بمانم نه از آن روست ك

عاجزانه مسئلت ميكنيم فرج فرزندبرومندشان،حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنافداه،منتقم حقيقی همه مظلومان  عالم درپايان ازخدای بزرگ 

جدمظلوم ه السلام اول مظلوم عالم ووجدمظومشان اميرالمومنين عليخصوصا جده مظلومه شان حضرت صديقه كبری فاطمه الزهراء

وبا آمدن موفور السروراو،دل اولياء وشهيدشان حضرت سيدالشهداء سلام الله عليه واجد اد مظلومشان عليهم السلام،را برمانزديك كند

 اللهم عجل لوليك الفرج ش را شادفرمايدودوستان

 انه قريب مجيب

 ايام مولمه وپر حزن واندوه فاطميه دوم

 2131مطابق باآذرماه 2112الثانيه  جمادی 
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